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  گلستان

: مدد کننده آ رود ممد حیات است و چون برمی هر نفسی که فرو می مفرّح ذات: فرح بخش نفـس و   –ید مفرّح ذات. ممد

  هستی.

  ورق: برگ –قباي سبز ورق در برگرفته: به عنوان جامه نوروزي  خلعت نوروزيختان را به در

  در مهد زمین بپرورد. بنات نبات: دختران گیاه.بنات نبات دایه ابر بهاري را فرموده تا 

 –انگـور  عصاره تاکی به قدرت او شهد فائق شده و تخم خرمایی به تربیتش نخل باسق گشته. عصاره تاك: شیره درخـت  

  باسق: بالیده، بلند. –شهد فائق: عسل برگزیده 

  تقصیر: کوتاهی کردن. -عاکفان کعبه جلالش به تقصیر عبادت معترف. عاکف: معتکف و گوشه نشین

ذکر جمیل سعدي که در افواه عوام افتاده است و صیت سخنش که در بسیط زمین منتشر گشته و قصب الجیب حدیثش 

  برند، برکمال فضل و بلاغت او حمل نتوان کرد. و رقعه منشآتش که چون کاغذ زر می که همچون شکر می خورند

قصـب   -بسـیط زمـین: پهنـه زمـین     -صـیت: شـهرت و آوازه   -هاي همه مردم افواه عوام: دهن -ذکر جمیل: یاد کرد نیک

  ها و آثار قلمی سعدي است. رقعه منشآتش: منظور، نوشته –الجیب: نوعی خرما 

ط ملاعبت کرد و بساط مداعبت گسترد، جوابش نگفتم: هر قدر که به بازي و شـوخی تمایـل نشـان داد و    چندان که نشا

  بساط (فرش) شوخی و مزاح را پهن کرد، جوابش ندادم.

  کسی از متعلقان منش بر حسب واقعه مطلع گردانید که... : یکی از وابستگان من او را مطابق با واقعه آگاه کرد که...

راه مجانبـت پـیش: راه دوري    -توانی سرخویش گیر و راه مجانبت پیش. سرخویش گرفتن: از پی کار خـود رفـتن  تو نیز اگر 

  گزیدن پیش گیر.

ارت یمین سهلآزردن دوستان جهل است و    : جبران سوگند شکستن آسان است.کفّ

 -. تفـرج کنـان: گـردش کنـان    تفرج کنان بیرون رفتیم در فصل ربیعی که صولت برد آرمیده بود و اوان دولت ورد رسیده

  دولت ورد: اقبال گل. -صولت برد: حمله سرما –ربیع: بهار 

براي نزهت ناظران و فسحت حاضران کتاب گلستانی توانم تصنیف کردن که باد خزان را بر ورق او دست تطاول نباشـد و  

ل نکند. نزهت ناظران: خرمی و خوشی  فسـحت: گشـادگی    -بینندگانگردش زمان عیش ربیع آن را به طیش خریف مبد

ي و دراز دستی –خاطر  طیش خریف: تعب و اضطراب پاییز. -عیش ربیع: خرمی و خوشی بهار -تطاول: تعد  
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اق بیاض افتاد: پاکنویس   فصلی در همان روز اتفّ

  رود. تقصیر: کوتاهی کردن تقصیر و تقاعدي که در مواظبت [خدمت] بارگاه [خداوندي] می

  دهد. رود: روي می از انجام کاري، مواظبت خدمت: استمرار خدمت، میتقاعد: کناره گرفتن 

  ء: کند. ء است. بطی آخر جز این عیبش ندانستند که در سخن گفتن بطی

  به حضرت عزیز آورده. ةمزجااگر در سیاقت سخن دلیري کنم، شوخی کرده باشم و بضاعت 

  مایه ناچیزسیاقت سخن: راندن کلام ـ شوخی: گستاخی ـ بضاعت مزجاه: سر

شبه در نزد جـواهر فروشـان یـک جو(یـک      -شبه در جوهریان جوي نیارد و چراغ پیش آفتاب پرتوي ندارد. شبه: سنگی کم قیمت

  ارزد. حبه) زر نمی

شاهدي: زیبـایی ؛   -نخلبندي دانم ولی نه در بستان، شاهدي فروشم ولی نه در کنعان. نخلبندي: ساختن صورت درختان از موم

  هاي بوستان و جلوه فروختن زیباییم در کنعان (شهر یوسف) رونقی ندارد. نخل آرایی من در برابر درخت مقصود آنکه

م بدار (مقصود آنکه نخست آن را پیش لوج. بیرون آمدن را بر داخل شدن مقدقبلَ الو ، م الخروج د   بینی کن.) قَ

ا و حدیقه غلبا را چون بهشت هشت باب اتفاق اف ا: گلزار بسیار درختمر این روضه غنّ حدیقه غلبا: بـاغ پـر    -تاد. روضه غنّ

  درخت. منظور این است که کتاب گلستان مانند بهشت هشت باب دارد.

  ما را نشاید در حضرت پادشاهان جز به راستی سخن گفتن. ابناي جنس: همکاران، همپایگان. ابناي جنس

  به جاي آورد: فهمید، پی برد. -آورد. سایر: همه حکما از تاویل آن فرو ماندند مگر درویشی که به جايسایر

  هنران جاي ایشان بگیرند. محال است که هنرمندان بمیرند و بی

  ورهماي از جهان شود معدوم    معادل این بیت است: کس نیاید به زیر سایه بوم

ههر یک را از اطراف بلاد  رزي.اطراف بلاد: شهرهاي م -اي پسندیده معین کرد: بهره اي مرضی حص  

ه کوهی بدست آورده بودند و ملجأ و مأواي خود کرده. ملاذي منیع:   محکم آن که ملاذي منیع از قلّ

  پناهگاهی بلند و استوار ـ ملجأ: پناهگاه.

  رخت غنیمت بنهادند: اسباب و کالایی که به غنیمت گرفته بودند.

یافته. ریعان: اول هر چیز و بهترین آن، منظور تازگی و رونـق  جوانی تمتعّ ن ریعاناین پسر همچنان از باغ زندگانی برنخورده و از 

  جوانی است.
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نشـینی بـا آن بـدکاران      اگر در سلک صحبت آن بدان منتظم ماندي طبیعت ایشان گرفتی. اگر (این نوجوان) در رشته هم

  کرد. ماند، خوي و سرشت آنان را پیدا می برقرار می

  رد جواب: طرز پاسخ باز دادن. -ب: با نیکویی با کسی سخن گفتنحسن خطاب و رد جوابش آموخت. حسن خطا

  و جهل قدیم از جبلّت او بدر برده: جبلت: سرشت.

ربت جورش راه غربت گرفتند. مکاید: جمع کید به معنـی حیلـه   بـه جهـان    -خلق از مکاید ظلمش به جهان برفتند و از کُ

  اندوه حاصل از ظلم و ستم. کربت جور: -برفتند: به دیگرجاهاي جهان مهاجرت کردند

  نقصان پذیرفت: عایدات مملکت. ارتفاع ولایتچون رعیت کم شد 

ب گرد آمدند. تعصب :حمایت و جانبداري. خلقی بر او به تعص  

  کشتی زد: مهار. خطامدست در 

صـدق   از آن جا که همت درویشان است و صدق معاملت ایشان، خاطري همراه ما کن که از دشـمن صـعب، اندیشـناکم.   

  اندیشناك: نگران. -صعب: سخت -خاطر: توجه روحانی و دعاي خیر –معاملت: صداقت در رفتار و عبادت 

اند اصحاب فطنت و خبرت که از حدت و سورت پادشاهان برحذر باید بود. اصحاب فطنـت: هوشـمندان و    از این جا گفته

ت و تندي. -حدت: تیزي -اصحاب خبرت: آگاهان -زیرکان سورت: شد   

  ي شریفه اقتباس شده است: المال لقمه مساکین است نه طعمه اخوان الشیاطین: از آیه ي بیت که خزینه

اطین ...: همانا اسراف پیشگان برادران شیطانند. رینَ کانوُا اخوانَ الشی   انَّ المبذّ

مبلـغ کـافی بـراي گـذران      چنین کسان را وجه کفاف به تفاریق مجري باید داشت تا در نفقه اسراف نکنند. وجـه کفـاف:  

  نفقه: خرج –مجري باید داشت: (در اینجا) باید پرداخت  -به تفاریق: به تدریج، اندك اندك -روزانه

یکی از پادشاهان پیشین در رعایت مملکت سستی کردي و لشکر به سختی داشتی. لاجـرم دشـمنی صـعب روي نمـود،     

 –گرفـت   به سختی داشتی: بر سپاهیان از نظر مالی سخت می لشکر -همه پشت دادند. رعایت مملکت: نگاه داشت کشور

  پشت بدادند: گریختند.

ملک بار دیگر با وي دل خوش کرد و عمل فرمود، قبول نکرد و گفت:معزولی به نزد خردمندان به که مشغولی. پادشاه بار 

  مشغولی: پریشانی و اضطراب. -دیگر به او محبت نشان داد و او را به کار دیوانی مامور کرد. عمل: کار دیوانی

  جگربند پیش زاغ نهادن: کنایه از تحمل هر رنجی و خطر را قبول کردن. 
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  که وقت رفع تو باشد مجال دشمن تنگ   مکن فراخ روي در عمل، اگر خواهی 

، در امور خواهی هنگام رسیدگی به حساب تو و عواید و مخارج، دشمن فرصت و مجال ایراد به کار تو نداشته باشد  اگر می

  دیوانی و مالی تندروي نکن و پا را از حد وظیفه فراتر مگذار.

ت: خـرده گیـر و    هم چنین تو را فضل است و دیانت و تقوي و امانت اما متعنتّان در کمینند و مدعیان گوشه نشین. متعنّ

  اند و مراقبند. اي نشسته گوشه نشین: در گوشه -عیب جو

  برسید. بالاترین درجه دلخواه. وج ارادتانجم سعادتش در ترقی بود تا به 

  اي یاران اتفاق سفر افتاد، در آن قربت: در آن نزدیکی، نزدیک به همان روزها. مرا در آن قرُبت با طایفه

  دو منزلم استقبال کرد: تا دو منزل (توقفگاه مسافران در قدیم) به پیشواز من آمد.

از  –دند و صحبت دیرین فراموش کردنـد. حمـیم: گـرم و صـمیمی     یاران قدیم و دوستان حمیم از کلمه حق خاموش ش

  صحبت دیرین: هم نشینی قدیم. –کلمه حق: از گفتن سخن حق 

  از بند گرانم خلاص کردند و ملک موروثم خاص: از بند گران خلاصم کردند و ملک موروثم را مصادره کردند.

  ران را (که قطع شده بود) از توقیف برهانم و از نو برقرار کنم.. وجه معاش یاکفاف یاران مستخلص کنمخواستم تا به طریقی 

تحدیث    یاران در میان آمد: لغزش. زلّ

اسباب معاش یاران فرمود تا به قاعده ماضی مهیا دارند و مؤونت ایام تعطیل وفا کنند. به قاعده ماضی: مطابق قرار گذشته 

  نشده بود به طور کامل بپردازند.مؤونت ایام...: خرج روزهایی را که مستمري پرداخت  –

یابـد مگـر آن کـه     برآتش نه که چون عنبر ببوید: بینی از صندوقچه عود لذت و آسـایش نمـی   نیاساید مشام از طبله عود

  اندکی از عود را بر آتش بگذاري تا بسوزد و مانند عنبر بوي خوش بپراکند.

  وانگران را دادي به طرح.ظالمی را حکایت کنند که هیزم درویشان خریدي به حیف و ت

  تر است ـ به حیف: با جور و ستم ـ به طرح: به اجبار (فروختن) درویشان: در اینجا به معناي نیازمندان نزدیک

اي  زینهار تا نمک به قیمت بستانی تا رسمی نگردد: مراقب باش که نمک را به قیمت واقعی بخري تا این کـار بـه صـورت شـیوه    

  معمول نشود.  

  ترست.  : تکرار نکردن یاد آن، شایستهاعادت ذکر آن ناکردن اولیلوك را مرضی هایل بود که یکی از م

سرهنگان ملک به سوابق انعام او معترف بودند و به شکر آن مرتهن. در مدت توکیل او رفق و ملاطفت کردندي و زجـر و  



  نثر فارسی »12«
  
 

  معاقبت: شکنجه کردن. -توکیل: بازداشت -در گرو مرتهن: مرهون، -معاقبت روا نداشتندي. سوابق انعام: احسان و نیکی پیشین

ت در زندان بماند: آنچه پادشاه پرداخت آن را بـه عنـوان    آنچه مضمون خطاب ملک بود از عهده بعضی به در آمد و به بقی

  جریمه دستور داده بود ؛ مقداري از آن را پرداخت و به سبب پرداخت بقیه مبلغ در زندان گرفتار ماند.

تر که حقوق سوابق نعمت داري. تقدیر خداوند چنـین   ي عزاََََََََََّسمه، چنان بود که مرا مکروهی رسد. پس به دست تو اولیتقدیر بار

تر بود که بـر مـن حـق احسـان و      آمدن آن واقعه به وسیله تو شایسته بود که واقعه ناخوشایندي براي من اتفاق بیفتد. پس پیش

  هاي پیشین داري. نیکویی

  دن: فروش تحمیلی و دلخواه.بطرح دا

  کوفتنی و با چنان هیبتی. که اگر کوه آهنین بودي از جاي بکندي: با چنان ضربه به صدمتیپسر چون پیل مست در آمد 

بنـد   -سـرآمده: برتـر و ممتـاز   -یکی در صنعت کشتی گرفتن سرآمده بود چنان که سیصد و شصت بند فاخر بدانستی. صنعت: هنر

  فاخر: فن عالی.

  کنند: کشتی گرفتن. مصارعتمود تا بفر

است به هـم   سلطنت از آن جا که سطوتاست سربرنیاورد و التفاتی نکرد. سلطان  آن جا که فراغ ملک قناعتدرویش از 

  بر اثر چیرگی و ابهت مقام پادشاهی. –نیازي  برآمد. به ترتیب: به سبب وارستگی حاصل از خرسندي و بی

  درهم: پیاپی و درهم بافته. -کنند تا چندین دروغ در هم چرا گفت. نفی کنند: تبعید کنند ملک بفرمود تا بزنندش و نفی

  کرد. و صلاح همگنان را به خیر توسط کردي: براي درست شدن کار همگان به نیکی میانجیگري می

فـرو گذاشـت.   یکی مژده آورد پیش انوشیروان عادل که: خداي تعالی فلان دشمنت برداشت گفت: هیچ شنیدي کـه مـرا   

  فرو گذاشت: باقی و زنده گذاشت. -برداشت: نابود کرد

ترین کسـی از بنـدگان:    که به غرور ملک مصر دعوي خدایی کرد، نبخشم این ملک را مگر به خسیسبه خلاف آن طاغی 

  ترین: پست ترین. برعکس آن سرکش(منظور فرعون است)، خسیس

خرالجن از طلعتش برمیدي و عین ال طلعـت:   -قطر از بغلش بدمیدي. صخرالجن: دیـوي مشـهور بـه زشـتی    هیکلی که ص

  اند.  عین القطر: در قرآن به معنی چشمه مس گداخته آمده اما براي این جمله گلستان، روغنی سیاه و بدبو نوشته -دیدار

  بام جوسق: بام قصر 

د: خوگرفته. -وند: پادشاهخدا -سایر بندگان و خدمتکاران به بخشش و انعام خداوندي متعودند. سایر: همه متعو  
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پرده ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد و وظیفه روزي به خطاي منکر نبرد. خداوند، آبروي بنـدگان را بـه سـبب گنـاه     

  کند. اند. قطع نمی برد و روزي آنها را به سبب گناه زشتی که مرتکب شده آشکاري که از آنها سرزده، نمی

  خویشتن را به گردن اندازد: هر کسی ادعا و خودنمایی کند خود را با سر به خاك خواهد افکند.هر که گردن به دعوي افرازد 

  با فرومایه روزگار مبر: عمر خود را با بودن با فرومایه هدر نکن.

  به خون خویش دست شستن: با جان خود بازي کردن و خود را در معرض هلاك قرار دادن.

قفا؛ نه چنانکه از پست عیب گیرند و پیشت بـیش میرنـد. اهـل صـفا: کنایـه از صـوفیان.        مودت اهل صفا، چه در روي و چه در

  دوستی صوفیان چه درپیش روي و چه در پشت سر یکسان است. پیشت بیش میرند: در حضور، بسیار اظهار جان نثاري کنند.

کـنم، موافقـت نکردنـد. رونـدگان:     تنی چند از روندگان، متفّق سیاحت بودند و شریک رنج و راحت. خواستم تـا مرافقـت   

  مرافقت: همراهی. -متفق سیاحت: همراه در سیر و جهانگردي -سالکان

. بـه رشـته هـم نشـینی و     خود را در سلک صحبت ما منتظم کـرد دل تنگ مدار که در این روزها دزدي به صورت صالحی برآمد و 

  دوستی ما پیوست.

  ول: زیادتی جستن. در اینجا به معنی مزاحمت و ناموافقی.نبردند و به یاري قبولش کردند. فض فضولشگمان 

ظاهر حال عارفان دلق است این قدر بس، چو روي در خلق است: نشان ظاهر درویشان جامه پشمینه است. وقتـی کسـی   

  ندارد.اي از فیض حق  روي به جانب مردم داشته باشد ( نه به خدا) اکتفا به همین نشان ظاهر، او را کافی است یعنی بهره

  ادب تربیت و بی در مجلسی برنجد دل هوشمندان بسی: بی تراشیدهبه یک نا 

  لاو بود: خواسته و می ارادتتر از آن خورد که  چون به طعام بنشستند کم

  اي بگزارد: نماز دورکعتی بامدادان دارد که دوگانه یکی از اینان سر بر نمی

ختی و دیگر وقت، با حفصه و زینب درساختی. حفصه و زینـب: نـام دو   وقتی چنین که فرمود به جبرئیل و میکائیل نپردا

شـد کـه بـه فرشـتگان      زوجه پیغمبر(ص) مقصود آنکه پیغمبر(ص) داراي حالات مختلف بود.گاه چنان مجذوب خدا مـی 

  پرداخت. مقرب هم توجه نداشت و گاه با همسران خود به گفت و شنود می

اي  ربایند. دیدار نیکان حالتی است میان آشکاري و پوشیدگی. جلوه نمایند و می ار. میمشاهده الابرار بین التجّلی و الاستت

  ربایند. معادل است با این بیت:  شود و دل از او می از پرتو جمال حق بر عارف آشکار می

  کنی بازار خویش و آتش ما تیز می      کنی نمایی و پرهیز می دیدار می
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ت کـوران. دیـدم    هیزم تر اثر نمی گیرد و آتشم در دیدم نفسم در نمی کند. دریغ آمدم تربیت ستوران و آینه داري در محلّ

 -ها اثري ندارد. دریغ آمدم: حیفم آمد کند و سخنان پرسوز و آتشینم در دلِ چون هیزم تر آن دم من (سخنانم) تاثیر نمی

  د.آینه داري: آینه گردانی، آینه پیش روي کسی گرفتن تا خویش را در آن ببین

اي در کنار مجلس گذر کرد و دور آخـر در او اثـر کـرد:     من از شراب این سخن، سرمست و فضله قدح در دست که رونده

دور آخر در او اثر کرد: کلمـات   –دادم که گذرنده اي...  من از باده سخن سرخوش بودم و همچنان به بقیه گفتار ادامه می

  آخري در او تاثیر کرد.  

آگاه حاضرند و حضور قلب دارند و نزدیکان بی نصیب  ور و نزدیکان بی بصر دور: یاران دوردست و دلدوران با خبر در حض

  از بینایی (کوردلان) از عالم معنی دورند.

  از پس راهزن. حرامیاي برادر حرم در پیش است و  گفت: 

تی بـروب و برگیـر امـا درِ خانـه     خانه دوستان بروب و درِ دشمنان مکوب: هنگام نیازمندي هر چه در خانه دوسـتان یـاف  

  دشمنان را براي خواستن چیزي مکوب.

  درویش صفت باش و کلاه تتري دار.      حاجت به کلاه برکی داشتنت نیست

کلاه برکی: کلاهی از جنس برك. کلاه درویشان، براي درویش بودن نیازي به داشتن کلاه برکی نیسـت. اخـلاق و رفتـار    

  قوم تاتار را بر سر بگذار. درویشان را داشته باش و کلاه

  معلومی نداشت. معلوم: به کنایه یعنی مال و پول.

  : بسیار ظاهرسازي کرده بود.پوست بر پوست بود همچو پیاز    آن که چون پسته دیدمش همه مغز

ا، کنند نماز: پارسایانی که به جلب نظر مردم توجه دارند و نه به خد پشت بر قبله می    پارسایان روي در مخلوق 

  خوانند و عبادتشان درست نیست.  پشت به قبله نماز می

  باید که به جز خدا نداند: آنگاه که بنده خداوند را به دعا    چون بنده خداي خویش خواند

  خواند، باید که بجز خدا را نشناسد و در نظر نداشته باشد. 

  کند.  ن را پاره میگسلد زخمه ناسازش: نواختن ناهنجار او انگار که رگ جا گویی رگ جان می

  در دف نبوده است: پول خرد و اندك. اي  قراضهدر همه عمرش درمی بر کف و 

  اي که کردم استغفار گویم: شوخی. بر مطایبه و
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  کزان پندي نگیرد صاحب هوش     نگویند از سر بازیچه حرفی 

  بخوانی، آیدش بازیچه در گوش    وگر صدباب حکمت پیش نادان 

آموزد اما اگر صد فصل از کتاب فلسـفه و   ه از روي شوخی و مسخره گفته شود پند و اندرزي میهوشمند از سخنی هم ک

  آید. دانش براي نادان بخوانی، به گوش او شوخی و مسخره می

اي را در مناهی، چراغ توفیق فرا راه داشت تا به حلقه اهل تحقیـق درآمـد. منـاهی: جمـع منهـی،       بخشایش الهی گمشده

  جمله آخر: به گروه جویندگان حق پیوست. -فرا راه داشت: پیش راه داشت -کارهاي نهی شده

ل گشت. صدق نفس ایشان: صداقت دم ایشـان  به یمن قدم درویشان و صدق نفس ایشان ذمایم اخلاقش به محامد مبد- 

  ها و ستوده ها. محامد: پسندیده -هاي زشتش ذمایمِ اخلاقش: خوي

ل است و زهد و صلاحش ل: بی اعتماد، بی اعتبار. بر قاعده او بی معو  

آوا باشد، کـی    کی از دست مطرب خورد گوشمال؟ وقتی آهنگ بربط درست و خوش  چو آهنگ بربط بود مستقیم

  .هاي آن است) ز براي کوك کردن سیمهاي سا (گوشمالی کنایه از پیچاندن گوشه بیند. از دست نوازنده گوشمالی می

اي بـه دسـت    وخته و خرقه بر خرقه دوخته. لقمه اندوختن: گدایی کردن و از هـر جـا لقمـه   اند   گدایی بود همه عمر لقمه

  خرقه بر خرقه دوخته: جامه پروصله. -آوردن

بهـم   -فی الجمله سپاه و رعیت بهم برآمدند و برخی طرف بلاد از قبض تصرف او بدر رفـت. فـی الجملـه: خلاصـه، بـاري     

  ف بلاد: بعضی شهرها و نواحی مرزي.برخی طر -برآمدند: برآشفتند و شوریدند

ام که کسی او را دوست گرفته و عشق آورد: آفتاب با اینهمـه خـوبی کـه دارد هـیچکس      بدین خوبی که آفتاب است نشنیده

  عاشقش نیست.

  : سراسر روز گرفتار مخارج زندگی.همه روز در بند اخراجاتشب در مناجات و سحر در دعاي حاجات و    همه

. مضمون اشارت: آنچه از آن اشاره منظور بود وجه کفاف او معین دارنداشارت عابد معلوم گشت. فرمود تا  ملک را مضمون

  ـ جمله آخر: چیزي براي مخارج او تعیین کنند.

شیرناخورده طفل دایه هنوز. برد عجوز: سرماي پیرزن و آن هفت روز اسـت از آخـر      همچنان از نهیب برد عجوز 

با آنکه هنوز بهار فرا نرسیده و گل و گیاه باغها از بیم سرماي زمستان از پستان دایه ابـر   -ل و گیاهطفل دایه: گ -زمستان

  بهاري شیر(آب) ننوشیده بودند.

ت صاحبدلان بر کتف بسته.   الجمال، لطیف  غلامی بدیع الاعتدال که زور بازوي جمالش پنجه تقوي شکسته بود و دست قو
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  کرد. جمله آخر: زیبایی او عارفان را اسیر می -الاعتدال: خوش اندام  لطیف -ی شگفت انگیزالجمال، داراي زیبای  بدیع

  به زوال آمد: سلطنت جمعیت خاطر و یکسر به خدا پرداختن. دولت وقت مجموعفی الجمله 

اد را چیزي مده تا زاهد بمانند: تا باز هم به آموختن دانش بپ تا دیگر بخوانندعلما را زر بده  ردازند.و زه  

  وفاي نذرش به وجود شرط لازم آمد: به واسطه شرطی که با خود کرده بود، واجب شد پیمان خویش را ادا کند.

نشیند، حرام: اگر نان را به منظور فـراغ خـاطر    ستاند حلال است و اگر جمع از بهر نان می خاطر می  اگر نان از بهر جمعیت

  نشیند حرام است. اي کسب نان در گوشه خلوت میگیرد حلال است و اگر از بر براي عبادت می

ست: کوفته اول و سوم غذاي معروف است و کوفته دوم یعنی خسته  کوفته بر سفره من گو مباش کوفته را نان تهی کوفته

  و با اندام کوفته. انگار کوفته بر سر سفره من نباشد، براي شخص خسته و کوفته، نان خالی به منزله کوفته است.

داشت و تقاضاي ایشـان تـا دروازه     کافر از بیم توقع برود تا در چین: کافر از ترس چشم  ا پیشرو لشکر اسلام بود  گر گد

  گریزد. چین می

م دارد. سـیرت اخـوان       بزرگی را پرسیدم از سیرت اخوان صفا گفت: کمینه آن که مراد خاطر یاران بر مصالح خـویش مقـد

  کمینه: کمترین، حداقل. – صفا: روش برادران پاکدل (صوفیان)

ربی: وقتـی خویشـاوند، دیـن و پرهیزگـاري نداشـته باشـد،        ت قُ چون نبود خویش را دیانت و تقوي قطع رحم بهتر از مود

  بریدن پیوند خویشاوندي از او بهتر از دوستداري (پاس) خویشاوندي است.

ا به عنوان شوخی به تو نگفتم، جنبه شوخی آمیـز آن  به مزاحت نگفتم این گفتار هزل بگذار و جد از او بردار: این سخن ر

  را رها کن و نکته جدي آن را در نظر بگیر.

  ضریر: نابینا.

رده. تراشیده و پاك کرده. ستردهظاهر حال درویشان جامه ژنده است و موي  و حقیقت آن دل زنده و نفس م  

ات  مذمت ریا و تظاهر است. تو که فرش خانهتو که در خانه بوریا داري: این بیت در     پرده هفت رنگ در مگذار

  بوریاست پرده هفت رنگ میاویز.

ت حق هم برد. کرم: به معنی جوانمرد و با مروت. نشینی را از یاد نمی صحبت نکند کرم فراموش: جوانمرد و با مرو  

ازان حلب می را قناعـت، رسـم سـؤال از     اي خداوندان نعمت اگر شما را انصاف بودي و ما گفت: خواهنده مغربی در صف بزّ

  رفت. رسم سؤال از...: رسم گدایی در جهان از میان می -صف بزازان: راسته پارچه فروشان -جهان برخاستی. خواهنده: گدا

هـا   چه نشینی که فلان دراین شهر طبعی کریم دارد و کرمی عمیم، میان بـه خـدمت آزادگـان بسـته اسـت و بـر در دل      
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آمـاده    هـا نشسـته:   بـر در دل  -آزادگـان: وارسـتگان   -عمیم: شامل همه و کامـل  -بخشندهنشسته. طبعی کریم: طبیعتی 

  هاست. خشنود گردانیدن دل

کز بهر جامه رقعه بر خواجگان نبشـت: وصـله برجامـه دوخـتن و پیوسـته          هم رقعه دوختن به و الزام کنج صبر

  .گوشه شکیبایی گرفتن بهترست از نامه نوشتن به بزرگان در طلب جامه

کشد بسیار خواري: اگر انسانی، پرخوري نکـن زیـرا سـگ بـه ایـن       که سگ زین می  مکن گر مردمی بسیارخواري

  کند. سبب، خواري بسیار تحمل می

  کسی تجربتی پیش وي نبرد: کسی به عنوان آزمایش نزد او نرفت.

چند درم از صـوفیان طلبکـار شـده     بقالی را درمی چند بر صوفیان گرد آمده بود در واسط. بقالی به واسطه نسیه فروشی

  بود. واسط: نام شهري است.

ابان    تر ترك احسان خواجه اولی کاحتمال جفاي بو  

ابان               به تمناي گوشت مردن به                   که تقاضاي زشت قص  

آرزوي گوشـت مـردن    از نیکی کردن سروران چشم پوشیدن سزاوارترست تا بدرفتاري دربانان آنهـا را تحمـل کـردن. در   

  خواهی قصابان.  بهترست از روبروشدن با رسوایی وام

ت.    گر بجاي نانش اندر سفره بودي آفتاب تا قیامت، روز روشن کس ندیدي در جهان: وصف خس  

ت به از زندگانی به مذلّت. به ع  حکما گفته اند، اگر آب حیات فروشند فی لـت:  المثل به آب روي، دانا نخرد که مردن به علّ

  خرد زیرا مردن بهتر از زندگی با خواري است. از روي بیماري، اگر آب حیات را در مقابل آبرو بدهند دانا آن را نمی

ع او در هم کشید و تعرض سؤال ازاهل ادب در نظرش ناپسند آمد. تعرض سؤال: اظهـار حاجـت   روي درهـم   -روي از توقّ

  کشیدن: ابراز خشم و نفرت کردن.

  ماند. پیشانی: کار گشاده رویان فرو بسته نمی  گشادهفرو نبندد کار 

  گردي اگر گویی غم دل با کسی گوي /  که از رویش به نقد آسوده

  اگر می خواهی غم دل خود را بیان کنی ، براي کسی بگوکه نقداً از دیدن روي گشاده او شاد می گردي.

افتد که شخصی نـاتوان بـه    بسیار اتفاق میبرخیزد و دست عاجزان برتابد:     عاجز باشد که دست قدرت یابد

  توانایی و قدرت رسد و خود، دست ناتوانان را بپیچاند.
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  . از اظهار گستاخی، طلب بخشایش کرد.از تجاسر خویش استغفارتعالی اقرار کرد و   موسی به حکمت حق

  که عسل با مزاج او سازگار نیست.دارست. گرمی دار: داراي مزاج گرم، مقصود آن  پدر را عسل بسیار است ولی پسر گرمی

  قاع بسیط: بیابان صاف و پهناور.

  چیزي با من نبود. هر چه از نوع زاد و توشه. زاد معنی  از

  گدایی هول را حکایت کنند که...: هول: هولناك و مخوف.

 -زجر: آزار -ختپردا ملک فرمود تا مضمون خطاب از وي به زجر و توبیخ مستخلص کردند. مضمون خطاب: آنچه باید می

  از وي متخلص کردند: از چنگش در آوردند. -توبیخ: سرزنش

. یک دانه نان را ندادي نانی به جانی از دستظاهر حالش به نعمت دنیا آراسته و باطنش به خیل و بخل آگنده چنان که 

  کرد. داد و با آن عوض نمی به بهاي جان کسی از دست نمی

هاي کهن به مرگ او بدریدنـد و خـز و    ز هلاك او به بقیت مال او توانگر شدند و جامهدر مصر اقارب درویش داشت، بعد ا

هـاي کهنـه خـود را در مـرگ او پـاره کردنـد و بـه جـاي آن          جامـه  -دمیاطی ببریدند. اقارب درویش: خویشاوندان فقیـر 

  هایی گرانبها و لطیف براي خود بریدند و دوختند. جامه

را همچنان روزي مانده بود: آن ماهی روزي و قسمت من نبود و عمر مـاهی هنـوز بـاقی     مرا آن ماهی روزي نبود و ماهی

  بود. روزي دوم به معنی فرصت و زمان است.

  آنکه عمرش به سر آمده باشد. اجل: بی اجل برخشک نمیرد. بی روزي ماهی در دجله نگیرد و ماهی بی صیاد بی

  یعلمَ؟ این دیباي با نقش و نگار بر تن این حیوان نادان در نظر تو چگونه است؟  بینی این دیباي معلمَ بر این حیوان لا چون می

ه سیم  ند به دانگی و نیم. مفهوم بیـت تـرجیح گـدایی بـر دزدي اسـت.          دست دراز از پی یک حب به که ببرّ

  مصراع دوم اشاره دارد به بریدن دست دزد به کیفر دزدي.

لف به فغان آمده بود و حلق فراخش از دست تنگ به جان رسیده. دهر مخـالف:  زنی را حکایت کنند که از دهر مخا  مشت

  تنگی و فقر به ستوه آمده بود.  حلق فراخش از...: گلوي گشادش (نشانه پرخواري) بر اثر دست -روزگار ناساز

  کوشش بیهوده است وسمه بر ابروي کور    کس نتواند گرفت دامن دولت به زور

  کنند. ابرو را رنگ می اي که با آن وسمه: ماده

فواید سفر بسیار است از نزهت خاطر و جر منافع و دیدن عجایب و شنیدن غرایب و تفرجّ و مجاورت خلاّن و تحصیل جـاه و  

 -جر منافع: کسب سـود  -ادب و مزید مال و مکتسب و معرفت یاران و تجربت روزگاران. نزهت خاطر: خرمی و خوشی خاطر
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مزیـد مـال و    -تحصیل جـاه: بـه دسـت آوردن مقـام     -مجاورت خلاُنّ: همنشینی با دوستان -هاتفرج بلدان: گردش در شهر

  ها.  آورده  دست  مکتسب: افزودن ثروت و به 

  است. زر خالص.زر طلی وجود مردم دانا مثال 

ش که در دیار غریبش به هیچ نستانند. شـهروا: زر ناخـالص، پـولی کـه ارز        بزرگ زاده نادان به شهروا ماند

  حقیقی آن کمتر از بهاي اسمی آن باشد و بنابراین در غیر شهري که در آنجا ضرب شده ارزش چندانی ندارد.

  ور به خرابی فتد از مملکت / گرسنه خفتد ملک نیمروز

اي) افتد [اگر صفت و هنـري ندانـد]    اي (سرزمینی ویران، مخروبه و اگر پادشاه سیستان از دستگاه سلطنت خود به ویرانه

  ب، گرسنه خواهد خفت.ش

رزق اگر چه مقسوم است، به اسباب حصول آن تعلق شرط است و بلا اگر چـه مقدورسـت از ابـواب دخـول آن، احتـراز واجـب.       

روزي اگر چه معین شده است، دست زدن به وسائل فراهم آوردن آن شرط موفقیت است و بلا اگر چه تقدیر شده اسـت، دوري  

  از درهاي ورود آن واجب است.

در این صورت که منم با پیل دمان بزنم و با شیر ژیان پنجه در افکنم. با این وضع (پیکر و زورمندي) که من دارم به پیل 

  کنم. کنم و با شیر درنده جنگ می خشمگین حمله می

وقتی بخت با صاحب هنر ناسـازگار باشـد او     به جایی رود کش ندانند نام    هنرور چو بختش نباشد به کام 

  رود که کسی نامش را نداند و قدر هنرش را نشناسد. به جایی میخود 

آمـد:   مـی  -صـلابت: سـختی و شـدت فشـار آب      -آمـد. آب: رود  تا برسید برکنار آبی که سنگ از صلابت او بر سنگ مـی 

  غلتید. می

  ر: کشتی.معب -اي در معبر نشسته و رخت سفر بسته. قراضه: پولی اندك گروهی مردمان را دید هر کس به قراضه

  مرده: پول یک تن.  زر یک -مرده: نیروي ده مرد  مرده بیار. زور ده  مرده چه باشد؟ زر یک  زور ده

  ببندد در کارزار: آسان گیري و مداراسهلی  که   چو پرخاش بینی تحمل بیار

رد         لطافت کن آنجا که بینی ستیز نرم را تیغ تیز: ابریشم قزنب  

اري در میان ما تعبی ه شده: به حیله و نیرنگبه عی  

  دیگر روز [ملک] به عذر قدمش رفت: به عذرخواهی از اینکه قدم رنجه کرده و آمده است، به نزد او رفت.

که لاحول گویند شادي کنان. مصراع دوم یعنی دشمنان به ظـاهر از ایـن       مگوي انده خویش با دشمنان 
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  شادمانند. کنند و در باطن سوزي می  مصیبت اظهار تعجب و نیز دل

  طبع نافر: طبیعت رمنده، کم گوي. -جوانی خردمند از فنون فضایل حظیّ وافر داشت و طبعی نافر. فنون فضایل: انواع هنرها

عیبِ غراب رالاصوات در شأن او. نعیب: بانگ زاغ و کلاغ  گفتی نَ نّ اَنکَ ین در پرده الحان اوست یا آیه اغـراب البـین: زاغ    -الب

آیه انکرالاصوات قسمتی از این آیه است: ان انکرالاصوات لصوت الحمیر: همانا نـاخوش تـرین آوازهـا، آواز     -جدایی و فراق

  خر است. این جملات وصف صداي ناخوش است.

وع بانگ نماز گفتی به ادائی که مستمعان از او نفرت گرفتندي. سنجار: شهري در عراق بـه   -یکی در مسجد سنجار به تطّ

  اداء: بیان کردن و گزاردن. –بانگ نماز: اذان  -بت و طاعتتطوع: به قصد قر

  کردي: ستم. حیفاي امیر بر من 

یکی را دل از دست رفته بود و ترك جان گفته و مطمح نظر او جایی خطرناك. مطمح نظر او: نظرگاه چشم او، آن جـایی  

  که نظر دوخته و دل سپرده بود. 

  ر کردند. ملموح: مورد توجه و نگاه، منظور.یی را که ملموح نظر او بود خب  ملک زاده

این گردبلا...: این غبار فتنه را  -آویخته اوست و این گرد بلا، انگیخته او. دل آویخته: دلبسته و دلباخته  پسر دانست که دل

  خود او برفشانده (موجب این گرفتاري خود اوست) .

فت سبع: هفت هفتم. اگر چه هفت هفتم (کل) قرآن را هـم از  تن ندانی. ه چو آشفتی الف بی  اگر هفت سبع از بر بخوانی

  حفظ بتوانی خواند، وقتی از عشق آشفته شدي از خواندن حروف الفبا نیز عاجز خواهی بود.

یکی را از متعلمّان کمال بهجتی داشت و طیب لهجتی و معلم از آنجا که حس بشریت است با حسـن بشـره او معـاملتی    

م: دانش آم  -از آنجا که حـس...: بـه اقتضـاي حـس بشـري      -طیب لهجت: شیرین زبانی –بهجت: زیبایی  -وزداشت. متعلّ

  معاملتی داشت: سرو کاري داشت. -حسن بشره: خوبرویی

ت خالی نباشد. جملـه آخـر: بـه واسـطه     ه آید به جفا کردن آمده است ب  شاهد که با رفیقان حکم آن که از غیرت و مضاد

  بروز رشک و مخالفت بین رقیبان نخواهد بود. آنکه این گونه دیدار بدون

ت بر زلتّی نیست. دانم که تو را در محبت این منظور علتّی و بنا [ي] مود  

دانم که دلبستگی تو به این محبوب (شخص موردنظر) سبب هوس نیست و بناي این دوستی و علاقه بر لغزش و خطا  می

  قرار ندارد.
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  دست دیگري دارد. مصراع دوم: اختیارش به دست دیگري است.ریش در    هر که دل پیش دلبري دارد

  پالهنگ: افسار.  نتواند به خویشتن رفتن    آهوي پالهنگ در گردن  

اش  زیبـارویی کـه سـبزه چهـره      خورد درشکرش نگه کند هر که نبات می  خورد  آن که نبات عارضش آب حیات می

خورد به شـکرلب او نظـر کنـد (لـب او، از      هر کس نبات مینوشد و  (موي لطیف رخسارش) از چشمه لب، آب زندگی می

  نبات شیرین ترست) در مصراع اول لب محبوب به آب زندگی تشبیه شده.

دوم: دیگر نرد محبت با او نباختم، مهر  جمله -دامن از وي در کشیدم و مهره مهرش برچیدم. جمله اول: از او دوري کردم

  او را ترك کردم.

مرُ یانع و ا   لنّاطور غیرُ مانع. خرما رسیده است و باغبان مانع نیست.الَتَّ

گفت: این چه طلعـت مکـروه اسـت و هیـات ممقـوت. از زشـتی دیـدار او رنـج          از قبح مشاهده او مجاهده همی برد و می

  هیات ممقوت: شکل و صورت منفور. -کشید می

  نادان را از دانا وحشت است: وحشت نفرت، ترس.

ان بخوشانیدي و سمومش مغـز اسـتخوان بجوشـانیدي. از ضـعف بشـریت تـاب آفتـاب هجیـر         در تموزي که حرورش ده

 -سـموم: بـاد گـرم    -خشـکانید  بخوشانیدي: مـی  -حرور: گرمی آفتاب -نیاوردم. تموز: ماه دهم از سال رومیان برابر تیرماه

  هجیر: نیمروز، ظهر.

د و جویان. متهلّ ف بود و پویان و مترصد: امیدوار در کمین. -ف: اندوهگین و در حسرتروزگاري در طلبش متله مترص  

تحاشی داد و سقط گفت. قسمتی از این رفتار (دل  برخی از این معامله به سمعش رسیده و زایدالوصف رنجیده، دشنام بی

  آورد.پروا دشنام داد و سخن درشت بر زبان  بستگی قاضی به او) به گوشش رسیده بود و بیش از حد بیان رنجیده بود. بی

. زدن (ضربه) دوست مویز است،( به کنایه شیرین است) . بیب الحبیب ز ضرَب  

ریق صواب آن است که با این پسر گرد طمع نگردي و فرش ولع درنوردي که منصب قضا پایگاهی منیع است تـا بـر گنـاهی    ط

 -منیـع: بلنـد   -قضـا: مقـام قضـاوت   منصب  -شنیع ملوث نگردانی. فرش ولع درنوردي: بساط حرص درهم پیچی و کنار بگذاري

  ملوث: آلوده. –شنیع: زشت 

  اند.  . خرده گرفتهاند  دقی گرفتهخیز و تا پاي داري گریز، که حسودان برتو 

کند که سـگ   چه تفاوت کند که سگ لاید. براي شیري که پنجه در شکار فرو برده چه تفاوتی می  پنجه درصید برده ضیغم را  

  عوعو کند.
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که کوته خود ندارد دست برشاخ. به قد بلنـد بگـو از میـوه چیـدن دسـت          ه گو کوتاه کن دستبلند از میو

  دار دسترسی ندارد.  بکش زیرا کوتاه قد به شاخه میوه

ور نیست.سبیل خلاص صورت نبنددتو را با وجود چنین منکري که ظاهر شد  راه رهایی ممکن و قابل تص .  

  تر است. تراشی نزدیک اند: خوض در اینجا به معناي تجسس و عیب باشد که معاندان در حق وي خوضی کرده

  بود کرودر  رویی پاکیزهبود / که با  رو پاك پاکبازجوانی 

  رو: زیبا چهره رو: نیکورفتار ـ پاکیزه نظر ـ پاك پاکباز: عاشق پاك

  زورقکرو: کشتی کوچک، 

  چنین کردند یاران زندگانی / ز کار افتاده بشنو تا بدانی

  ر افتاده: کار آموزده، تجربه کرده.کا

ط شد اعتدال مزاج  نه عزیمت اثر کند نه علاج. وقتی سلامت مزاج مختـل شـود نـه دعـا و افسـون اثـر          چو مخب

  کند نه درمان. می

که با چون خودي گم کنی روزگار. کسی بهتر از خود را بجوي و هم نشینی بـا او را    زخود بهتري جوي و فرصت شمار

  ان زیرا نشست و برخاست با کسی مانند خویشتن عمر را بیهوده از دست دادن است.غنیمت بد

تـر اسـت از    مصحف مهجور اولی ترست که گله دور: خواندن قرآن که [در خانه] کنار نهاده شده و متروك است، شایسـته 

  قربان کردن گوسفند از گله که دور از دسترس است.

انترکاي را نعمت بیکران از  پارسازاده به دست افتاد. میراث عموها. ه عم  

  مسکر: مستی آور. -فی الجمله نماند از سایر معاصی منکري که نکرد و مسکري که نخورد. سایر معاصی: همه گناهان

شود: مهره پیاده (ساخته از استخوان دندان فیل) چون به پایان میـدان   برد فرزین می پیاده عاج [چون] عرصه شطرنج به سر می

  شود. به سر بردن یعنی به پایان رساندن. کند و بهتر می شود، یعنی ترقیّ می بازي شطرنج برسد فرزین (وزیر) می (صفحه)

  رفت تا دوا کند. دام پزشک بیطاردرد خاست. پیش   مردکی را چشم

مـان  ارسلان و آغوش: دو نام ترکـی، منظـور از آنهـا غلا     فرمانده خود مکن فراموش    اي خواجه ارسلان و آغوش

  ترك است. اي ارباب غلامان ترك، خداوند را فراموش نکن.

  جیران: همسایگان. -زنان  فضله مکارم ایشان به ارامل و پیران و اقارب و جیران رسیده. ارامل: بیوه

اعتـاق: آزاد کـردن    -زکات و فطره و اعتاق و هدي و قربانی. فطره: فطریـه   توانگران را وقف است و نذر و مهمانی 
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  هدي: چهارپایی که براي قربانی به مکه بفرستند. –بنده 

ت با فاقه نپیوندد و جمعیت در تنگدسـتی صـورت نبنـدد: آسـودگی بـا نیازمنـدي سـازگار نیسـت و آسـودگی خیـال در           فراغ

    تنگدستی ممکن نیست.

شا بسته و دیگري منتظرِ عشا نشسته، هرگز این بدان کی ماند؟ دو جمله اول: یکی ا اکبر گفته براي شروع یکی تحرمه ع...

  نماز عشا و دیگري منتظر خوراك شبانگاه نشسته.

پراگنـده روزي: کسـی کـه     -مشتغل: سرگرم و مشـغول   پراگنده روزي پراگنده دل  خداوند مکنت به حق مشتغل   

  پردازد اما فقیر، پریشان خاطرست. ثروتمند به خدا می -اش نابسامان باشد معاش روزانه

  سفلی چه ماند؟دست برتر(دهنده و بخشنده) به دست فروتر(گیرنده) چه شباهت دارد؟یدعلیا به ید 

مشغول کفاف از دولت عفاف محروم است و ملک فراغت زیرنگین رزق معلوم. مشغول کفاف: کسـی کـه گرفتـار و نگـران     

کسی است که روزي آماده  جمله آخر: پادشاهی و کشور آسایش، زیر نگین انگشتري و به فرمان -تهیه معاش روزانه است

  و معین دارد.

عان به جان آمده اند، و از رقعه گدایان به فغان. رقعه: نامه درخواست. این عبارت وصف حال توانگران است.    از دست متوقّ

صاحب دنیا به عین عنایت حق ملحوظ است و به حلال از حرام محفوظ. صاحب دنیا: ثروتمند. خداوند به توانگر به چشم 

  مندي ازمال حلال، از دست زدن به آنچه حرام است در امان است. نگرد و او به واسطه بهره می لطف

صم بریده الاّ به  عهرگز دیدي دست دغایی بر کتف بسته یا بینوایی به زندان درنشسته یا پرده معصومی دریده یا کفی از م

کفـی از   -خصی پاك و پرهیزگار بـر بـاد رفتـه باشـد    پرده معصومی دریده: آبروي ش -علت درویشی؟ دغا: نادرست و دغل

  درویشی: فقر. -معصم بریده: دستی به کیفر دزدي از مچ بریده

ل. بامداد درخشان از زیبـایی آن دلبـر در    صبح تابان را دست از صباحت او بردل، و سرو خرامان را پاي از خجالت او در گ

پا در گـل:   -قرار و دررنج بر قامت او، از رفتن بازمانده. دست بردل: بیرنج و اضطراب است و سرو نازان از شرمساري در برا

  گرفتار و شرمسار.

هر بیدقی که براندي به دفع آن بکوشیدمی و هر شاهی که بخواندي به فرزین بپوشیدمی تا نقد کیسه همـت درباخـت و   

ت همه بینداخت. هر پیاده کوشیدم و هر بـار کـه بـه     ه راندن آن میآورد ب اي که بر صحنه مناظره پیش می تیر جعبه حج

آوردم) تـا هـر    داشتم (خلاصه آنکه در برابر هر دلیل او دلیلی مـی  داد با وزیر، شاه را از حمله او محفوظ می شاه کیش می
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  اي در کیسه کوشش و اندیشه داشت باخت و هر تیر که در تیردان استدلال داشت پرتاب کرد. سرمایه

مکـاره: آنچـه    -اجل در پس است و نعیم بهشت را دیوار مکـاره در پـیش. لدغـه: گزیـدن مـار و عقـرب      لذت عیش دنیا را لدغه 

  ناخوشایند آدمی است.

در بـین   -ضـجور: نـالان، ناشـکیبا    -در زمره توانگران شاکرند و کفور، و در حلقه درویشان صابرند و ضجور. کفور: ناسپاس

هاي صـبور داریـم و هـم     هاي ناسپاس و همینطور در بین فقرا هم انسان توانگران، هم انسانهاي شاکر هستند و هم انسان

  هاي ناشکیبا.  انسان

  به مقتضاي حکم قضا رضا دادیم و از مامضی در گذشتیم و بعد از مجارا طریق مدارا گرفتیم.

  سازگاري و نرمی. مدارا: -مجارا: مناظره کردن در سخن–مامضی: گذشته  -به مقتضاي حکم قضا: مطابق راي و داوري قاضی

کار و شغل دیوانی را فقط به خردمند بسپار هر چند  گرچه عمل کار خردمند نیست    جز به خردمند مفرما عمل 

  دهد. خردمند به کار دیوانی تن در نمی

د کنی و بنوازي کنـد و تـو   گرمی تو گناه می  مصراع دوم: به پشت  کند به انبازي به دولت تو گنه می  خبیث را چو تعه 

  هم شریک او خواهی بود.

   دشمن چو بینی ناتوان، لاف از بروت خود مزن

  مغزي است در هر استخوان، مردي است در هر پیرهن

  لاف از بروت خود مزن: ادعاي نیرومندي نکن. مصراع دوم: هر کسی داراي استعداد و نیرویی است.

مانند لاشه گوسفند که چون در اسـتخوان پـایش    چون لاشه که در کعبش دمی، فربه نماید.احمق را ستایش خوش آید، 

  آید. کند و فربه به نظر می بدمند باد می

اعتـراض   -گرچه به دانی، اعتراض مکن. مه از تویی: کسی بزرگ تـر از تـو      اید مه از تویی به سخن چو در

  مکن: خرده مگیر. 

  مین را شخم کند و بذر نیفشاند. (چیزي نکارد) ز گاو راند و تخم نیفشاند.هر که علم خواند و عمل نکرد بدان ماند که 

بضاعت را نشاید: شایسته آن کـه کـالا و سـرمایه بـه      -اخلاص دل: بی مغز بضاعت را نشاید. بی دل طاعت نیاید و پوست بی تن بیاز 

  آید نیست.  شمار

بـه بـاطن و مغزسـت نـه بـه       . ارزش و اعتبارکار اندرون دارد نه پوستنه هر چه به صورت نکوست سیرت زیبا در اوست. 

  پوسته ظاهري.
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  پیش سرپنجه در بغل نه دست. سرپنجه: زورمند.

سفله چون به هنر با کسی برنیاید به خبثش در پوستین افتد. فرومایه چون در فضل و دانش بـا کسـی برابـري نتوانـد از     

  کند. روي بدنهادي از او بدگویی می

  عده سنگی، شبی ز دلتنگیشبی زم    اسیر بند شکم را دو شب نگیرد خواب

  ز دلتنگی: از غصه نیافتن غذا و گرسنگی -سنگی: سنگین

خردمندي که در زمره اجلاف سخن ببندد شگفت مدار که آواز بربط با غلبه دهل برنیاید و بوي عبیـر از گنـد سـیر فـرو     

بـا چیرگـی بانـگ طبـل برابـري       سخن بندد: از سخن گفتن فرو ماند. آواز بربط بـا... صـداي بـربط    -ماند. اجلاف: نادانان

  تواند کرد. نمی

ت مکر و فسون است و قوت بی راي بی راي، جهل و جنون. اندیشه و تدبیر بدون نیرو، توانایی، حیلـه و نیرنـگ اسـت و     قو

  زور بدون اندیشه و تدبیر، نادانی و دیوانگی است.

وتی حرام افتاده است. هر کس براي فریب مردم و هر که ترك شهوات از بهر قبول خلق داده است از شهوتی حلال در شه

هاي دل را ترك گفته از خواهش حلال (بهره وري از زندگی) بـه خواسـت حـرام (ریـا      حسن شهرت در میان آنها خواسته

  کاري) گرفتار شده است.

  واند چیزي بگیرد.ت دستان نمی  منظور این است که پادشاه از تهی سلطان با مفلسان.اید و  شیطان با مخلصان برنمی

ن  بیت، وصف حال گدایان اسـت.   -مرکن: تغار  فردا گوید تربی از اینجا برکن    امروز دومرده پیش گیرد مرکَ

خواهد و فردا که طلب خود را بخواهی  گیرد و به اندازه خوراك دو مرد از تو آذوقه می امروز تغار خواهندگی را پیش تو می

  ن و بابت طلب خود بردار.خواهد گفت تربی از این زمین بک

ر نشده نهاده: روزي مقدر. -به نانهاده دست نرسد و نهاده هر کجا که هست برسد. نانهاده: روزي مقد  

د، پیاده رفته است و عالم متهاون سوار خفته. درس ناخوانده عبادت کننده مثـل پیـاده   اي اسـت کـه در پرتـو     عامی متعب

  انگار مثل سواري خفته و از راه بازمانده است.  لرسد. و دانشمند سه ایمان به مقصد می

عاصی که دست بردارد به از عابد که در سر دارد. گناهکاري که دست به توبه و دعا بردارد بهتر از پارسایی است که غـرور  

  در سردارد.

  گرنباشد درمیان مالت سبیل      پیش درویشان بود خونت مباح

  لیا بکش برخان و مان انگشت نی      یا مرو با یار ازرق پیرهن         
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ات را به رایگان در اختیار صوفیان قرار ندهی در نظر ایشان ریختن خون تو حلال خواهـد بـود. بیـت      بیت اول: اگر دارایی

دوم: یا با کبودجامگان (صوفیان) هم نشینی نکن و یا خانه و اثاث و اهل خانه خود را نیست و نابود انگار. انگشت نیل بـر  

  کشیدن: آن را نیست و نابود انگاشتن. چیزي

  ل: راهنماذل پرسیدن: خواري پرسش ـ دلی  دلیل راه تو باشد به عزّ دانایی   بپرس هر چه ندانی که ذلّ پرسیدن 

یکی از لوازم صحبت آن است که خانه بپردازي یا با خانه خداي درسازي. خانه پرداختن: خانه را خالی کـردن و کنایـه از   

  خانه سازگار باشی.  تی است. با خانه خداي در سازي: با صاحبدوري و دوس

، پایه جهلش بشناسند. در پیش سخن دیگران افتادن: در میـان   هر که در پیش سخن دیگران افتد که مایه فضلش بدانند

  گفتار دیگران سخن گفتن را آغاز کردن.

  فراخ سخن: پرگو.

  ت درست شود نشان بماند.ضربت لازم: زخم ثابت و دائم.دروغ گفتن به ضربت لازم ماند که اگر نیز جراح

  مانند. چون یکی را از تخت پادشاهی فرود آرد و دیگري در شکم ماهی نکو دارد. خواست خداوند بی ارادت بی

گر تیغ قهر برکشد، نبی و ولی سر در کشد و گر غمزه لطف بجنباند، بدان به نیکان در رساند. اگر خداوند شمشیر خشـم  

  رد پیامبر و ولی سرفرو آورند و اگر با نظر لطف بنگرد گناهکاران را به پایگاه نیکان برساند.برآ

آیـد.   یـک مـی    خواهد اما برخلاف دلخـواه او سـه   شش می  آید: قمارباز نقش سه یک می  باید ولیکن سه شش می  مقامر را سه

  مفهوم این جمله معادل بیت زیر است.

  دان جنگمیدان: می ولیکن اسب ندارد به دست خویش عنان    میدان هزار بار چراگاه خوشتر از 

اول کسی که علم برجامه کرد و انگشتري در دست، جمشید بود. گفتندش: چـرا همـه زینـت بـه چـپ داري و فضـیلت،       

  جمله آخر: برتري از آن دست راست است. -راست راست؟ علم برجامه کرد، نقش و نشان و نگار برجامه دوخت

  به قهر از او بستانند و مزد سرهنگی  نگذارد کسی به طیبت نفس خراج اگر

  اگر کسی مالیات را با رضاي خاطر نپردازد از او به زور و با حقّ مامور وصول بگیرند.

  که نه در عیب گفتنش کوشد.    کس نبیند بخیل فاضل را 

  کسی نیست که خسیس دانشور را ببیند و بر او عیب نگیرد.
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  »قابوس نامه«

اي پسر چون نام خویش را در دایره گذشتگان یافتم، روي چنان دیدم که پیش از آن کـه نامـه عـزل بـه مـن رسـد       پس 

اي دیگر در نکوهش روزگار و سازش کار و بیش بهرگی جستن از نیکنامی یاد کنم و تو را از آن بهره کنم بـر موجـب    نامه

  مهر خویش:

ماده ساختن توشه آخرت؛ بیش بهرگی جستن: برخوردار شدن هرچه روي چنان دیدم: مطلحت چنان دیدم، سازش کار: آ

  مند سازم. بیشتر؛ تورا ... خویش: به سبب مهر پدري تو را از آن بهره

  مبادا که دل تو از کار بستن باز ماند که آنگه از من شرط پدري آمده باشد:

صورت من شـرط پـدري را در حـق تـو بـه جـاي       مبادا که دل تو از به کار بستن پندهاي من غافل مانده زیرا که در آن 

  ام. آورده

  بر گوینده جز گفتار نیست چون شنونده خریدار نیست، جاي آزار نیست:

  وظیفه گوینده، تنها  گفتن است، اگر شنونده پذیراي آن نباشد، جاي رنجش نیست.

  ی تر کس خویش بماند:سرشت مردم چنان آمد که تکاپوي کند تا از دنیا آنچه نصیب او آمده باشد به گرام

  کند تا آنچه را از دنیا به دست آورده است، براي عزیزترین کسی خود بگذارد. طبیعت انسان چنان است که کوشش می

  اندر تو همی بینم این گفتار بر شرط تکثر واجب دیدم:از کمبودگان مباش، هرچند من نشان خوبی و روزبهی 

نیکروزي، خوشبختی؛ این گفتار.... دیدم: لازم دیـدم کـه بـه تفصـیل برایـت       کمبودگان: مردم کم ارزش و دون؛ روزبهی:

  سخن بگویم.

  اگر زمین برندهد، تاوان بر زمین منه و اگر ستاره داد ندهد، تاوان بر ستاره منه: 

ن؛ اگـر  تاوان به معنی جریمه و غرامت است و تاوان بر کسی یا چیزي نهادن یعنی تقصیر نهادن و گناه را بدو نسـبت داد 

  گفتند افلاك و ستارگان در سرنوشت و زندگانی مردم عالم مؤثرند. ستاره حقت را ادا نکند، اشاره است به عقیده قدما که می

جـا بـه معنـی     گیـرد: گـرفتن در ایـن    زینهار اي پسر که رنج مادر و پدر خوار نداري که آفریدگار به حق مادر و پدر بسیار همـی 

  مؤاخذه کردن است.

  اند: هر روزي رنج بسیار بر خویشتن منه که به کوشش روزي افزون نشود چه گفتهتو از ب

»نیازي بخشد نه کوشش و جد و جهد بخت تو را بی»: «بالجد لا بالکد«  
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  از سخن کار فزاي خاموش گزین: کار فزاي یعنی آنچه موجب زحمت و کار شود و دیگري را به زحمت افکند.

  و گهري باشی، تن گهر باشی که گوهر تن از گوهر اصل بهترست:جهد باید کرد تا اگرچه اصلی 

باید کوشش کنی تا هر چد که اصل و نسب عالی داشته باشی، خود نیز ارزش و شخصیت کسب کنی، چـون ارزش آن از  

  ارزش تبار و نژاد بیشتر است.

ی بـودن و از عهـده چیـزي یـا کسـی      فتح چون دانست که با آب بسنده نیست، خود را با آب گذاشت: بسنده بودن یعنـی کـاف  

  برآمدن؛ خود را با آب گذاشت: خود را به آب سپرد. آن کس که او حق شناس نیکی اصل نباشد، نیکی فرع را هم حق نداند:

تـر را هـم    تر (در اینجا احساس پدر و مـادر) را نشناسـد، حـق نیکـی فرعـی و کوچـک       کسی که حق احسان اصلی و مهم

  شناسد. نمی

  نیک بختی و دولت جوید، متابع دولت خدا باشد:آن کسی که 

  کند. کسی که طالب سعادت و اقبال است، از انسان صاحب دولت و سعادتمند پیروي می

  دولت خدا: دولتمند و سعادتمند.

  بدان نام که مادر و پدر نهد، همداستان مباش که آن نام، نشانی باشد:

  اي است براي شناسایی تو. آن .... باشد: زیرا که آن نام، تنها نشانههمداستان مباش: در اینجا یعنی اکتفا نکن؛ که 

نام آن باشد که تو به هنر برخویشتن نهی تا از نام جعفر و زید و عمر و عثمان و علی به استناد و فاضل و حکیم اوفتی که 

  کس را نشاید: اگر مردم را با گوهر اصل، گوهر هنر نباشد، صحبت هیچ

به یاري هنر؛ تا از ....اوفتی: تا از نام (مثلاً) جعفر و زید و ... که داري فراتر روي به القابی چون اسـتاد و فاضـل و    به هنر: به وسله 

  ... نایل شوي.

  زیراکه اگر انسان علاوه بر اصل و نسب، گوهر گرانبهاي هنر را نداشته باشد، سزاوار همدي و همنشینی هیچ کسی نیست.

کـس را   حت مگوي و پند مده خاصه کسی را که پند نشنود که او خود اوفتد؛ و بر سر مـلا هـیچ  و تانخواهند، کس را نصی

ح عند الملأ تقریع«اند:  پندمده که گفته ص   »:النُّ

  او خود اوفتد: او خود سرانجام به تجربه در خواهد یافت. ملا: گروه مردم؛ بر سر ملا.... مده: در حضور مردم کسی را نصیحت نکن:

تقریع: اندرز گفتن در حضور جمع نوعی سرزنش است. النصح ...  

مردم فریفته مال زودتر شود زانکه فریفته سخن .... و به خویشتن در غلط مشو. خود را جایی نه که اگرت بجویند همانجا 
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  یابند تا شرمسار نگردي:

ق سخن چرب و نرم؛ و دربـاره ارزش خـود   توان شیفته خود کرد تا از طری تر می مردم را از راه بخشیدن مال زودتر و آسان

  دچار اشتباه نشو (خود را بزرگتر از آنچه هستی تصور مکن)

خود را ... نگردي: ارزش و مقام خود را آنچنان که به راستی هست به مردم اظهار کن تا اگر پرس و جـو کردنـد، درسـتی    

  سخنان تو ثابت گردد و شرمنده نشوي.

  یابی: درست شد، ثابت شد، محقق گشت. هم بدین جهان میدرست شد که مکافات نیک و بد 

  آموختن را وقتی پیدا مکن، چه در هر وقت و در هر حال که باشی، چنان باش که یک ساعت از تو در نگذرد تا دانش نیاموزي:

  آموختن.... مکن: براي فراگیري، وقت و زمان خاصی تعیین مکن (یعنی همیشه در حال آموختن باش)

  رسول بارنامه همی بایست کند به بزرجمهر، یعنی که مرا چنین وزیري است: وي را با

  دارم. ]دانشمندي[بایست به وجود بزرگمهر تفاخر کند یعنی که من چنین وزیر  او (خسرو) می

ان و اي کـه بازرگ ـ  التجـاره  بارنامه کردن: نازش و بماهات کردن، تفاخر کردن؛ اصل معنی بارنامه: فهرستی از اشیاء و مـال 

  کند. کاسب براي فروختن با کاروان یا کشتی حمل می

  »کنم. اي نیست که می زنم و بارنامه این لافی نیست که می«در تاریخ بیهقی آمده است: 

  زنی دار: شرم از فحش و ناجوانمردي و ناحفاظی و دروغ

حفاظ  بی«اکدامنی؛ در کلیله و دمنه عفتی و ناپ جا به معنی شرم و عفت است و ناحفاظی یعنی بی ناحفاظی: حفاظ در این

  »حفاظ داشت و بازداري کردي غلامی بی«کار رفته است:  بدین معنی به» و ناحفاظ

سخنی که به مردم نمایی بر روي نیکوترین ماي تا مقبول بود و مردمان درجه تو شناسند که بزرگان و خردمنـدان را بـه   

  ست زیر سخن خویش:سخن دانند نه سخن را به مردم، که مردم نهان ا

ترین وجه ممکن عرضه کن تا مورد قبول واقع شـود و مردمـان بـه مرتبـه تـو واقـف شـوند         گویی به زیبا سخنی که به مردم می

شود، نه آنکه ارزش سخن به گوینده وابسته باشد: زیرا سـخن   زیراکه ارزش بزرگان و دانشمندان به وسیله گفتارشان شناخته می

یعنـی مـرد   » المـرء مخبـوء تحـت لسـابذِ    «ننده اوست؛ (این عبارت ترجمه گفتار حضرت علـی (ع) اسـت:  و گفتار آدمی، شناسا

  (انسان) پنهان است زیر زبان خود.

  پشت و روي سخن نگاه باید داشت و هرچه گویی بر روي نیکوتر باید گفتن تا هم سخنگوي باشی و هم سخندان:

  اهر سخن توجه داشت و هم به باطن و مفهوم و معناي آن.پس... داشت: بنابراین، باید هم به صورت ظ
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  ها برهان، کمترشناس و دعوي بیشتر: معنی مباش و اندر همه دعوي دعوي کننده بی

ها دلیل و برهان کمتر است و ادعا بیشتر. به علمی که ندانی دعوي مکن و  ادعاي پوچ و بیهوده مکن که معمولاً در دعوي

تو باشد و به چیزي که ندانی بـه    غرض خویش از آن علم و هنر به حاصل توانی کردن که معلوماز آن علم نان مطلب، که 

  چیز نرسی: هیچ

  از آن علم نان مطلب: از آن دانشی که نداري انتظار روزي خوردن نداشته باش.

یـابی و بـه    مقصود دسـت  توان به که غرض ... نرسی: زیرا که تنها از طریق علم و هنري که بدان آگاهی و احاطه داري، می

  توانی برسی. چیز نمی دانی، به هیچ وسیله آنچه نمی

اي پرسید و در آن حال بزرجمهر سر آن سخن نداشت،  گویند که به روزگار خسرو، زنی پیش بزرجمهر آمد و از وي مسأله

داختن به آن مسـأله را  که نوهمی پرسی، من ندانم: سر آن سخن نداشت: در آن وقت تصمیم و قصد پر گفت: اي زن این 

خواست بدان مطلب بپردازد؛ سرچیزي داشتن: قصد و تصمیم داشتن. اگـر از گـران سـنگی و     نداشت یا آماده نبود و نمی

  تر دار از آنکه از سبکساري و شتابزدگی ستوده گردي: آهستگی نکوهیده گردي دوست

د قرارگیري ترجیح بده بر آنکه به سبب شـتابزدگی و  چنانچه به سبب کندي و تأملی که در سخن گفتن داري، مورد انتقا

  سبکسري ستایش شوي.

سخن یک گونه م گوي، با خاص، خاص و با عام، عام؛ تا از حد حکمت بیرون نباشی و بر مستمع وبال نگردد: همیشه بـه  

قتضاي فهمشان سـخن  دانش و به م یک طرز سخن نگو، با مردم دانا و فرهیخته متناسب دانش آنان و با مردم عادي و بی

  بگو تا از دانایی دورنباشی و سخن تو براي شنونده به منزله عذاب نباشد.

  از خویشتن کمتر آن نماي که دانی تا به وقت گفتار و کردار پیاده نمانی:

  دانی، تظاهر کن تا در وقت گفتار و کردار ناتوان و درمانده نشوي. به کمتر از آنچه می

به راندن تـاریخ ایـن پادشـاهان مشـغول      ]آن بزرگان[اگر «سواد، در تاریخ بیهقی آمده است:  ه و بیمای پیاده: ناتوان و کم

  .128اند و من پیاده. بیهقی، فیاض صفحه  گردند .... به مردمان نمایند که ایشان سواران

  وعی نادانی.خاموشی، دوم سلامت است و بسیار گفتن، دوم بیخردي: خاموشی نوعی سالم ماندن است و پرگویی ن

  هرچند پاك روش و پارسا باشی، خویشتن ستاي مباش که گواهی تو بر تو، کسی نشنود:

دهی (از خـود تمجیـد    کس شهادتی را که تو به سود خود می هراندازه پرهیزگار و دیندار باشی، خودستایی مکن زیرا هیچ

  کنی) نخواهد پذیرفت. می
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  نوعی دیوانگی است.گویی  گویی دوم دیوانگی است: بیهوده یافته

توتیاي چشم خرد، حکمت است: دانش به منزله توتیاست منتها نه براي چشم ظاهر بلکه براي دیده عقـل و خـرد؛ یعنـی    

  پزشکی کاربرد دارد، سرمه. کند؛ توتیا: اکسید طبیعی و ناخالص روي که در چشم دانش، خرد را تقویت می

  شدن یعنی خشمگین و یا خجل شدن و در این جا معنی اولی مراد است.خسرو از آن طیره شد و ز رسول خجل گشت: طیره 

م نه نیکو باشد: شایسته نیست که انسان دانشمند، سست کلام و گنگ باشد. د   مردم دانا فَ

  فدم: به معنی کسی که از سخن گفتن عاجز و یا در کلام، سست و نیز کم فهم و گول و احمق باشد.

  ت به دروغِ مانند مگوي که دروغِ به راست همانا به از راست به دروغ همانا:هرچه گویی راست گوي ولکن راس

  راست به دورغ مانند: حرف راستی که شبیه به دروغ باشد (دیگران گمان کنند که دورغ است)

  دروغِ به راست همانا: دروغی که راست بنماید؛ در این مورد به معنی شبه و نظیر است.

  گنجه به گرگان فرستادم و محضري فرمودم کردن به شهادت رئیس و قاضی و خطیب و ...من در حال قاصدي را از 

  اي فراهم کنند؛ محضر کردن یعنی گواهینامه نوشتن شهادتنامه فراهم کردن. محضري فرمودم کردن: دستور دادم شهادتنامه

  تا محضر نصرتت نوشتند              آوازه شکست دیگران را

  )33(خاقانی، دیوان 

یا از کار جهان تو را تخایلی بندد که آن نه شرعی بود: تخایل به معنی تکبر کردن است. و حکایتی دیگرم یاد آمد اگرچـه  

  ».الناردةُ لانرد«نه حکایت کتاب است ولکن 

، آمـد، از  اي لطیـف   گردد یعنی وقتی سخنی گفتنی و به موقع، از قبیل نکته و بذله الناردة لانزد: سخن نادر و بدیع بر نمی

  توان کرد. گفتن آن خودداري نمی

ها و پندهاي من پاي مزد آن کس باشد: پاي مزد: حق قدم و مزدي که به خصوص به قاصدان و پیادگان دهند:  این سخن

  نظیر دندان مزد: مزدخوردن چیزي، پولی که پس از مهمانی و اطعام به مهمان مستمند بدهند.

  یش اندیشه کردن خود نوعی کاردانی است.پیش اندیش، دوم کفایت است: از پ

  داد از خویشتن بده تا از داور مستغنی باشی: به عدالت و انصاف رفتار کن تا سر و کارت با قاضی نیفتد.

به هرتخایلی که تو را صورت بندد، بر نامعتمدان اعتماد مکن و از معتمدان اعتماد مبر: با هر اندیشه نادرستی که در ذهن 

  اند، سلب اعتماد مکن. بر آنان که قابل اعتماد نیستند اطمینان مکن و از آنان که مورد اطمنیان تو بوده تو پدید آمد

راي متکبر آن جهان جوي:   فاسقی متواضع این جهان جوي بهتر از قُ
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ود کند، بهتر از پرهیزگار طالب آخرتی است کـه بـه زهـد خ ـ    گنهکار دنیاپرستی که احساس شرمساري دارد و فروتنی می

  پندارد. مغرور است و خود را برتر از دیگران می

ا: زاهد و پرهیزگار. رّ   قُ

  هرچند دانا کسی بود که با دانش وي را خرد نیست، آن دانش بر وي وبال بود:

گیـري از   آنکه با وجود علم و دانش،  عقل و خردمندي ندارد، آن علم برایش مایه رنج و عذاب خواهد بود. (چون راه بهـره 

  دهد. خود را تشخیص نمیدانش 

بین و گاه دقیق و سختگیر در جزییات؛ بزرگ زیان  خرد نگرش بزرگ زیان مباش: خرد نگرش به معنی کوتاه نظر و خرده

  تواند باشد. به معنی بسیار زیان رساننده یا بسیار زیان دیده هر دو می

  و قانع و خرسند. گنج توانگر باشی، بسنده کار باش: بسنده کار: راضی اگر خواهی که بی

؛ فزغ تلفظـی  »از گرسنگی بمردن به از آنکه به نان فرومایگان سیر شدن«در آب مردن به که از فزغ زنهار خواستن: نظیرِ 

  ».قورباغه«یا » غوك«به معنی » وزغ«است از 

ایـن مـورد یعنـی:     در» به جاي«اگر خواهی که رنج تو به جاي مردمان ضایع نشود، رنج مردمان به جاي خویش ضایع مکن: 

  در حق، درباره.

  خواهی که کار و تلاش تو در حق دیگران ضایع نشود.... اگر می

اي که او را بخرند و بفروشند آزادتر از آن کس بود که گلوبنده بود: گلوبنده: شکم پرست اي پسر هر چنـد تـوانی    هر بنده

  پیر عقل باشی: مانند پیران مجرب و عاقل باش.

  باك. ه نباشی که جوان شاطر نیکو بود: شاطر: چالاك و بیاز جوانان پژمرد

صحبت جوانان برجاي، بهتر از پیران نه برجاي: همنشینی با جوانانی که رفتاري مقتضی سن خود دارند بهتر از همدمی با 

  کنند و رفتار نامتناسب دارند. پیرانی است که ملاحظه سن و سال خویش را نمی

  »نه بر جاي«کند، در برابر  شأن یا سن خود رفتار میبرجاي: آنکه به مقتصاي 

  اسب را پسندید و به بها فرو داشت: قیمت را به آخر رسانید، قیمت تمام کرد.

  زاد و بود آن جاي را شناس که تو را نیکویی بود: هرجایی که در آن صلاح و رونق کارت باشد، همان جا را وطن خود بدان.

  نی پیر به خود فریفته و متکبر.پیر رعنا مباش: پیر رعنا یع

: َع زوالاً إذا قیلَ ثم نا نقَصه          توَقّ امرٌ د م   إذا تَ
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رسد؛ هرگاه گفته شود چیزي به تمـامی رسـید منتظـر زوال آن     وقتی کاري اتمام پذیرفت دوران نقص و کاهشش فرا می

  باش؛ مضمون آن یادآور این بیت ناصر خسرو است:

  و بس کمال مجوي           که مه تمام نشد جز ز بهر نقصان رامیانه کار همی باش 

تیمار هر کسی به سزا دار: تیمار داشتن: غمخواري، خدمت و مواظبت کردن؛ بسزا: چنانکه باید، سزاوار؛ هرکس را در خـور او  

  پذیرایی کن.

  کرا دوست مهمان بود، ورنه د وست              شب و روز تیمار مهمان براوست:

  روزي مهمان وظیفه اوست. رکس مهمان داشته باشد، خواه دوستش باشد و خواه غیردوست، به هر حال خدمت شبانهه

  آنگاه مردمان را ب نان بر: جمع مهمانان را بر سر سفره ببر؛ نان خوردن: غذا خوردن.

  ، بستگان، خویشاوندان.خانه؛ پیوستگان مهمان خداي و پیوستگان او از آنجا بروند: مهمان خداي: میزبان، صاحب

  چاکران و بندگان مهمان را نیکو نعهد کن که نام و ننگ، ایشان بیرون برند:

به خدمتگزارانی که همراه مهمانان هستند، خوب رسیدگی کن زیرا آنان هستند که حامل حیثیت و اعتبار تو به خـارج از  

  کنند) اند (نیک و بد خانه تو را در بیرون بازگو می خانه

  دار: مهمان تو هزار محال بگوید یا بکند، از وي بردار و حرمت وي بزرگاگر 

حال: ناروا، ناردست/ از وي بردار: از او تحمل کن (از مصدر برداشتن به معنی بردباري نمودن) اگر خانه آشنایان تو باشد  م

  و تو را ولایتی باشد در آن خانه، برسر نان کار افزایی مکن:

به سبب نزدیکی و بستگی داشتن با صاحبخانه اجازه و امکان فرمان دادن داشته باشی بر سر سفره غـذا  تو را ... مکن: اگر 

  دستور و فرمان نده و دیگران را به زحمت نینداز.

ه مده که گفته   الزَّلّۀِ ذلّۀ:«اند:  مهمان فضولی مباش و به نان و کاسه: دیگران، دیگران را تقرب مکن و چاکر خویش را ذلّ

  لی: کسی که زیادت بجوید، زبان دراز، فضولفضو

ه: بر سر سفره کسی، با تعارف به این و آن، براي خود دوست، دست و پا نکن (از کیسـه خلیفـه نـبخش) و از     به نان.... ذلّ

  اند: سفره میزبان براي خدمتگزار خویش غذا نبرد زیرا گفته

  »پستی است.از سفره میهمان چیزي برداشتن و با خود بردن، خواري و «

  پارسی مطلق منبیس: منبیس: ننویس
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  هاي عاملان نبشتن خالی مباش که این همه، در کاتبان هنر است. و بر حساب قادر باش و یک ساعت از تعرف کدخدایی و نامه

  حساب: فن محاسبه              عاملان: مأمورهاي مالیاتی

هاي رسمی کـارگزاران حکـومتی غافـل     نوشتن نامه ]طرز[و پیشکاري  ]راه و رسم[معنی جمله: حتی ساعتی از شناخت 

  شود. مشو، زیرا که همه اینها براي دبیران هنر شمرده می

ر کردن: خط کسی را تقلید کردن، جعل خط زو م  

  شود. اعتماد ولی نعمت از تو خیزد: اطمینان مخدوم از تو سلب می

گذارند به هر محقري مزروعی مکـن تـا    کار کیست برگردن تو میچون ندانند که کرده است بر تو بندند: وقتی که ندانند 

گه اگر بکنی کس بر تو گمان نبرد: پس براي هرکـار کـوچکی خـط     اگر وقتی به کار آید چون منافع بزرگ خواهد بود. آن

دیگـر کسـی بـه تـو ظنـین       ]که جعل خـط بکنـی  [جعل نکن که وقتی منافع بزرگی در میان باشد و ارزش داشته باشد 

  خواهد شد.ن

  نه بر وي پیدا توانست کردن: نه توانست به روي او بیاورد.

ر: نوعی غذاي آن مانند که براي بیمار می و زَ اند. پخته م  

  مستعار: سخنی که در آن استعاره به کار رفته باشد.

  آید در سخن به کار نبر. اي که به عقل راست نمی استعارت بر ممکنات گوي: یعنی استعاره

  کردن: خود را بزرگ جلو دادن مکابره

  مسکته: خاموش کننده، ساکت کننده

  نگزیرد: گریز و چاره نیست.
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  »نامه سیاست«

  سلطانی: فرمان والاي شاهی پروانه اعلی

  که دستور کتبی است.» نامه«دستور شفاهی است در مقابل » پروانه«

  در معنی ملک: درباره فرمانروایی

  م: و آنچه تدارك کردنی است، تدارك کنیم.و آنچه دریافتنی است دریابی 

  به جاي فرماییم آوردن: بفرماییم به جا بیاورند.

  و این خدمت را بر پنجاه فصل نهاد: و این کتاب را در پنجاه فصل نوشتم.

دبري: بخت برگشتگی        منمایاد: ننماید، نشان ندهد.  م  

  به واجب: به طور شایسته        خون ریزش: خونریزي

  رباط: منزل، استراحتگاه اهل کاروان      دن: بخشودن، رعایت کردنابقا کر

  فراز آید: به نظر رسد    خارجیان: خروج کنندگان به ضد حکومت

  برآمدن: بالغ گردیدن، گردیدن      حظیره: دیوار بست، جاي محصور

  به مظالم نشستن: مجلس دادخواهی ترتیب دادن         سواد: سیاهی شهر

  صاحب غرض: سودجو، غرض ورز    : دکان، سکو، صفهدوکان    بشکوهند: بترسند

  نشست خالی بنشستی: تنها می        ترجمانی: گزارش، ترجمه

  پدران او را بود: پدران او داشتند.        باز نمودن: بیان کردن، گفتن

  دل بد کردن: نیت بد کردن، در باطن مخالف شدن        داعیان: دعوت کنندگان

  ه معنی اداره کردن و سرپرستی آمده است.نامه ب مطالعت: مطالعه، در سیاست

  عهد تازه گردانم: تجدید بیعت کنم      تولد کردن: پدید آمدن، به وجود آمدن

  حشم: خویشان و کسان و چاکران مرد   خاصگیان: ندیمان    بنهادند: قرار گذاشتند

  ما بپیوندد، از او روي بر تابد.ما لشگر او را سر بر گردانیم به تدبیر: به چاره اندیشی کاري کنیم که لشکر او به 

  هم در روز: در همان روز        لشکرگاه بزد: اردو زد

  پرداختن: واگذار کردن، ترك کردن          بپردازد: ترك کن
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  همداستانی: موافقت، سازگاري

  نان پاره: جیره، مقرري، زمینی که پادشاده یا امیر به چاکر خود دهد براي گذران زندگی

  کوس: طبل    تعبیه: ساز و برگ      تن، سوار شدنبرنشستن: بر اسب نشس

  هایی از قرآن مجید که معنی آن روشن و صریح باشد. محکم کتاب: آیه      بدعت: آیین نو

  خواسته: مال، ثروت    بنگاه: خیمه و خرگاه، اسباب و لوازم سفر

  خواندن گرفت: شروع به احضار کرد.

  در وقت: فوراً، دردم        مقام کردن: اقامت کردن

  ر تو رفت: از تو سر زدب

  بر تو مزیدي و اختیاري نخواهیم کرد: کسی را بر تو ترجیح نخواهیم داد.

  استاده است: ایستاده است، برقرار و ثابت است.

  چیزي را در کار چیزي کردن: یکی را با دیگري از میان بردن و محو کردن

  ببخشد.خلعت: جامعه فاخر که بزرگی به کسی         لوا: درفش، رایت، علم

  خوردنین: خوردنی        طبق: ظرف بزرگ، ریس

  استشعار: ترس به دل نهفتن، نگرانی      فرمان یافت: مرد، جان سپرد

  مند: نگران، مضطرب اندیشه

انـد و   که این ملک سالهاي بسیار پدران تو را بوده است، و ایشان به تغلب دارند: پدران تو این ملک را سالهاست که داشته

  اند. به قهر و غلبه به دست گرفته ]ت خراسان و عراق راصفاریان امار[

  بدین هر سه معنی: به این سه علت        قفا: پشت 

دت: ساز و برگ جنگ، لوازم معاش ع  

  عزم درست کرد: مصمم شد.

  به سر تازیانه بشمرد: با سر تازیانه سپاهیان را شمرد.

مرد بود که به علت نداشتن است جوشن خود را بـه فتـراك اسـب     و مرد بود که از بی ستوري جوشن به فتراك بسته بود: و

  دیگري بسته بود.
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  رستاق: روستا          حدیث: سخن

  ماحضري: غذاي حاضري

  آوري مالیات عامل صدقات: مأمور جمع

  صدقات خواست تمامی رمه را: صدقات و مالیات تمامی رمه را خواست.

  از دست رفت.در سر کار صدقات شد: به عنوان مالیات و صدقات 

  مگر: نگو که، اتفاقاً      عامل: مأمور دیوان، مباشر مالیات

م: تحقیق کنم، جویا شوم      بیراهی: انحراف      اي بالایی: تپه س بر ر  

  منادي کردي: ندا زدن، جار زدن    شناعت: زشتی، طعنه، سرزنش

  اندر آمدن: داخل شدن      معلوم کردن: اطلاع دادن

  طرایف: جمع طریفه، چیزهاي نادر و کمیاب، چیزهاي خوش و لطیف    یخراج: مالیات، مالیات اراض

  به بها برداشتن: عرضه کردن براي فروش به معرض فروش گذاشتن

  وثاق: خانه، اتاق        برسید: به آخر رسید، تمام شد

  عوانان: جمع عوان، مأمور اجراي دیوان        سرهنگ: فرمانده لشکر

  ضیاع: جمع ضیعه، زمین زراعتی

  زعیم: پیشوا        ها، مخارج ات: هزینهاخراج

  مواجب: مستمري، حقوق          عیالکان: زن و فرزند

  کار گل: عملگی        اطلاق کردن: رها کردن

  به گاه دیوان: به هنگام محاسبه و رسیدگی و حساب

  که پادشاه را چاکري تویی چارکی من: که هر دو چاکر پادشاهیم.

  ها پیش دیرستی: از مدت     مبود نیستمی: نمی      فرمان: نافرمان بی

  بی رسمی: رفتار خلاف عرف      محال: باطل      خونی: قاتل

        خریطه: کیسه چرمی یا پوستی

  هاي او را مهر برنهند: اموالش را توقیف کنند. خانه



  نثر فارسی »38«
  
 

  اند. نوشته ملطفه: نامه کوچکی که غالباً در کارهاي فوري می

  تعیین کردننامزد کردن:       ام ام: منحرف کرده سربرگردانیده

  نبشته: نوشته      توش: توشه و آزوقه    مزد بیگاري: کار بی

  خدایگان: پادشاه، صاحب، بزرگ          غرور: فریب

  عمل نفرمودند: خدمت دیوانی ندادند.

  والی، صاحب منصب  متصرفان: جمع متصرف، کاردار،        باز کردن:برکنار کردن

  گذارند. اي که تیرها را در آن می یا جعبهترکش: تیر دان، کیسه         روان شدن: جریان یافتن

  حقی تو را بر من واجب شد: حقی از آن تو برگردنم ا فتاد.

  بایست، شایسته بود واجب کردي: می      بر مجاز: مجازي، دور از حقیقت

  بخته: گوسفند نر سه یا چهار ساله        کراهیت: نفرت، ناپسند داشتن

  مراقب مشرف: ناظر،        بخشیده: اهدایی، رایگان

  حرم: اهل و عیال      اندر گذارد: درگذرد، چشم بپوشد

      که به وي اقطاع داده شد، صاحب تیول مقطع: آن

  دهد تا ازدر آمد آن زندگی گذراند. اقطاع: ملک یا قطعه زمینی که پادشاه یا امیر به کسی می

  سبیلی نبود: تعرض نتوانند بکنند.

  ان به حقیقت باید بدانند که و ایشان را به حقیقت باید دانست که: ایش

  کنایه از مردن» فرمان حق یافتن«فرمان یافتن: خلاصه 

  بدره: کیسه پول    سیم: پول نقره     کاردار: والی، عامل

  حوالت کردن: واگذار کردن، مقرر کردن      مایه: اندازه، قدر

  نیاز کننده کفاف: معیشت متوسط، معاش بی

  اند، وظیفه مقرري داده را در بهاي جامه و رخت میجامگی: در اصل پولی بوده است که آن 

  خیل: گروه اسبان، گروه سواران

  اي که به موجب آن بر خزانه یا بر حاکمی وجهی حواله دهند. برات: نوشته
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  مقطعان: صاحبان تیول      تعرف: مطالبه چیزي براي شناختن و تحقیق آن

م    ددیگر: دوباره    گماشتگان: مأموران، کارگزاران  عموع :  

  سپردن: طی کردن، رفتن         نیکو روید: خوب رفتار کنید

  شناس، پارسا خویشکار: وظیفه          ابقا کردن: بخشودن

  سپهسالار: فرمانده سپاه        تن زدن: سکوت، خاموش شدن

  برزیگر: برزگر          بقعت: بقعه، خانه، جاي

  قصه: عرض حال      به چیز نداشت: به هیچ نشمرد، اعتنا نکرد

  قیلوله: خواب نیمروز      رداشتن: نامه دادخواهی دادن، عریضه دادنقصه ب

  آمد به حاصل آمدي: به دست می          مراعی: چراگاهها

  غلام را فرمود خواندن: فرمان به احضار غلام داد.      بار گسسته شد: بار عام پایان یافت

  عقار: آب و زمین، ملک          متاع: اثاث خانه

  ه و کاروانسرا و دکانمستغل: زمین غله خیز، خان

لایا: قلیه          ها اباها: خورش ها، نوعی خوراك گوشتی کـه در تابـه یـا دیـگ بریـان       قَ

  کردند. می

  زهره شان شد: ترسیدند        پرستار: پرستنده، بنده

  نوشت و امضاء توقیع: فرمان و دست خط شاه، پی

  بایستاد: مهیا شد        در ایستادن: پافشاري

ن: جرب    چی : جمع نوبتی، نگهبان، نگهبان خیمه، نقاره اننوبتی    نیمروز: ظهر   رگ   دار گَ

  گردد گردد: ول می هرزه می    گازران: جاي شستن جامه    گازر: رختشوي

ه: تازیانه؛ بفرمود تا چهل دره ر تقصیر کنی: کوتاهی کنی   بلیغ: رسا    اش زدند د  

  دژ  حصن: قلعه،

  دم خودداري نکند.کوتاه دست: کسی که از دست درازي به مال مر

  نازك: باریک و حساس      مشاهره: اجرت ماهانه، شهریه
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  مالش: گوشمال، مجازات        امضا کردن: اجرا کردن

  میلی کره: ناپسند داشتن، بی        عنف: درشتی، شدت

  بازداشت: منع، مانع      به تن خویش: شخصاً بشخصه

  فلان روز آماده شوید.بسازید فلان روز را: براي       پیش به چند روز: چند روز پیش

  حاجت برداشتن: عرض حاجت، دادخواهی

  خصومت: ادعا، شکایت      محابا: جانبداري، پروا، ملاحظه

  شود تحویل کند: منتقل می          خذلان: خواري

  دلیري: جسارت، گستاخی        شد درست شدي: ثابت می

  بش: یال اسب        پرداختن: فارغ شدن

  کجفته: جفت          افسار  لگام: دهنه،

  بندند. اي که بدان بار را بر ستور می تنگ: تسمه

  اندازند. ران چار پا می دوزند و زیر دم اسب یا پی پاردم: رانکی اسب، چرمی که بر زین یا پالان می

  تازیک: غیرترك، ترك و تازیک؛ ترك و غیر ترك، تاجیک      قضا: داوري، قضاوت

  نایب: وکیل، نماینده          بکمال: کمال

  رند: معرف او هستند، نشانه او را دارند.شعار او دا

  محتسب: ناظر اجراي احکام دینی        تعلق دارد: وابسته است.

  فضله جوي: زیاده طلب، سدجو    غش: به هم آمیختگی حق و باطل، آمیغ، تزویر

  حجره: اتاق    دستوري: اجازه      صبوح: شراب صبحگاهی

  تواند بیندیشد تواند اندیشیدن، می یارد اندیشیدن:      نهاده بودند: برابر شمرده بودند

  ستیهندگی: ستیزه و لجاج      نستوهی: ستیزه در سخن و کار و جنگ

وش: گروهی آمیخته از مردم      یله کردن: به حال خود رها کردن ب  

  زهره: کیسه صفرا، کنایه از شجاعت و پروا      حاشیت: حاشیه، اطرافیان، خدمتگزاران

  ه: بر این طریقبر اي جمل        شاخ شاخ: چاك چاك
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از: نانوا َنایافت: نایاب    عزیز: کمیاب، سخت        خب  

  غازي: جنگاور، جنگجو در راه خدا و دین

  دارند. کنند، بیان می نمایند: چگونگی را گزارش می احوال می      موزه: کفش

  برکشیدن: بالا بردن مقام کسی، مقرب داشتن.

  حصولارتفاع: برداشت م        باید: سخت لازم است مهم می

  به روزگار: به مرور      زر خلیفتی: زر به سکه خلیفه وقت

  تکلف: رنج بر خود نهادن          تلطف: مهربانی

  خوان: سفره          فریضه: واجب، لازم

  اضعاف: جمع ضعف، چند برابر        غریم: وامدار، وام دهنده

  قبله: سند عقد معامله        زر درست: سکه تمام عیار

  براي گواهی و شهادت عدول: جمع عدل، شخص شایسته

  محقر زر: زر محقر، زر ناچیز          حاله: موعد، وقت

  در آن راه نشد: به روي خود نیاورد

  تضرع: ناله، فریاد        شفیع: واسطه، پایمرد

  حجت: سند، دستخط، قبض        مخرقه: باطل، دروغ، نیرنگ

  صره: کیسه زر و سیم        تفافل: غفلت ورزیدن

  ه را از ناسره جدا کند.نقاد: صراف، کسی که پول سر

  طوع: میل، اراده      بر سختن: سنجیدن، وزن کردن

ه: بالا پوش گشاد و بلند بپیچند. اي که به دور سر می دستار: عمامه، پارچه        ج  

  کلیچه: نان کوچک و شیرین        قصب: کتان نازك و نرم

  مکابره: ستیزه، لجاج          نماز دیگر: نماز عصر

  یت: غیرتحم          اي لختی: پاره

  بر بالین خلیفه: (به تعبیر امروز) بیخ گوش خلیفه      راست کردن: گرن کردن، آماده کردن
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  در نتوان یافت: جبران نتوان کرد       میلی کژُه: نفرت، بیزاري، بی

  سیکی: شراب مثلث، شرابی ك دو سوم آن با جوشش بخار شده.        سیکی خواره: شرابخوار

  دار جب الباب: دربان، پردهحا        راست که: به محض اینکه

  ناروا  منکر: زشت،      دار مشعله: قندیل بزرگ و مشبک و پایه

  به سوي: به جهت، به خاطر     دون حق من باشد: باز برایم کم است

  سهم: ترس، بیم        هزیمت کردن: شکست دادن

  استخفاف: خوار داشتن          جوال: کیسه

  استماع: شنیدن          صلت: انعام، صله

  فریقین: دو گروه، طرفین      جمع شغل، کارهآ، اموراشغال: 

  دنیاوي: دنیوي       به دل بگمارد: به یاد بسپرد

  مادت: ریشه، اساس، اصل        مبتدع: بدعت گزار در دین

  ژاله: در فصل شانزدهم به معناي تگرگ آمده        بساختند: به راه انداختند

  رستسدید: راست و د     اشراف: فرو نگریستن، نظارت، آگاهی

  نواخت: نوازش، دلجویی        صاحب برید: رئیس چاپار

  وزن نهادن: اهمیت دادن، اعتنا کردن          تأدیب: مجازات

  پیش شدن به سمع و طاعت: شنیدن و فرمانبرداري کردن

ع: صاحب تیول   فرمان روان: فرمان نافذ          مقطَ

  شهر: کشور      نیام: غلاف شمشیر      خیاره: برگزیده

  بر باید داشت: به آگاهی ما باید رساند        مید، دریافتبه جاي آورد: فه

ل: مزد کار، اجرت        دیدار آید: پدیدار آید ع ج  

  جلاد  روزبان: نگهبان بارگاه،       شحنه: داروغه، پاسبان شهر

  مردم: انسان

  ام. تدبیر چیز خوردنی کن که مرا گرسنه است: خوراکی فراهم کن که من گرسنه
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  به تک خاست: دوید

  اندي که: به شرط آنکه، مادام که       معنی: درباره، در موضوع در

  جلدي: زیرکی          به تازگی: دوباره

  پاد افراه: جزا، مکافات          تغلب: قهر، غلبه

  بگذارد: انجام دهد      نماز پیشین: نماز ظهر، وقت نماز ظهر

  عمال: عاملان، کارگزاران          عمل: خدمت دیوانی

  ارتفاع: برداشت محصول        مجاملت: خوش رفتاري

  درمگانه: آنچه به ارزش یک درم باشد

  عمل بر وي نگاه دارد: عامل بودن او را تثبیت کند.

  مهجور کردن: تعبید کردن

  توان کرد درنتوان یافت: تدارك و جبران نمی    بر وجه خویش: به طریق و روش خود

  کرد. سخن کس بر وي نشنودي: به سخن سخن چینان درباره وي توجه نمی

  خلیفه: مأمور امنیت شهر و در حکم رئیس شهربانی امروز

ا«و اکنون: گاهی در معنی           بمال: گوشمال ده رفته است. به کار می» و ام  

  ضعیت: زمین زراعتی

  سیاحان: جهانگردان        برسبیل: به عنوان، به شکل

  پیزري: متاع، کالاي پست      پیزري فروش: فروشنده پیزري

  بساخته است: تدارك دیده است.          یدهسگالیده: اندش

  در جمله: القصه، کوتاه سخن       منهی: جاسوس، خبر دهنده

  ودیعت: امانت، ودیعه          شبگیر: صبح زود

  سردار و غیر منظم، چریک یاوگیان: لشکر بی          مصاف: رمزگاه

ق: کهنه، ژنده (جامه)        ها نفقات: خرجها، هزینه   خلََ

  صداع: درد سر        ملبس: جامه پوشیده
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  عقاب: عقوبت، مجازات        غزات: جنگ کردن با دشمن

  ام) چشم بپوشم. از اقرار خویش تبراي محکم بکنم: به اقرار خود از ادعایم (قرضی که داده

  ما حضري: غذاي حاضري            دیه: ده

  تهلکه: نابودي، تلف شدن          سلطنت: چیرگی

  سبب محال: بیهوده و بی          گرمگاه: وقت ظهر

  عورات: زنان و همسران          معولی: اعتماد، اتکا

  احتمال: تحمل کردن      اي قرابه: شیشه شراب، ظرف شیشه

  گویی تشنیع: زشت        فبها و نعمه: بسیار خوب

  بار دادن: اجازه شرفیابی دادن    زنهار خوردن: خیانت کردن، عهد شکستن

ــر روي            نان: قرصی نان تایی ــه: پارچــه مــنقش کــه ب ــا بســتر مقرم فــرش ی

  کشیدند. می

  چند یک گزي: به اندازه یک گز    چند: اندازه     مذهب: زر اندود، طلاکاري شده

پاشـند تـا هـواي     سازند و بـر آن آب مـی   اي از جنس کتاب) می اي که ازنی علف و خاروخس یا با پرده خیش (پرده خیشخانه: خانه

  داخل آن خنک شود.

  ازار: لنگ، دستار      باشد. کهل: مردي که سن او بین سی و پنجاه

اء: رفوگر   شغلک: کار کوچک و جزیی    درستکی: سکه کوچک    رفّ

  موکل: نگهبان          ضایع: بیکار

  وکیل: پیشکار    نوبتخانه: زندان، زندان موقت، پاسدارخانه

نقیب: سرپرست و مهترقوم و گروه، مـأمور تیمـار داري و تفحـص احـوال دسـته یـا           مرسوم: جیره، مقرري

  صنفی

  زفان: زبان        پروانه: دستور شفاهی

  استطلاع راي: کسب دستور        استطلاع: آگاهی خواستن

  سمر: داستان، داستان شبانه        صاحب طرف: مرزبان

  داهی: زیرك        داند باخت: به بازي آشنا باشد



 »45« فارسی    نثر
  
 

  فصد: رگ زدن          علت: بیماري

  مستخف: حقیر شمارنده         منغض: تیره، آلوده

  کف بسته: بخیل و ممسک        و احمقرعنا: خودپسند 

  دیدار: چهره        همگنان: همگان، عموم

  حمایل: بندهاي شمشیر      حضر: اقامت در شهر، مقابل سفر

طیّ: منسوب به خطّ، سرزمینی در ساحل بحرین   جامگی: وظیفه، مقرري  خَ

  دیوان: دفتر محاسبه

  آورند. مینزل: طعام و جز آن که پیش مهمان         آلت: وسایل، زین و یراق

  شحیح: بخیل، آزمند    متشکی: شکایت کننده      عقبه: گردنه

  صلب: استوار، سخت، محکم          سپهسلار: سپهسالار

  حافظ: با حافظه          سگالیدن: اندیشیدن

  مزاح: مزاح کننده، هزل گو

  بدیشان فرمایند رسانید: دستور دهند که به ایشان مال (مقرري) را برسانند.

  وا: گروگانن          کارزار: جنگ

  اند. داده اند. در اصل پولی که هر بیست روز یکبار به نوکران و لشکران می داده بستگانی: پولی و مواجبی که به سپاهیان می

  یتاق رفتن: نگهبانی کردن    یتاق: پاسبانی    تخلیط: دو به هم زدن، آشفتن

  لام، غلام بچهوشاق: غ    وشاق باشی: رئیس وشاقان، غلام باشی    محمدت: ستایش، ستودن

  قراچور: شمشیر        دوال: تسمه

اندازنـد چنانکـه تـرکش پـس      اي) که در ترکش دوخته، حمایل وار در گردن مـی  قربان: کماندان، نیم لنگ، دوالی (تسمه

  ماند. دوش می

  خیلباشی: فرمانده خیل        دبوس: گرز آهنی

  کرد. بزرگان آشامیدنی آماده می دار، خادمی که براي امیران و آبدار: شربت      ثمرت: نتیجه، ثمره

  شین: عیب و نقص        ستدنی: گرفتنی  

  جمازه: شتر تندرو    تشویر: شرمساري    خداوند زاده: شاهزاده، امیرزاده
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  قهر کردن: مغلوب ساختن، مسلط شدن      صاحب خبر: خبرگیر

  طلایه: جلودار، پیشرو لشکر    تنگ: دره کوه    مخلط: فساد کننده، دو به هم زدن

  هنجار: راه، طریق    هزیمت: فرار، شکست    نند: بیفکنندبیوک

  بیرون از خستگان: به استثناي زخمیان    قماشات: کالا، اسباب و اثاث خانه

  دست یاوند: دست یابند    متنکر: ناشناس    متواري: مخفی، فراري

  بدسگالیدن: دشمنی کردن    وضیع: فرومایه، کوچک، پست    مطواع: مطیع، فرمانبردار

چشد تا اطمینان حاصل شـود کـه در    ر: متصدي آشپزخانه، کسی که در سفره پادشاهان اندکی از هر غذا را میگی چاشنی

  آن زهر نیست.

  عمید: رئیس قوم، سرور    رکیک طبعی: سست طبع    زحمت: ازدحام، مزاحمت

  اغماض: چشم پوشی    ها آور، لطیفه مضاحک: سخنان خنده  مخالطت: شوخی و مزاح کردن

  هاي سرد و خنک بوارد: خوردنی    نوبت: پاس، نگهبانی    ی، شرمساريطیره: آزردگ

نــان کــور: بخیــل، حــق        منشور: فرمان    سایل: فقیر، گدا  توفیر: اندوختن، گرد کردن حال

  ناشناس

  چوبدار: چوب به دست، مأمور مجازات    جوز: گردو    تخمه: نسل، نژاد

  برنا: جوان  ه: سکوصفّ  زمان: مهلت  مند بگله: گله  آزادي: سپاس، حق شناس

  شریر: بدکار    فریشته: فرشته    زخم: ضربه    سیاف: شمشیرزن، جلاد

  دم کسی را گرفتن: اذیت کردن کسی   معربد: عربده کش    شب رو: دزد

  ثغر: مرز، سرحد، جمع ثغور   مثال: حکم، فرمان      فتور: سستی، اهمال

  ري، مستمريادرار: مقر    متغیر: خشمگین    فبها: بسیار خوب    راتب: مستمري

  حصار: دیوار، قلعه    مصنع: آبگیر، جاي گردآمدن آب باران

  عسس: شبگرد   مجاور: کسی که در شهرهاي مقدس یا معابد مقیم شود.

  انبان: کیسه بزرگ پوستی      خوسپیدن: خوابیدن    بیران: ویران

  یر و ....ثرید: ثرید، نان ریز شده در آبگوشت و ش    کماج: نان نازك شیرین، در متن مطلق باز
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  خلق کردن: خوش خلقی کردن    بد دلی: ترس      ماندگی: ناتوانی، خستگی

  رکو: پارچه کهنه فرسوده      عظیم گرگن: سخت جرب دار    اوام: وام

  نتیجه هبا: هور، بی    براق: اسب تیزرو، نام مرکب رسول خدا (ص)

  خطر: اهمیت، قدر    نزع: جان دادن    ردا: نوعی جامه: بالا پوش

  ه: اسماك کننده در اعطاي لقب و در خطاب به لقبتنگ مخاطب

  مستوفی: محاسب عواید مالیاتی یک کشور یا یک ولایت

  تپانچه: ضربه دست، سیلی    عارض: عرض دهنده لشکر، سالار سپاه

  برید: نامه بر، چاپار    ارجاف: خبرهاي دروغ پراکندن

  فرس، نهالی، تشکمطرح: م    سازند اي که از چوب و نی و علف می کوخ: حصیر، خانه

  نکال: عذاب، عقوبتی که مایه عبرت دیگران شود.    ارزد کراکند: می

  تولیت: کسی را به کاري گماشتن   جبایت: باج گرفتن    هباء منثور: گرد و غبار پراکنده

  مشیر: طرف مشورت    کاربند: عامل
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  تست 

 "ید داشت تا در نفقـه اسـراف نکنـد   چنین کسانی را وجه کفاف به تفاریق مجري با "کدام پاسخ با عبارت  -1

  سازگارتر است؟

  کم و به تدریج داد تا در خرج آن اسراف نکند. ) به چنین فرد باید کم1

 ها را خرج نکنند. ها نباید گذاشت تا یکباره آن ) مزد افراد مسرف را به یکباره در اختیار آن2

 روي نکنند. کرد تا در خرج آن زیاده ) دستمزد اینگونه افراد را باید اندك اندك به آنها پرداخت3

 روي نکنند. ) هزینه زندگی این دسته افراد را باید به تدریج به آنها پرداخت کرد تا در خرج آن زیاده4

  در کدام گزینه آمده است؟ "از بند گرانم خلاص کردند و ملک موروثم خاص "پاسخ درست عبارت -2

  لک موروثی مرا مصادره کردند.) از بندگران مرا نجات دادند درحالیکه م1

 رهایی یافتم و در مقابل ملک موروثم را خاص خود کردند.  ) از زندان2

 ) از بند گران خلاصم کردند و در مقابل ملک موروثم را خاص خود کردند.3

 صحیح است. 3و  1) گزینه 4

  "آید کن سه یک میباید ولی مقامر را سه شش می"کدام گزینه به مفهوم این عبارت نزدیک است؟  -3

 ) خواستن دیگر است، توانستن دیگر.2  ) افزون طلبی مایه نومیدي است1

 ) قناعت از بضاعت بهتر.4  .) عنان بخت از دست برون است3

  پس.... "دروغ گفتن به ضربت لازم ماند که اگر نیز جراحت درست شود نشان نماند "-4

  چهره دروغگو زودنی نیست. ) آثار گناه از2  ) دروغ مصلحت آمیز جایز نیست.1

  ) کس با دروغ، کاري از پیش نخواهد برد.4  ) به هیچ روي دروغ نباید گفت.3

  "خردمندي را که در زمره اخلاف سخن ببندد شگفت مدار"کدام گزینه با مفهوم این عبارت متناسب است؟  -5

  ) جواب احمق سکوت است.2  گرایی را بر سکوت رجحان نیست. ) بیهوده1

  ) سکوت همیشه نشان رضا نیست.4  وت رساترین فریاد است.) سک3
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عالمان را زربده تا دیگر بخوانند و زاهدان را چیـزي مـده تـا    "شود؟  کدام گزینه از مفهوم این عبارت دریافت نمی -6

  ".زاهد بمانند

  ثروت به دست نیاید. ) زهد با ثروت نپاید و علم بی1

  هیدستی زاهدان را.آید و ت  ) توانگري عالمان را به کار2

ت مال.3   ) عالم را فراغ بال یابد و زاهد را قلّ

  ) نه هر که مال اندوخت علم آموخت و نه هر که زهد ورزید به جایی رسید.4

  پس باید....؟ "سراحت عاجل به تشویش محنت آجل مزغّص کردن خلاف راي خردمندان است" -7

  آسوده مرد.) خوش زیست و 2  ) خود را به توفان حوادث سپرد.1

  ) گوي از میدان زندگی به در برد.4    ) دم را غنیمت شمرد.3

  یعنی: "او را دستبردي سره بنمود " -8

  ) ضرب شستی تمام و کمال به او نشان داد.2  ) با تردستی و مهارت به او دستبرد زد.1

  ) شیوه دزدي را به خوبی به او نشان داد.4  ) او را به سختی مجروح کرد.3

  کدام است؟ "در معالی، کفاءت نزدیک اهل مروت معتبر است "عبارت  مفهوم -9

  ها هم مرتبه بودن و همسان بودن یکی از شرایط است. ) در راه کسب بزرگواري1

  هاي بالا، کفایت مهم و در خور توجه است. ) براي به دست آوردن مقام2

  خوردار است.) به نظر جوانمردان بزرگی همسان و همشأن از اعتبار بالایی بر3

  رتبه بودن و همسان بودن {دو دشمن} یکی از شرایط است. ها هم ) به نظر جوانمردان در راه کسب بزرگواري4

  ناسازگار است؟ "بر صحیفه کوثر تعلیق کردن "کدام گزینه با مفهوم -10

  ) کشتی عظیم بر خشک راندن2  ) به دور مه در کوزه فقاع کردن1

  ) بر آب دریا اسب تاختن4  دادن) کاه بیخته به باد صرصر 3

  به چه معناست؟ "کعبتین دشمن به لطف باز مالیدن"ترکیب کنایی  -11

  ) بر خصم با زیرکی شبیخون زدن2  ) به نرمی و مجاملت عمل دشمنی را خنثی کردن1

  ) نقش حریف را پاسخ گفتن4  ) بر دشمن با نیرنگ پیشی گرفتن3
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  یعنی چه؟ "ه در کوزه فقاع کردنداشتر را به دمدم"معنی صحیح عبارت  -12

  ) شتر را با نیرنگ و وسوسه آزرده نمودند.2  ) شتر را با فریب به جاي باریک فرو بردند.1

  ) شتر را به امري ناممکن وا داشتند.4  ) شتر را با سخنان مکرآمیز در تنگنا گذاشتند.3

ي مصادقت من از محـل شـبهت گذشـته    صدق تو در تحرّ "کدام گزینه مفهوم این عبارت را در بردارد؟  -13

  "باشد  است و از جانب من آن را به اضعاف مقابله می

  ) به راستی که دوستی عملی متقابل است.2  ها را دو چندان کنیم. ) باید بکوشیم که دوستی1

  ) هر دو به راستی در پی جلب دوستی یکدیگریم.4  کاهد. گمان تردید از صفات دوستی می ) بی3

  "پادشاه در مذهب تشفیّ صلب باشد و در دین انتقام غالی"شود؟  زینه از مفهوم این عبارت دریافت میکدام گ -14

  ) دل آسایی و کینه توزي2   ) درمان بخشی و پاسداري1

  پروایی ) سختکوشی و بی4    ) جانبداري و دین ورزي3

  یعنی چه؟ "طباع را به ابواب محاسن التفاتی تمام باشد " -15

  ها سرشته است. ) طبیعت آدمی به انواع نیکی2  اً نیکی پسند است.  ) آدمی ذات1

  ) سرشت آدمی با زیبایی مأنوس است.4  ) توجه نیکان طبیعت آدمی است.3

چون دیانت من میان این ناحفاظ و غرض او حایل آمد ایـن   "شود؟  کدام گزینه از مفهوم این عبارت دریافت نمی -16

  "رنگ آمیخت

  ) دین ورزي موجب پاکدامنی است.2  از ناکامی است. ) نزدیک برخاسته1

  بنیاد است. ) خانه تو بی4  خري. ) خود بلا را به جان می3

میل ما به حکم آزمایش سابق بـه قبـول عـذر تـو      "شود؟ کدام گزینه از مفهوم این عبارت دریافت می -17

  "زیادت از آن است که به تصدیق حوالت خصمان

  ) سوء ظن4  رآوري ) عذ3  فی) دشمن کا2  ) حسن سابقه1
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  یعنی: "پیغام بگفت و هیچ باز نگفت "عبارت -18

  اي عاید او نشد. ) پیام را رسانید و بهره2  ) پیام را خواند و واکنشی از دیگران ندید.1

  ) پیام را گفت و چیزي از آن نگرفت.4  ) پیام را تمام و کمال بیان کرد.3

اسامی ملوك عصر و سادات زمان بـه نظـم رائـع و    "عر تاکید دارد؟ مفهوم این عبارت بر کدام ویژگی ش -19

  ."شعر شائع شاعران باقی است

  ) فراگیر شدن4  ) خیال انگیز بودن3  ) جاودانه ماندن2  ) جاودانه ساختن1

  در این عبارت از کدام گزینه سخن نرفته است؟ -20

ر و لعل ترصیح ک " رده و هم بر آن مثال شش بالشی نهادهخانه واري از شوشه زر کشیده افکنده و به د"  

ع4  ) فرشی زربفت3  ) زیراندازي طلاکوب2  اي از گلابتون ) بافته1 کایی مرص  ) متّ

طبیب باید که رقیق الخلق، حکـیم الـنّفس، جیـد    "شود؟  کدام گزینه از مفهوم این عبارت دریافت نمی -21

  "الحدس باشد

  اندیشی یک) ن4  خویی ) نرم3  گمانی ) راست2  ) دانادلی1

  یعنی ابوالعباس اسفراینی..... "ابوالعباس اسفراینی برسم امیر مسعود بود به روزگار امیر محمود -22

  ) در زمان پادشاهی محمود در روزگار مسعود وزیر او بود.2  ) در زمان پادشاهی مسعود در روزگار محمود وزیر او بود.1

  ) در زمان پادشاهی مسعود، خدمتکار و مباشر محمود بود.4  عود بود.) در زمان پادشاهی محمود، خدمتکار و مباشر مس3

سعید در آسیاي روزگار بگشت و خاست و افتاد و بر شغل بود و نبود تا بعـد از العـز و الرفعـت     "عبارت -23

جله  دارد؟ چه مفهومی را بیان می "صار حارس الد  

  و ذلت بعد از ارجمندي و بلندي ) خواري2  ) ارجمندي و بلندي مقام بعد از خواري و ذلت 1

  ) نابودي و هلاکت بعد از سربلندي و عزت4    ) سرگردانی و ناامیدي3

  کدام گزینه پاسخ درست عبارت زیر است؟ -24

  "مکاشحت او به مکافحت انجامید"

 ) دشمنی او به کینه جویی مبدل گشت.2  ) دوستی او به دشمنی بدل شد.1

 ) دشمنی او به صلح و آرامش انجام پذیرفت.4  ار تبدیل شد.) دشمنی درونی او به دشمنی آشک3
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  یعنی: "پس از بازگشتن به غزنین مرا بنشاندند "عبارت -25

  ) از کار بر کنار کردند.2    ) مرا برجاي خود نشاندند.1

  ) خانه نشین و بیچاره کردند.4    ) مرا زندانی کردند.3

بـه چـه    "جنـگ ریشـاریش   "، "گ رشیاریش کردنديآنجا مردم بسیار گرد آموزي و جن "در عبارت  -26

  معناست؟

  ) دعواي معمولی2    ) جنگ بدون سلاح و ابزار1

  ) جنگ داخلی و درونی4    ) جنگ تن به تن3

امیر محمود گریز است و بر خداوند تیـز مشـرفان    "شود؟  کدام گزینه از مفهوم این عبارت دریافت نمی -27

  "است؟دارد و بر همه راهها طلایع گذاشته 

  .گري کردن ) بر خداوند عصیان ورزیدن و حیله2  .) این و آن را زیر نظر گرفتن1

  .) جاسوسان گماشتن و کسب اطلاع کردن4  .) پیشقراولان را به خبرگیري گماشتن3

مالک علی میمون بر عـادت خـویش آچـار بسـیار     "شود؟  کدام گزینه از مفهوم این عبارت دریافت می -28

  "ست قدید و هر چیزيفرستاد بر آن پیو

د در برطرف کردن نیاز مردم2  ) پیوسته چشم طمع به ارسال هدایا داشتن1 تعه (  

  ) مبارك شمردن رسم هدیه فرستادن4  ) رسمی مستمر بر فرستادن هدایا3

ماه را آن کلف که در روي پدید آمـد سـبب    "دارد؟  مفهوم این عبارت، آدمی را از چه چیزي بر حذر می -29

  "که دیده زده اهل و نا اهل گشتآن بود 

  ) رنج بیهوده بر خود نهادن2  ) به کس و ناکس دیدار نمودن1

  ) جاودانه به زیبایی اندیشیدن4  ) به پست و بلند روزگار خو کردن3

چنان که معشوق ناگذران عاشق است عاشـق هـم   "شود؟  کدام گزینه از مفهوم این عبارت دریافت می -30

  "ناگذران معشوق است

  )عشق برتر از عاشق و معشوق است.2  ) در جهان جز عاشقی چه چاره؟1

  ) عاشق و معشوق را از هم گریزي نیست.4  ) عاشق و معشوق را از هم گریزي نیست.3
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  کدام گزینه به مفهوم این عبارت نزدیک است؟ -31

  "آن کس که به آفت جهل ممتحن گشت، هر چه گوید و کند برآورید"

 ) نادانی آلت گفتار و کردار است2  و کند به زیان او شود. ) نادان هر چه گوید1

 ) امتحان، نادانی را رسوا کند.4  ترین زیان است ) بلاي نادانی بزرگ3

  دارد؟ مفهوم این جمله آدمی را از چه بر حذر می -32

  "وجه و انفت نه در هنگام از طبع دور باید کرد حمیت بی"

 مورد تفرعن و تمرد بی) 2  دلیل ) پشتیبانی و هواداري بی1

ب و تظاهر نابجا3 غیرت و عصیان نابجا4    ) تعص ( 

  شود؟  کدام گزینه از مفهوم این عبارت دریافت نمی -33

  "طغرل چندین روز موزه و زره از خود دور نکرده بود و چون بخفتی سپر بالین کردي"

  ) هشیاري و بیداري4  ) نگرانی و دوراندیشی3  باکی  ) گستاخی و بی2  ) احتیاط و آمادگی 1

اج وار و خوارزم  "شود؟  کدام گزینه از مفهوم این عبارت دریافت نمی -34 کشتنی فرمود ارسلان جاذب حج

  "بدان سبب مضبوط گشت و پس از آن به سیاستی راندن حاجت نیامد

  ) بیم بر همه جا سایه گسترد.2    ) آرامش حکمفرما شد.1

  شتار سودمند نیفتاد.) ک4  ) کس را یاراي عصیان نماند.3

  کدام است؟ "بسیار خون ریختن بود، که از بسیار خون ریختن باز دارد "مفهوم عبارت -35

    شود. ) خونریزي زیاد مانع هلاکت بسیار می1

  شود. ) گاه دشمنی سبب دوستی می2

    ) عدو شود سبب خیر، اگر خدا خواهد.3

  شود. کت دیگران میافتد که کشتن شخصی مانع از هلا ) بسیار اتفاق می4

  به چه معناست؟ "در عبارت، متقلد هیچ دین و تابع هیچ ملتّی نبود "ملت "واژه  -36

  ) گروه4  ) قوم3  ) شریعت2  ) روش1
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  برابر است با: "النصح عند الملا تقریع " -37

  ) پند مده خاصه جمع را.2  ) اندرز گفتن در حضور جمع سرزنش است.1

  ) در جمع هیج کس را پند مده.4  ی است.) نصیحت در جمع نشان رسوای3

ول چون بر بخت بود و مساعدت وقـت، هـیچ کـس بـا ایشـان نقـاري        "در عبارت -38 لشکر مغول را معس

  بر کدام گزینه اشاره نشده است؟ "نتوانست کرد

  ) اعتماد بر بخت4  ) ستیز و جنگ3  ) غارت2  گاه ) تکیه1

  کند؟ ه را توصیه میکدام گزین "مشتاقی به که ملولی "مفهوم  -39

  ملال خاطر دیدن ) بی2    ) از سر تمنا دیدن1

  ) دیر دیدن و سیر دیدن4    ) دیر دیر دیدن3
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  پاسخنامه تستها

1 (4  

2 (4  

3 (3  

4 (3  

5 (4  

6 (4  

7 (3  

8 (2  

9 (4  

10 (1  

11 (1  

12 (3  

13 (4  

14 (2  

15 (1  

16 (3  

17 (1  

18 (3  

19 (1  

20 (2  

21 (4  

22 (3  

23 (2  

24 (3  

25 (2  

26 (3  

27 (2  

28 (3  

29 (1  

30 (4  

31 (1  

32 (4  

33 (2  

34 (4  

35 (4  

36 (2  

37 (1  

38 (2  

39 (3  
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  مرصاد العباد

  انسان در تحمل اعباء بار امانت معرفت از جملگی کاینات ممتاز گشت.

  (جمع عبء) بار وگرانی بار.  باء:عا

ش انسان از روي عشق و آگـاهی اسـت و ایـن سـبب     کنند اما پرست اگرچه فرشته و پري و آدمی همه خود را پرستش می

  برتري و امتیاز انسان بر دیگر موجودات است.

  دیگر غرض از بیان سلوك، اثبات حجت است بر بطالان. 

  گوه. بیکار، یاوه بطال:

  دلیل و بدرقه رود زودتر در وادي هلاکش اندازند.  چون بی

  راهنمادلیل: 

  محافظبدرقه:

  کرد. محن می هر گونه مقاسات شداید و

  تحمل رنج و سختیمقاسات:  

رورات تبُیح المحظورات: ناگزیري، حرام   گرداند. ها را روا و حلال می الضّ

  به امن و عدل آراسته باشد و به رخص اسعار و خصب معیشت پیراسته:

  خصب معیشت: فراخ گذرانی ضد قحط و تنگی معیشت. –ها  ها و قیمت ارزانی نرخ رخص اسعار:

هاي اهل اسلام بر ادعیه صـالحه و اثنیـه فایحـه آن خانـدان مبـارك       خوب ایشان و بندگان ایشان ظاهر است و زبانمآثر 

  ماهر.

  آثار نیکوي بازمانده از کسیمآثر: 

  جمع ثنااثنیه: 

  بوي خوش دهندهفایحه: 

  ورزیدهماهر: 

  او یافته بود رطب اللسّان یافت.آن بزرگوار را به شکر ایادي و مکرمات و توفیقات که پادشاه اسلام در حق 

  ها ها و نیکویی نعمت ایادي:
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سان:   و گویا)   ترزبان (فصیح رطب اللّ

  پرماس هیچ جوهري نگشته و در پس تتق غیب، ابکارِ نهفته است.  ما را در خزانه گوهرهاي ناسفته است، دست

  دست سود، معادل تعبیر عامیانه امروز (دستمالی شده)  دست پرماس:

  جواهر شناس ي:جوهر

  پرده توري نازك تتق:

  همگی مستی خویش کم زده. کم زدن: پاك باختن.

  اي من غلام آنکه از آن خود فرا آب داد. فرا آب دادن: ناچیز شمردن و دور ریختن و به باد دادن. 

  چنانکه معشوق ناگذران عاشق است عاشق هم ناگذران معشوق است.

  و محتاج الیه.ناگذشتنی، نیازي، سوگلی  ناگذران:

عد در دوش سلامت کشیده.  گلیم گوشه ادبار ب  

  ناملایمی را تحمل کردن گلیم در دوش کشیدن:

  بدبختی دوري ادبار بعد:

  عافیت و از خطر دور بودن.سلامت: 

پادشاهان صورتی، چون عمارتی فرمایند خدمتگاران بر کار کنند، ننگ دارند که بـه خـودي خـود دسـت در گـل نهنـد، بـه        

  یگران باز گذارند.د

  پادشاهان ظاهري و این دنیایی پادشاهان صورتی:

  شخصاً به خودي خود:

  واگذار کنند. بازگذارند:

  تر گردد، باش تا مسأله قلب کنند. تر بود چون عاشق شود در عاشقی غالی هر کس که عشق را منکر

  غلو کننده، از حد در گذرنده غالی:

  ا وارونه کنند.بگذار موضوع ر باش تا مسأله....:

  شما خشک زاهدان صومعه نشین حظایر قدسید از گرمروان خرابات عشق چه خبر دارید؟

  کنایه از بهشت منظور از خشک زاهدان حظایر قدس فرشتگان است.حظایر قدس: 
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  رود. آنکه مشتاقانه می گرمرو:

  سلامتیتان را از ذوق حلاوت ملامتیان چه چاشنی؟

  عافیت جویان سلامتیان:

دهد حتی براي اینکه نفس را خوار بـدارد   آنکه در عشق و طریقت نه تنها به پسند و ناپسند دیگران اهمیتی نمی متی:ملا

  کند تا مورد نکوهش و سرزنش قرار گیرد. و از چشم مردم بیفتد عملاً کارهایی می

  حلاوت و شیرینیچاشنی: 

زنگار ظلمت خلقیت از چهره آینه فطرت او بـزدایم تـا   صبر کنید تا من بر این یک مشت خاك دستکاري قدرت بنمایم و 

  هاي بوقلمون ببینید. شما در این آینه رنگ

  مخلوق بودن خلقیت:

  آفرینش فطرت:

رنگارنگ، بگذارید من در خاك آدم هنرنمایی کنم و زنگار تیرگی که به جهت سرشت خاکی آن بر آینـه پـاکش    بوقلمون:

  جود او هزار نقش رنگارنگ خواهید دید.نشسته، از بین ببرم آنوقت در آینه و

س می   اي است. دانستند که این چه مجموعه کردند، نمی هر چند که ملایکه در آدم تفرّ

  به کار انداختن هوش و فراست براي دریافت چیزي. تفرّس کردن:

  جبرئیل را بر آن درگاه به حاجبی فرو داشتند.

  قرار دادند) گماشتن (جبرئیل را حاجب آن درگاه  فرو داشتن:

  به قالب آدم در رفته بود و...   اجازت، دزدیده آن مغرور سیاه گلیم را که وقتی به فضولی بی

  بدبخت سیاه گلیم:

  شیطان است. منظور از مغرور سیاه گلیم،

  داخل شدن. در رفتن:

  نفس سگ صفت، غریب دشمنی آغاز کرد.

  دشمنی با غریبان (ضد غریب دوستی)  غریب دشمنی:

  ها بیندازید و رسوا کنید.  ران بهشتی، آدم را بر دف دورویه بزنید. آدم را بر سر زباناي حو
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  باز معلم غیب تخته ابجد عشق نخستینش در نوشت.

  خداوند  معلم غیب:

  الفباي درس عشق ابجد عشق:

  باز کرد. (دوباره درس عاشقی خواند)  در نوشت:

  نگار، تخته ناز. اي تخته عشق در نبشتم باز            در نبیس

  نوشتند. لوحی که کودکان در گذشته برروي آن مشق می تخته:

  اي محبوب تو نیز لوح ناز را باز کن. من لوح عشق را گشودم  مفهوم بیت:

  ما را با ما بنگداز، و بدین خردگی معذور دار. خرده: نکته باریک و دقیق.

  وجه به دقایق و جزئیات.خردگی: بیدقتی و نادانی و عاقبت نیندیشی و عدم ت بی

  بیند. کرداري صنعت باز می کاري قدرت و خوب کند، خرده چون به تدریج در هر نوع از موجودات نظر می

  کاري ظریف کاري: خرده

  و شکوفه و اخکوك و زردآلو پدید آید. اخکوك: زردآلوي نارسیده.

  اش اینک  پایش رها کن که پی

  پا، اثر نشانپی: 

  رود. امروزي (اینه هاش) این مثل در مورد کسی که اصل را رها کرده و فرع را چسبیده به کار می معادل تعبیر اینک:

  عقل را در عقیله فلسفه و زندقه انداختند.

  پاي بند، مایه گرفتاري عقیله:

  خورشید چون این واقعه بدید دور باش نور پاش در روي اوباش کشید.

بردند تا مردم با دیدن آن از سر راه دور شوند. خورشید بـا تـابش نـور     رگان میاي دو شاخه که پیشاپیش بز نیزه دورباش:

  شود. مانع از نگاه اوباشان به خود می

  آن انگشت نمایان، انگشت نماي شدند.

انگشت نماي اول به معناي با انگشت نشان دهنده چیزي است و دومی نموده شده به انگشت است. آنانکه (ماه معرفت را) 

  دادند نایاب شدند. اهل معرفت نایاب شدند. نشان می با انگشت
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  اند.  اگر مخدرات غیبی کشف القناع حقیق برخوانند، از ملامت اغیار رسته

ره: نشین  پرده مخد  

  برداشتن پرده و حجاب از صورت. کشف القناع:

  اند. زدند، به جانب اعراف رخت بربسته آن اشراف که بر اطراف لاف رجولیت می

اند) اعراف جایی میـان بهشـت و دوزخ    اند (مرده کردند به عالم دیگر رفته نی که ادعاي مردانگی در راه معرفت میآن بزرگا

  است.

  نقد وجود نیز در آن قمارخانه کم زدم و پرواز کنان از دروازه عدم به آشیان اصلی (او ادنی) باز شدم. 

کردم و بالاتر رفتم و از دروازه جهان فانی به آشیانه اصلی خود کـه   سان نقدینه باختم و از آنجا پرواز  هستی خود را نیز به

  قرب پروردگار است، رسیدم.

دنی:   یا نزدیکتر. او اَ

  کو سایه بر این کار نخواهد افکند.   امروز چو آفتاب معلوم شد       

  براي من مثل آفتاب روشن است که او به این کار توجهی نخواهد کرد. 

  دن: به کاري توجه کردن، عنایت داشتن.سایه بر کاري افکن

ان دیگر می اي را بهـر یـک از    دهند. به اقطاع دادن: واگذار کردن زمین و ملک و ناحیه لاجرم هر دو جهان به اقطاع به امتّ

  امرا و سرداران که بجاي دریافت مواجب نقدي از عوائد آن زندگی کنند.

  ان باز کردن: دهن باز کردن، لب باز کردن.خواست که دندان باز کند به دعا بر ایشان: دند

  دل مگر که از درافتادگی درآیی / و رنه به شوخ چشمی با عشق کی بر آیی:

  برآمدن با کسی: حریف او شدن، از عهده او بر آمدن

  [برآمدن چیزي به چیزي: برابر بودن با آن، برآمدن از چیزي:

  صل شدن آن].نصیب ماندن، بر آمدن کار: حا از دست دادن آن، بی

  و به مزخرفات نعیم دنیاوي در جوال غرور شیطان نشوي.

  در جوال غرور کسی شدن: فریب او را خوردن.

مدار شد. چون وقت بازگشتن کاروان آمد آنکه پیشرو بود د  
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  ضد پیشرو، بخش واپسین لشکر، عقب دار. دمدار:

  التاج و واسطه العقد این همه بود، صفت محبت بود. آنچه دره

  مرواریدي که بر تاج نصب کنند. التاج: هدر

  گوهر درشت وسط گردنبند. العقد: واسطه

  آید. خانه وجود برانداختن قبایی است که جز بر قد این مقامران پشولیده حال چست نمی

  پریشان،ژولیده پشولیده:

  قمارباز مقامر:

  برازنده. چست:

  ستی در نیستی در بازد.نهادند، تا ه خواجه را راه کم زدن و نیستی در پیش می

  اظهار فروتنی کردن کم زدن:

  اي و نفس بهیمی را در آن مسخر قربان کن. به مناي منیت منا

  به مناي مرگ آرزوها بیا و نفس حیوان صفت را در آن قربانگاه قربان کن.

  نفس را دو صفت ذاتی است که مادرآورد است. مادر آورد:

ارگی به مقام مطمئن گی رسد و مطیه روح پاك گردد. مطیه: مرکب.نفس از مقام ام  

ابی بر در دل نشانند. سلطان عشق را به شحنگی فرو دارند و وزیر عقل را به بو  

  گماشتن فرو داشتن:

ابی: گمارند و عقل را که همچون وزیري است به دربانی. دربانی، عشق را که همچون سلطانی است به شحنگی می بو  

  آب به آب برنیامد. د هزار صدیق بر خاك امتحان ریخته شد و این آن عتبه است که خون ص

  آب از آب نجنبید.

  شدند. مست طافحاي بسا روندگان صادق و طالبان عاشق، که در خرابات ارواح به جام کرامات 

  خبر، سیاه مست. مست از خود بی

  از جمله اغیار دامن همت در کشد و سه طلاق بر گوشه چادر دنیا و آخرت بندد.

  آماده ترك همیشگی چیزي شدن. سه طلاق بر گوشه چادر بستن:
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  این را پشتاپشت افتد: ضد روبرو و رویاروي. راه پشتاپشت: راه مخالف.

  اي دل پر درد، پاي باز مکش               وگرچه دانم کاین بادیه به پاي تو نیست. زکویش

ن او آن کار را،تو توانایی و شایستگی پیمـودن ایـن بادیـه را    بافته نبودن به پاي کسی، شایسته نبود به پاي کسی نبودن:

  نداري.

  ظن یافتن از وي، بدگمان شدن بدو. تا مرید را از وي بد نیفتد. بد افتادن از کسی: سوء

  باید باخت. خون است جان می اکنون دست

  اعضاي خود بسته باشد. بازي آخر نرد که کسی همه چیز را باخته باشد و گرو بر سر خود یا یکی از خون: دست

  اکنون یک نفس از انفاس او به معامله ثقلین برآید.

  عبادت جن و انس. یک نفس او برابر با عبادت جن و انس است.

  جان دادم از راه صورت و معنی، تا حق تعالی مرا از این مقام عبره داد.

  عبور داد، گذراند.

  مرید مراد خویش. عبارت از مرید آن است که مراد، مرید شیخ بود، نه

تعبیر مرید بودن آن است که خواهان و مرید خواسته و اراده شیخ خود باشد نه خواهان خواست خـودش و جـز خواسـت شـیخ     

  چیزي نخواهد.

  پایان اندازد. به غرور پندار و عشوه نفس و تسویل شیطان خود را در بوادي و مهالک این راه بی

  عشوه غرور:

  فریب دادن تسویل:

  ها بیابان بوادي:

  مزاج طفل و مراهق و شاب و کهل و شیخ بر یکدیگر تفاوت بسیار دارد.

  نوجوان، نزدیک به سن بلوغ مراهق:

  جوان شاب:

  میانسال کهل:

  ها از یکدیگر متفاوت است. مزاج این
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  ها نگردد. تا تواند به عزایم کار کند و گرد رخصت

  مهاي صریح و مسلّ ها، واجبات و حرام فریضه عزایم:

  مباح، آنچه براي انجام آن منع شرعی نیامده رخصت:

  ها نزدیک نشود. هاي آن اجتناب کند و به رخصت هاي شرع را انجام دهد و از نکن مرید باید بکن

  باید مقاسات شداید کند و ملالت و سآمت به طبع خویش راه ندهد.

  تحمل رنج و سختی مقاسات:

  دلتنگی، به ستوه آمدن. سآمت:

  یوسته توسن نفس را به لجام مجاهده ملجم دارد.باید که پ

  لگام، دهنه جلو اسب  لجام:

  افسار بسته ملجم:

  از کذب و خیانت دور باشد و کارهاي روي کشیده نکند.

  بندي شده. کارهاي ظاهرسازي شده و سرسري و سرهم

  مشغول نشود. لاینفعَدر هیچ حال به علم 

  فایده بی

  قت برکسی نپشولاند و وقت خود را بر دیگران ایثار کند و به اختیار نعره و شهقه نزند.یاران را سماع نگاه دارد تا و

  پریشان کردن، برهم زدن پشولانیدن:

حال چیره بر دل سالک، در حال سماع باید مراعات حال یاران را بکند و ادب را رعایت کند تا حال و وجد سـالکان دیگـر    وقت:

  را آشفته نسازد.

ع نشستن در جمله اوقات منهی است الاّ در وقت ذکر گفتن.روي به قبله نش ع و مربیند مرب  

  مربع نشستن: چهار زانو نشستن.

  چون آفتی یا خوفی پدید آید.... در حال پناه با ولایت شیخ دهد. 

  به ولایت شیخ پناه ببرد.

  نظر از قوت شعاع او بر او ظفر نیابد.بته اید که ال نوري چون نور خورشید در کمال اشعه که در آینه صافی ظاهر شود پدید
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  تواند به او نگاه کند. چشم از قدرت شعاع آن نور نمی

  هاي صافی مستسعد شود. بدین سعادت هم دل

  نیکبخت.

  تجلی روحانی وصمت حدوث دارد آن را قوت افنا نباشد، اگرچه در وقت ظهور، ازالت صفات بشري کند، اما افنا نتواند کرد.

شـود صـفات    تواند فنا کننده باشد. اگرچه وقتـی ظـاهر مـی    تجلی روحانی، عیب حادث بودن را دارد و نمی عیب، وصمت:

  تواند آن را فنا کند. برد اما کاملاً نمی بشري را از بین می

جب و هستی بیفزاید. از تجلی روحانی غرور پندار پدید اید و ع  

  خود بینی و خودپسندي. هستی:

  ه راه جوانمردان نیست.نکرده باشم ک رستیتا 

  گذشتی. غذاي اندك لذیذ نایاب را خود خوردن و مضایقه کردن آن از یاران، سفله طبعی، بی

ه به دوزخ برده   اند. اهل اباحت را از این مزلّ

  کسی که هر نارواي شرعی و عرفی را روا شمارد و مرتکب شود اهل اباحت:

ه:   لغزشگاه مزلّ

  آن بچربد.  ر دو عالم برآید و بریک نفس ایشان به معامله اهل ه

  عبادت  معامله:

  کند برابر می برآید:

  اید هم از اینجا باشد. بویی بردند که اگر ما را رنگی پدید

  نصیب رنگ:

  جو کیمیاي محبت بر وي اندازد و ابریز خالص محبوبی گرداند.  یک

  زر خالص ابریز:

  کرد.چون نفس از صفات ذمیمه بمرد عرس او را سماع باید 

گذشت به عنوان اینکه به وصال حـق پیوسـته مراسـم عـرس برپـا       عروسی، میهمانی، وقتی یکی از صوفیان در می عرس:

  داشتند. می
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در عالم ارواح برمعاملات خلافت ربوبیت، قدرت و آلت نداشت، اینجا قدرت و آلت به دست آورد و به کمال مرتبه خلافت 

  رسید.

توانایی انجام کارهاي مربوط به خلافت خدا را نداشت، در این دنیا قدرت و اسـباب خلیفـه    انسان وقتی در عالم ارواح بود

  اللهی را به دست آورد و به حد اعلاي خلافت خداوند رسید.

  مرغان او سر به مرتبه بازي فرود نیارند و این مقام را بازي شمارند.

  مرتبه باز (پرنده شکاري) بودن مرتبه بازي:

  شمارند. ازي و بیهوده و عبث میب بازي شمارند:

  این شربت عاشقی، همه مردان راست               نامردان را در ین قدح رنگی نیست

  بنصی رنگ:

  .......... بر من انداختید. اندازهاي که شما از کمان ملامت مرغ

  اندازند. ، تیري که با آن مرغ می»تیر«صفت جانشین اسم، به معنی 

  تصدیق جنان حاصل دارد. دولت اقرار لسان و 

  دل، قلب جنان:

اع از این کیسه می   گشاد. شیخ ابو سعید فقّ

اع گشادن از چیزي:   بهره بردن توام با فخر و ناز از چیزي فقّ

  کرد. پرداخت و بدان افتخار می کرد، بهاي فقاع را از این کیسه می شیخ ابو سعید از این کیسه خرج می مفهوم عبارت:

  اد پادشاهی خاص ندهد، به حق پادشاهی عام قیام نتواند نمود.تا پادشاه اول د

  پادشاهی و تسلط بر خود و نفس خود. پادشاهی خاص:

  پادشاهی و حکومت بر مردم. پادشاهی عام:

  جرم ستانند. هاي بی ها نهند و جنایت ها جویند و بر بیگناهان تهمت شنقصه

  ت بیشتر .سازي براي اخذ مالیا جویی و پرونده بهانه شنقصه:

  جرم ستاندن: بدون اینکه کسی تخلفی کرده باشد از او جریمه گرفتن. جنایت بی

  برطیل و رشوت طلبند و مستاکله را بر ابطال حقوق مصارف اوقات استیلا دهند.
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  هدیه و پیشکشبرطیل: 

  رف اموال وقفی را بدهند.هدیه و رشوه بگیرند و به مفتخوران توانایی و اجازه باطل کردن حق مص -مفتخوران  مستاکله:

  چون مخایل این جنس احوال از شما مشاهده کند، از حضرت براند و از مملکت نفی کند.

  ها. نشانه مخایل:

  راندن و تبعید کردن نفی کردن:

  نگرد. تکیه بر سلطنت محمودي نکند، ایاز وقت خویش باشد، به پوستین عجز در می

همچنان که ایاز همیشه غلام بودن خود را به یاد داشـت پادشـاه هـم خـود را     به پادشاهی و سلطنت خود مغرور نشود و 

  بنده خدا بداند و مقام بنده بودن خود را هرگز از یاد نبرد.

  و صاحب خبري نصب فرماید. منهییشخصی خردمند هشیار معتمد صاحب القول را به 

  جاسوسی

  مزاجی منسوب گردد.  العنانی و سست  جنایتی و سلس  به سهل

  گیري در مجازات گناهکاران. آسان سهل جنایتی:

  اراده بودن و سست عنانی. بی سلس العنانی:

  این معنی حاشا چون علت آکله باشد.

  این موضوع، دور از شما، مانند بیماري جذام است.

  زند. طال بقاي ایشان نمی

  بادگفتن.  زنده طال بقا زدن:

  جلات و عقود انکحه به قباله ندهد.به معیشت و جامگی خویش قانع باشد و کتابت س

  نوشتند. احکام قضات که در آن جریان دعوي و حکم را می سجلات:

  به مقاطعه دادن. به قباله دادن:

  دهند یا به واسطه مربی نه به اهلیت. در این عهد، قضا بیشتر به خدمتی می

دهند یا به واسطه حامی (پارتی) ، نه شایستگی  یدر این روزگار غالباً سمت قضاوت و داوري را در مقابل رشوه به کسی م

  و اهلیت.
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  زند و مزاج او نگاه دارد. » صدق الامیر«به هر نیک و بد که کند یا گوید، 

  سخن پادشاه را تصدیق کردن. صدق الامیر زدن:

  موافق حال و مزاج پادشاه سخن گوید (چاپلوسی و خوش آمد گویی کند)  مزاج او نگاه دارد:

  ا بري ء الساحه فرا نماید.خویشتن ر

  بیگناه

  هاي فاسد نکند و نظر بر هیچ نیندازد و درِ التماسات پراکنده، بسته دارد. به رکاکت و خست طبع طمع

  خردي  سبکی، کم رکاکت:

  هاي گوناگون و پراکنده را به روي خود ببندد. در خواهش در التماسات...:

  است که از براي پادشاه لشکر شب به از آن اندوزد که لشکر روز.یکی از اهم مهمات و امور معظمات وزیر آن 

  منظور دعاهاي مردم است.  لشکر شب:

رود. یکی از کارهاي مهم و اساسی وزیر این است که مردم را خشنود و راضی  لشکر و سپاهی که به جنگ می و لشکر روز:

  از پادشاه و دعاگوي او کند.

  در تخفیف رعیت کوشد و در ادرارات و معایش و انظار افزاید. وزیر باید که از بهر استزادت دعا

ري و مستمري و وجـوهی   وزیر، براي اینکه مردم را دعاگوي حکومت و پادشاه کند باید در بهبود حال مردم بکوشد و مقرّ

  شود را افزایش دهد. که به مردم پرداخته می

  ی مستمري و مقرري هستند.ادرار و معایش(جمع معیشت) و انظار (جمع نظر) هر سه نوع

  درگاه خود را بر اصحاب حوایج گشاده دارد و تنگباري و تنگخویی وتکبر با خلق خداي نکند.

  حضور ندادن اجازه تنگباري:

  از آلایش متابعت هوا و... و بطر تنعم و بارنامه حاکمی و ارائت خلق و تصلف و تکلف انسانی، پاك و محفوظ باشد.

م: غرور ناشی از نعمتسرکشی و  بطر تنع  

  و آنچه نان پاره و اقطاع و معیشت ایشان باشد. جیره و مواجب

ه ه قص دار: ظاهراً کسی بوده است که  داري معتمد دیندار. قصه: مرافعه و دعوي، قصه برداشتن: عرض حال و دادخواهی، قص

  رسانیده است. شکایات را به عرض پادشاه می
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  غرور و خودنمایی. بارنامه:

  نشان دادن، به نگاه واداشتن. :ارائت

  چاپلوسی. تصلّف:

  آن طنابها که در شرجه خیمه بود.

  خیمه و کنار و دامن آنطراز و ریشه 

  در پوستین کسی افتادن: بد او گفتن، غیبت او کردن، او را هجا گفتن

  لقمه آشفته: لقمه آمیخته به حرام

  گویند. برهم بستهبعضی مناجات 

  ساختگی و جعلی

  ونه تصنع و تسلس و شیاد گري و بوالعجبی و ناموس پیش آیند.به صد گ

ع:   ریاکاري و چاپلوسی. تصنّ

  يسالوس و ریاکار تسلس:

  يحقه باز بوالعجبی:

  ریا و تزویر ناموس:

  در اخلاص نیت کوشد تا آنچه از ریا و سمعت و مکر و حیلت پاك باشد.

  شنوانیدن عمل خیر خود را به مردم، ریا نمودن سمعت:

اع به حقیقت خود را ندانند. حضرت خداوندي را دانند.زر  

  بدانند نه خود را کشاورزان باید خداوند را زارع و کشاورز حقیقی

افتعالی   حق   دارد. را دشمن می بایع حلّ

  فروشنده بسیار قسم خورنده.

  و به قیمت افزون بدو نفروشد.چون با کسی سودا کند که در آن متاع نداند و بهاي آن متاع نشناسد، بر وي اسب ندواند 

  او را ناتوان یافتن و براو تاختن و ستم راندن. بر کسی اسب دواندن:

  در آن متاع آگاهی و بصیرت نداشته باشد. در آن متاع نداند:
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ب گشته چنین مشایخ که طبیبان حاذق غرِ اند. اند... در این روزگار یکبارگی کبریت احمر و عنقاي م  

گوینـد کبریـت احمـر     آید می سرخ که بسیار کمیاب است (به هر چیزي که به دشواري به دست می گوگرد کبریت احمر:

  است) 

  اي است که کسی او راندیده. مرغی افسانه عنقاي مغرب:

  در نظر نابینا کحل اغبر چه قیمت آرد.

  نوعی سرمه. کحل اغبر:

ال چابکدست در نیابد، حرمان از  طرف اوست.اگر صاحب سبل، دولت دستکاري کح  

  کسی که بیماري چشم دارد. صاحب سبل:

  چشم پزشک کحال:

  نماید. ده به طبیبی حاذق فرا می  خود را چون کابلی ناك

  کولی. کابلی:

  هر چیز آلوده و مغشوش. ناك:

لی دادند. خود را ماننـد کـو   کولیانی که سر راه می نشستند و گردهاي مشکوك به عنوان دارو به کسان میکابلی ناك ده: 

  دهند. ناك ده، پزشکان حاذق، نشان می

  نماي.  نماي باشد و هم آئینه جمال هم جام جهان

  هم این جهان را نشان دهد و هم ماوراء دنیا را (جمال الهی) .

  کز ترك، عجیب نیست غارت  ترك عجمی است عشق و دانی 

  تازه کار، ناشی عجمی:

  تاچه خواهی کرد آن اشتردل جولاه را         عقل را با عشق کاري نیست زودش پنبه کن          

  تار و مار کردن، گریزاندن پنبه کردن:

  ترسو، داراي کینه شتري اشتردل:

  بافنده (کنایه از عنکبوت)  جولاه:
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  هاي دستوري ویژگی

  در افعال منفی: نظیر بر هیچ چیز نه اندازد.» ي«. عدم قلب همزة اصلی به 1

  آورد: عوالم مختلف در مورد موصوف جمع مذکر می . تأنیث صفات: گاه صفات را2

  آید: عناصر مفرده و گاهی برعکس مطابق قاعدة عربی صفات مؤنث می

الدین این است که صفاتی را که در عصر او به صورت ترکیب با موصوف معروف بوده، بـه همـان صـورت     ظاهراً شیوة نجم

  بق زبان فارسی مذکر آورده است.(مؤنث) آورده و در آنچه خود ترکیب کرده صفت را مطا

  علامت جمع فارسی: خصمان» آن«. جمع کلمات عربی با 3

  »:ان«هاي معنی با  . جمع اسم4

  تست بیگانه منم غماندل خویش   شمع است رخ خوب تو پروانه منم

ملاعـین   آورد: کفـار ملاعـین،   . جمع صفات: گاهی در مواردي که موصوف جمع عربی باشد، صفت آن را نیز جمـع مـی  5

  مخاذیل

  . ساختن اسم مصدر از صفات: سبوحی، قدوسی، حریصی6

  . ساختن اسم مصدر از اسم جامد: آینگی7

  مصدري به مصدر:» یت«. الحاق 8

  محبت است. کمالیتدین در  کمالیت

  است. خلقیتظلمت صفت خاص 

  انصاف نگاه دارد. خرید و فروخت. استعمال مصدر مرخم به جاي مصدر: در 9

ادر بعد از افعال اراده و تمکن و قدرت و لزوم: امروز قاعده چنانست که بعـد از ایـن افعـال (خواسـتن، شایسـتن،      . مص10

آورند، در مرصاد العباد نیز گاه به این شیوه عمـل شـده اسـت: تـا از سـر اطفـال و        توانستن، بایستن) مصادر را مرخم می

  نباید کرد و تبرك مأوي و مسکن نباید گفت. عورات نباید رفت و از صحبت دوستان و عزیزان مفارقت

آید: آن آهن را از معدن وجود انسان بحسن تدبیر بیرون میبایـد آوردن و   و گاه به شیوة قدیم در این موارد مصادر تام می

  بمرتبۀ آینگی رسانیدن.

  . مستقبل محقق الوقوع به صیغۀ ماضی: اگر نفس پرورش یابد، در این مقام فلاح یافت.11
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  . صیغۀ مستقبل در ماضی: از جملگی آفرینش مقصود انسان بود که آینۀ جمال نماي حضرت الوهیت خواست بود.12

  دار: . استعمال افعال پیشاوند13

  اندر: اي ساقی خوش بادة ناب اندر ده -

  بر: بر رسیدن، برجوشیدن -

  در: در نگریستن -

  فرا: فرانمودن -

  فرو: فروگفتن -

  ل را از ملاط بهشت بیاوردند و بآب حیات ابدي بسرشتند و بآفتاب سیصد و شصت نظر بپروردند.. باء تأکید: گل د14

  باید. . باء تأکید بر سر می: اسباب و الات و ادوات مختلف بمی15

  ایم. . باء تأکید بر سر فعل منفی: آنچه اصل است بندانسته16

  کند. د و او را بتدریج برکار حریص می. وجه خبري به جاي التزامی: باید که بر مرید مشفق باش17

آورد:  با یاء مجهول شرطی مـی » چون«و » اگر«. یاء شرطی: در مرصادالعباد به شیوة قدیم افعال را بعد از ادوات شرط 18

  اگر آتش نبودي فرق نبودي میان عود و چوبهاي دیگر.

لدین را عادت چنان بـودي کـه چـون شـهري     ا . فعل استمراري ناقص در غیر مورد شرط و تمنی و ترجی: ملک صلاح19

  بگرفتی در آنجا بناي خیري کردي.

شود. در بیان آنک ایـن   صرف می» افتادن«و » آمدن«. فعل مجهول: در این کتاب فعل مجهول به شیوة قدیم با معین 20

  کتاب بر چه نسق و نهج نهاده آمد.

رود: این کتاب بر پنج باب و چهـل فصـل بنـا     به کار می» افتادن«شود، معین  و آن جا که فعل با مصدر عربی ترکیب می

  افتد. می

برد: ارواح انبیا را نبات صفت از قنـد روح محمـدي بیـرون     گاهی نیز سوم شخص جمع را به جاي فعل مجهول به کار می

بدر دکان نانوا اي  آوردند. در یک مورد نیز سوم شخص مفرد را به معنی مجهول آورده و این نادر است: گفت وقتی گرسنه

  فرا رسید.
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را قبل از اسم یا » ازین«. اشارة بیان وصف جنس: در نظم ونثر کهن مرسوم بود که گاه براي وصف جنس یا نوع، کلمۀ 21

  شود: قدر سوز تو چه دانند ازین مشتی خام. آوردند. در مرصادالعباد نیز این استعمال به کثرت دیده می صفت نکره می

آورد: تا منقـرض عـالم دریـن خانـدان مبـارك       را در موارد تعریف می» این«هی به شیوة کهن کلمۀ . حرف تعریف: گا22

  ایشان باقی داراد.

آمده است: جماد را » وي«و » او«. ضمیر مفرد غایب: در مرصادالعباد به شیوة کهن در مورد غیرذوي العقول نیز ضمیر 23

  ملکوت هم خواص و طبایع اوست.

  به جاي آنان:. آنها و اینها 24

اینها: در آن کافر و مسلمان و گبر و جهود و ترسا و ملحد و فلسفی و طبایعی و دهري را شرکت است زیرا اینها در عقل  -

  اند. با یکدیگر شریک

آنها: اصحاب الیمین آنها بودند که متابعت عقل کردند و اصحاب الشمال آنها بودند که متابعت هوا کردند و سابقان آنهـا   -

  ودند که متابعت عشق کردند.ب

و » هر یـک «و » هرکس«و » هر«. ارجاع ضمیر جمع به ادات استغراق: در مرصادالعباد به شیوة قدما به ادات استغراق 25

  کردند. شود: هر کسی در وي نظر می ... ضمیر جمع ارجاع می

  اند. رخساره برنینداختهاما این مخدرة غیب را پیش ازین هیچ مشاطه از انبیاء و اولیا نقاب عزت از 

  هر رسولی بطرفی رفتند و با قومی بزبان حال ایشان سخن گفتند و بتدریج احکام سلطنت در پیش ایشان نهادند.

  . آوردن کلمۀ جمع بعد از ادات استغراق: آدمی را بحضرت عزت اختصاصی است که هیچ موجودات را نیست.26

اند و در آن بسـی حقـایق و    در طریقت کتب مطول و مختصر بسیار ساخته به جمع: اگر چه» آن«. ارجاع ضمیر اشارة 27

  اند. معانی پرداخته

هـا   ها در تن مـوي  هاي روان و کوه ها و جوي جان: چنانک بر زمین درختان بود و گیاه . افعال مفرد براي فاعل جمع بی28

  بود.

  دهد. . افعال مفرد براي فاعل جمع جاندار: هزار مخبر خبر می29

  اند. اند، ایشان صورت صفات لطف و قهر خداوندي . جمع دو ضمیر: آنها که ملوك دنیا30
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. استعمال ضمیر مفرد به مرجع جمع: همچنین ارواح هر صف چون حس استعدادو صفا حاصل کرده باشد، در مقابلـۀ  31

  آن صف دیگر افتد که فوق اوست.

کاري ظلومی و جهولی خویش بکمال نرساند، در این مقام نفس را . تکرار اسم به جاي استفاده از ضمیر: تا نفس درست32

  بکمال نتوان شناخت که او چیست.

  . استعمال ضمیر منفصل به جاي ضمیر مشترك: برگزیدم ایشان را از بندگان ما.33

  در مسند الیه: این فرصت و فراغت و جمعیت را غنیمت شمرده آمد.» را«. استعمال 34

کشـد اسـتکمال    یک قدم در مقام درختی دارد و از آنجا غذا می»: براي«معنی اختصاص و مترادف به » را«. استعمال 35

  خویش را.

  از بهر ابقاء حیات دینی را.»: ازبهر«و » را«. جمع 36

  . یاء مماله: در دبیرستان شرایع اول الف بی شریعت بباید آموخت.37

  ها بیشترك بذکر بیدار دارد. . تصغیر کلمات: شب38

  واسطۀ مزاحمت طینت قالب بیاید. . جمع یک و یاء نکره: یک چندي تصرف آفتاب نظرالهی بی39

  . تتابع اضافات: و چون عرش استعداد قبول مدد فیض رحمانی داشت، این تشریف یافت.40



  نثر فارسی »74«
  
 

  صنایع بدیعی

خیزد. یگانگی پدید آیـد.  . سجع: هم روح به عشق درآویزد. هم عشق به روح درآمیزد. و از میان عشق و روح دوگانگی بر1

  هر چند روح خود را طلبد عشق را یابد.

. مراعات النظیر: چون تخم ذکر پروردة ولایت باشد، و زمین دل شیار کـردة ارادت بـود و از گیـاه طبیعـت بدسـتکاري      2

در تزاید باشد  طریقت پاك کرده، و از آفتاب اخلاص و آب همت شیخ مدد یابد، سبزة ایمان حقیقی زود بروید و روز بروز

  تا غرس احسان گردد، و تربیت شجرة عرفان شود.

  کند. . جناس: غیرت نفی غیریت می3

آورند، و از فراخنـاي حظـایر قـدس بتنگنـاي      فرستند و از اعلی باسفل می اي را از مقام قرب بعالم بعد می . تضاد: بیچاره4

  رسانند. زندانسراي دنیا می

  آب طلب باید کرد. . ایهام: عاقبت مرتبۀ خاکی در5

  . ارسال المثل: آنچ در نظر آرد در قدم آرد، ثمرة نظر ایمان است و ثمرة قدم عرفان.6

  الدین به شیوة معمول روزگار خود، نثر را به نظم فارسی و عربی آراسته است. . نجم7

  . استعمال آیات و احادیث در مرصادالعباد.8
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  گزیده اي از مرصاد العباد  

 ٦اوسـت، وجـود هـر موجـود حمـد و ثنـاي       ٥را که وجود هر موجود نتیجۀ جود ٤پادشاهی ٣عد و ثناي بی ٢حد بی ١حمد -

ح بحمده و ان من شیی«وجود او که  ا یسب بـه قلـم کـرم،     ١١حکمـت  ١٠و صـنیع  ٩فطـرت  ٨. آن خداوندي که از بدیع٧»ء الّ

ت تعبیـر کـرد کـه      ١٧ظلماترا در  ١٦رقم فرمود، و آب حیات معرفت ١٥عدم ١٤را بر صحیفۀ ١٣نفوس ١٢نقوش ت بشری خلقی

  ١٨».و فی انفسکم افلا تبُصرون«

د - ـا انسـان در    ١٩و معرفت حقیقی جز از انسان درست نیامد، زیرا که ملک و جنّ اگرچه در تعب با انسان شریک بودند، ام

ل اعباء ا عرضنا الامانه علی«ممتاز گشت که  ٢٢کاینات ٢١بار امانت معرفت از جملگی ٢٠تحم موات و الارض و الجبـال   انّ الس

                                                           
 . حمد: ستایش و شکر ١
 . حد: اندازه ٢
 . عد: شمردن ٣
 . پادشاه: خداي تعالی ٤
 کرم . جود: بخشش، ٥
 . ثناء: تحسین، آفرین، حمد، سپاس ٦
 سورة اسراء) 44ستاید. (بخشی از آیۀ  کند و می . و هیچ چیز نیست مگر آنکه او را به پاکی یاد می ٧
 . بدیع: نو بیرون آورده، آفرینش چیزي که قبلاً سابقه نداشته. ٨
 . فطرت: آفرینش، سرشت ٩
 . صنیع: صنعت، خلقت، ساخته شده، فعل ١٠
 حکمت: دانایی، علم، عرفان، معرفت . ١١
 . نقوش: جِ نقش: صورت، تصویر، پیکر ١٢
سـت،  . نفوس: جِ نفس: جان، روح، جوهري است مجرد به تعلق تدبیر و تصرف و جسم و جسمانی نیست و این مذهب بیشتر محققان از حکما و متکلمان ا ١٣

 ذات، طینت، تن
 نامه، صفحه . صحیفه: ورق کاغذ،  ١٤
 نیستی. در اصطلاح فلسفه مقابل وجود است.. عدم:  ١٥
ت . معرفت: شناخت، علم و حکمت. در اصطلاح فلسفه و تصوف شناختن معلوم مجمل است در صور تفاصیل و از این جا لازم آید کـه علـم مقدمـۀ معرف ـ    ١٦

 باشد و مرتبه و پیش از مرتبۀ معرفت.
 . ظلمات: جِ ظلمت: تاریکی ١٧
 )21نگرید؟ (ذاریات:  می. و نیز در خودتان، آیا ن ١٨
 . تعبد: عبادت کردن، بندگی کردن، پرستش خداوند ١٩
هاي آن بر جملۀ کاینات امتیاز یافته، معرفت الهی است و در سراسر مرصـاد بارهـا از    . اعباء: جِ عبء: گرانی و بار. و این بار امانت که انسان از تحمل گرانی ٢٠

 سورة احزاب) 72آن به شرح سخن رفته. (و اشاره به آیۀ 
 . جملگی: همگی، همه، سراسر ٢١
 ها، موجودات . کاینات: جِ کاین، بودنی ٢٢
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مراد از آسمان اهل آسمان است یعنی ملائکه و از زمین اهـل زمـین    ٢٣»فابین ان یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان

  .٢٥و طیور ٢٤یعنی حیوانات و جنّ و شیاطین، و از کوه اهل کوه یعنی وحوش

بایـد کـرد و آن جـز بـه واسـطۀ       ٢٩بسیار قطع ٢٨الکو مه ٢٧مسالک ٢٦تا نفس انسان به کمال مرتبۀ صفاي آینگی رسد -

دست ندهد. تـا بـه تـدریج چنانـک در ابتـدا آهـن از معـدن بیـرون          ٣٣و حقیقت ٣٢و طریقت ٣١بر جادة شریعت ٣٠سلوك

کند تا آینه  دهند در آب و آتش، و به دست چندین استاد گذر می پرورش گوناگون می ٣٤آورند و آن را به لطایف الحیل می

، معدن آهن این آینه است. آن آهن را از معدن وجـود انسـان بـه حسـن تـدبیر بیـرون       ٣٥د انسان در بدایتشود، وجو می

  ٣٦باید آورد و به تربیت به مرتبۀ آینگی رسانیدن به تدریج و تدرج. می

داً«قال االله تعالی:  - و بیـان سـلوك راه   . بدانک سخن حقیقـت  ٣٧»فانما یسرناه بلسانک لتبشرّ به المتقّین و تنذر به قوماً لّ

یقان      ٤٢در باطن ٤١طلب ٤٠و بواعث ٣٩شوق ٣٨طریقت، دواعی ـت در دل صـد طالبان پدید آورد، و شـرر آتـش محب مستعد

                                                           
یـۀ  ها و زمین و کوهها عرضه کردیم، ولی از برداشتن (پذیرفتن) آن سرباز زدند و از آن ترسیدند و آدمی آن را برداشت (پـذیرفت). (بخشـی از آ   . همانا ما امانت را بر آسمان ٢٣
 سورة احزاب) 72
 ها . وحوش: جِ وحش و وحش: جِ وحشی: جانوران صحرایی، مردمان بیابانی و غول ٢٤
 . طیور: جِ طیر: پرندگان، مرغان ٢٥
 کند، از تمثیلات مورد توجه مؤلف است. اي که صفات الهی در آن تجلی می . تمثیل و تشبیه انسان و دل انسان به آئینه ٢٦
 ها . مسالک: جِ مسلک، راه ٢٧
 ها ها و بیابان هلکه، جاهاي هولناك و خطرناك، موضع هلاك، دشت. مهالک: جِ م ٢٨
 . قطع: گذشتن ٢٩
  . سلوك: راه رفتن، آئین ٣٠
یغمبـر بـراي بنـدگان تعیـین     . شریعت: جاي به آب درآمدن و کنارة آبی که خلایق از آن جا آب خورند و در اصطلاح عرفان عبارت است از امور دینی که خداوند به زبـان پ  ٣١

 از قول و اعمال و احکام که متابعت آن سبب انتظام امور معاش و معاد باشد و موجب حصول کمالات گردد. فرموده
گانۀ ارباب سلوك است و آن راهـی اسـت    طور که شریعت تزکیۀ ظاهر است. طریقت دومین منزل از منازل سه . طریقت: روش و در اصطلاح سالکان تزکیۀ باطن است همان ٣٢

نـاب  به سوي خداي تعالی است و اخص از شریعت است زیرا هم مشتمل بر احکام شریعت است و هم مشتمل بر احکام خاصی است مانند اعمال قلبی و اجت که رسانندة کسان
 از همۀ ماسوي االله.

 یت است.گانۀ شریعت، طریقت و حقیقت. راه طی شده در عرفان و آن راه روح و مشاهدة ربوب . حقیقت: آخرین منزل از منازل سه ٣٣
 هاي باریک و لطیف . لطایف الحیل: حیله ٣٤
 . بدایت: ابتداء، شروع ٣٥
 . تدرج: اندك اندك نزدیک گردیدن، به تدریج پیش آمدن، مرتبه مرتبه سوي چیزي پیش رفتن ٣٦
 )97ا بدان بیم کنی (مریم: گر ر . همانا خواندن این قرآن را به زبان تو آسان ساختیم تا پرهیزگاران را بدان مژده دهی و گروهی ستیزه ٣٧
 ها ها، طلب . دواعی: جِ داعیه، انگیزه ٣٨
اند هیجان و اضطراب قلب است هنگامی کـه نـام محبـوب را بـر      . شوق: آرزومندي و میل خاطر و در اصطلاح صوفیان آرزومندي دل به لقاي محبوبست و اهل سلوك گفته ٣٩

 زبان راند.
 . بواعث: جِ باعث: سبب، انگیزه ٤٠
ار از روي حقیقـت بـر   طلب: جستجو کردن و در اصطلاح سالکان آن را گویند که شب و روز در یاد معشوق باشد و از شهوت طبیعی و لذت نفسانی عبور کند و پـردة پنـد   . ٤١

 درد و از کثرت به وحدت رود تا انسان کامل گردد و این مقام فناي فی االله گویند که نهایت سیر طالبان است.

  رون هر چیز، دل. باطن: د ٤٢
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ق ٤٣مشتعل صادر شود و نیز بیخبران را از دولـت ایـن    ٤٤گرداند؛ خصوصاً چون از منشأ نظر عاشقان صادق و کاملان محقّ

  این سعادت به کدام کلید گشاده شود. باشد و بتوان دانست که قفل ٤٥حدیث انتباهی

ت - الان ٤٦و دیگر غرض از بیان سلوك اثبات حج ت ٤٨و هواپرستان و بهیمه صفتانی ٤٧است بر بطّ خویش  ٤٩که همگی هم

ات و شهوات بهیمی و حیوانی و سبعی ٥٠را بر استیفاي راضـی   ٥٣بـه نقـد وقـت    ٥٢اند، و چون بهایم و انعام صرف کرده٥١لذّ

بان ٥٧مقامات ٥٦مردان و شرب ٥٥ربمشا ٥٤شده و از ذوق بـه   ٥٩محروم مانده، و از کمالات دین و درجات اهل یقین ٥٨مقرّ

ایـن   ٦٢که ما از دولـت  ٦١قناعت کرده تا فردا نگویند چون دیگر متحسران ٦٠صورت نماز و روزة غافلانۀ آلودة آفات بیکرانه

عیر«خبر بودیم  حدیث بی ا فی اصحاب الس ا نسمع او نعقل ماکنّ   ٦٣».لوکنّ

طلـب   ٦٤اي را که شیخی کامل نباشد اگر شیطان خواهد که در اثناي سخنان مشایخ یاري دهندة طالبان است تا بیچاره -

ـک   راه ٦٩یا بدعتی ٦٨به شبهتی ٦٧و مجاهدت ٦٦ریاضت ٦٥و مباشرت بـه کلمـات مشـایخ کنـد و نقـد       ٧٠طلب او بزنـد تمس

                                                           
 زدن، زبانه کشیدن آتش . مشتعل گردیدن: شعله ٤٣
کشف . محقق: در اصطلاح صوفیه کسی که بر او حقیقت اشیاء آشکار گشته باشد و این معنی کسی را میسرست که از حجت و برهان گذشته و به مرحله  ٤٤

 الهی رسیده باشد و مشاهده کرده باشد که حقیقت همۀ اشیاء حق است.
: زوال غفلت از دل.  ٤٥  انتباه: بیداري. اصطلاحاً
 . حجت: دلیل، برهان ٤٦
 گو . بطاّل: بیکار، یاوه ٤٧
 . بهیمه: چهارپا، ستور. بهیمه صفتان: حیوان صفتان ٤٨
به نحوي که بـه  . همت: کوشش و در اصطلاح تصوف عبارتست از توجه قلب با تمام قواي روحانی خود به جانب حق براي حصول کمال در خود یا دیگري  ٤٩

 غیر مقصود حقیقی ملتفت نشود.
 طلب تمام کردن . استیفا: تمام گرفتن، ٥٠
 . سبعی: درندگی، وحشی و موذي ٥١
عم، چهارپایان ٥٢  . انعام: جِ نَ
 . نقد وقت: امکاناتی که در یک زمان براي کسی پیش آید و فکر آینده نکند. ٥٣
 رسید. دل سالک می . ذوق: لذت، خوشی، اولین درجۀ شهود حق که به ٥٤
 . مشارب: جِ مشرب: آشامیدنگاه، آبشخور طریقت ٥٥
 . شرب: نوشیدن، لذت و راحت ٥٦
وي  . مقام: مقام نزد صوفیه چیزي است که به کسب و کوشش بنده به دست آید و بنابراین هر یک از اعمال و مکاسب که در تصـرف سـالک آیـد و ملکـۀ     ٥٧

اند، مقابل حال که از مواهب است و در اختیار سالک  اند و آن را از امور اختیاري شمرده را به صفت ثابت عبد تعریف کردهشود، مقام وي است و از این رو مقام 
 نیست.

 . مقربان: نزدیکان ٥٨
 . اهل یقین: ایمان آورندگان ٥٩
 کرانه: بسیار . بی ٦٠
 . متحسر: حسرت و دریغ خورنده، محزون ٦١
 گی از علایق و حصول مطالب است.. دولت: نعمت، نزد محققین وارست ٦٢
 بستیم، در زمرة دوزخیان نبودیم (ملک) شنیدیم و خرد را کار می . و گویند اگر ما می ٦٣
٦٤ در طی ،  . در اثناي: در میانِ
 . مباشرت: به کاري قیام کردن، شروع ٦٥
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نفسانی خلاص یابد و بسر  ٧٥شیطانی و هواجس ٧٤وسایشان زند تا از تصرف وسا ٧٣بیان شافی ٧٢خویش بر محک ٧١واقعۀ

درین راه رهزنان شیاطین الجن و الانس بسیاراند کـه رونـده    ٧٩باز آید چه ٧٨دین قویم ٧٧مستقیم و مرصاد ٧٦جادة صراط

و کم مثلها فارقتها و «هلاکش اندازند و جنس این بسی بوده است  ٨٢رود هر چه زودتر در وادي ٨١و بدرقه ٨٠دلیل چون بی

  ٨٣».صفرهی ت

یافت بران دیار، و آن فتنه و فسـاد و قتـل و    ٨٦تتار استیلا ٨٥لشکر مخذول ٨٤در تاریخ شهور سنۀ سبع و عشر و ستمائه -

ظاهر گشت در هیچ عصر در دیار کفر و اسلام کس نشان نـداده اسـت، و در    ٩٠که از آن ملاعین ٨٩و حرق ٨٨و هدم ٨٧اسر

  هیچ تاریخ نیامده.

یـک سـال در دیـار عـراق صـبر       ٩٣پدید آمد، این ضعیف قـرب  ٩٢غلبۀ این ملاعین مخاذیلو  ٩١مقصود اینکه چون قهر -

این فتنه و بلا را صبح عافیتی بدمد، و خورشید سـعادت طلـوع کنـد، هرگونـه      ٩٤کرد، و بر امید آنک مگر شب دیجور می

                                                                                                                                                                                           
شی نشینی توأم با عبادت، نفس دیگري، گوشه . ریاضت: رنج و در اصطلاح عرفان تحمل رنج و سختی براي تهذیب نفس و تربیت خود یا ٦٦  کُ
 . مجاهدت: کوشش و در اصطلاح تصوف مخالفت با نفس و هواهاي نفسانی را مهار کردن است. ٦٧
 . شبهت: اشتباه، تردید ٦٨
 سابقه، عقیدة تازة برخلاف دین . بدعت: چیز نو پیدا و بی ٦٩
 زدن . تمسک: چنگ ٧٠
لاح عرفانی امر و غیبی که بر اهل خلوت آشکار شود و اگر در حال حضور باشد، مکاشفه گویند و بعضی از واقعات صادق و . واقعه: حادثه، رویداد و در اصط ٧١

 بعضی کاذب باشد.
 . محک: سنگی که بران زر و سیم عیار کنند، وسیلۀ آزمودن ٧٢
 . شافی: شفادهنده، درست، قاطع و صریح، آشکار ٧٣
 هاي بد، اغوا و ترغیب نفس آنچه شیطان به دل مردم افکند از اندیشه . وساوس: جِ وسوسه: بداندیشیدن، ٧٤
 . هواجس: جِ هاجس، آرزوهاي نفسانی ٧٥
 . صراط مستقیم: راه راست ٧٦
 بان . مرصاد: راه، کمینگاه، جاي دیده ٧٧
 . قویم: راست و درست، معتدل ٧٨
 . چه: زیرا که ٧٩
 . دلیل: راهنما، رهبر ٨٠
ح  ٨١  همراه کاروان. بدرقه: محافظان مسلّ
 . وادي: دره، زمین نشیب هموار کم درخت که جاي گذشتن سیل باشد. ٨٢
 زد. . و چه بسیار است مانند آنانکه از آن جدا گشتم در حالی که مرا صدا می ٨٣
 617. شهور سنۀ سبع و عشر و ستمائه: ماههاي سال  ٨٤
 . مخذول: خوار شده و ذلیل ٨٥
  یافتن: پیروز شدنشدن. استیلا . استیلا: غلبه، غالب ٨٦
 . اسر: اسیر کردن، برده کردن ٨٧
 . هدم: ویران کردن، ویرانی ٨٨
 . حرق: سوزاندن ٨٩
 . ملاعین: جِ ملعون: رانده و دور کرده از نیکی و رحمت ٩٠
 . قهر: چیره شدن و غلبه کردن، ظلم و ستم ٩١
 . مخاذیل: جِ مخذول: خوار شده و ذلیل ٩٢
٩٣ قرب: نزدیک . 
 شب سیاه و تاریک . شب دیجور: ٩٤
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نباید  ٩٩و عزیزان مفارقت نباید رفت، و از صحبت دوستان ٩٨کرد، تا از سر اطفال و عورات می ٩٧و محن ٩٦شداید ٩٥مقاسات

  کرد، و به ترك مقرّ و مسکن نباید گفت.

حاجت افتد چه در جملگی دیار عرب و عجم از ترکسـتان   ١٠٠تر و مشهورتر است که به اطناب و این معنی از آن معروف -

و سیسـتان و  و غزنی و هندوستان و کابـل و زابـل    ١٠٣و غرجستان ١٠٢و ماوراءالنهر و خوارزم و خراسان و غور ١٠١و فرغانه

خـوب   ١٠٧و مصـر و روم و غیـر آن مـآثر    ١٠٦و ارمن و شام و ساحل ١٠٥و دیار بکر ١٠٤کرمان و پارس و خوزستان و عراقین

آن خانـدان مبـارك    ١١٠فاتحـۀ  ١٠٩صـالحه و اثنیـۀ   ١٠٨هاي اهل اسلام بـر ادعیـۀ   ایشان و بندگان ایشان ظاهرست، و زبان

  ١١١ماهر.

ایـن ضـعیف را از    ١١٤چنان است کـه بیـان و بنـان    ١١٣اه تعالی و تقدسنهایت پادش و کرم بی ١١٢علت امید به عنایت بی -

بـر دل و زبـان گشـاده     ١٢١غیـب  ١٢٠مکنونات ١١٩دارد و در خزاین ١١٨محفوظ و مصون ١١٧و خطا و خلل ١١٦و زلل ١١٥سهو

                                                           
 . مقاسات: تحمل رنج و سختی ٩٥
 هاي روزگار . شداید: جِ شدت، سختی ٩٦
 ها . محن: جِ محنت، بلاها، اندوه ٩٧
 . عورات: زنان ٩٨
 . مفارقت: دوري، از یکدیگر جدا شدن ٩٩
 . اطناب: بسیار گفتن، خلاف ایجاز ١٠٠
 ستان متصل است.اي وسیع در ماوراءالنهر که به ترک . فرغانه: شهر و ناحیه ١٠١
 . غور: نام ولایتی است معروف نزدیک به قندهار. ١٠٢
 . غرجستان: ولایتی است که هرات در مغرب، غور در مشرق، مروالرود در شمال و غزنه در جنوب آن است. این ناحیه اکنون در افغانستان است. ١٠٣
 گفتند. صره نیز عراقین می. عراقین: تثنیۀ عراق. مقصود عراب عرب و عراق عجم است. به کوفه و ب ١٠٤
اي کـه   هاي دو طـرف رود دجلـه از سرچشـمۀ آن تـا منطقـه      النهرین (جنوب ترکیه) مشتمل بر سرزمین اي است در قسمت شمالی بین . دیار بکر: ناحیه ١٠٥

 شود. جریانش از امتداد غرب به شرق به امتداد جنوب شرقی منحرف می
 سرخ و دریاي روم مراد است.. ساحل: در این جا ظاهراً سواحل دریاي  ١٠٦
 . مآثر: جِ مأثره: آثار نیکوي بازمانده از کسی ١٠٧
 . ادعیه: جِ دعاء ١٠٨
 ها . اثنیه: جِ ثناء: ستایش ١٠٩
 . نسخه بدل فایحه است به معنی بوي خوش دهنده ١١٠
 . ماهر: شناور، ورزیده ١١١
  ي به کوشش بشر ندارد (از اصطلاحات کلیدي مرصاد العباد)علت: توجه خاص خداوند که نیاز . عنایت: یاري، بخشش، توجه. عنایت بی ١١٢
 . پادشاه تعالی و تقدس: خداي تعالی ١١٣
 . بنان: انگشت، سرانگشت ١١٤
 . سهو: غفلت، خطا، فراموشی ١١٥
 . زلل: لغزیدن، لغزش، گناه ١١٦
 . خلل: عیب، خطا، گناه، نقصان ١١٧
 . مصون: محفوظ، نگاهداشته ١١٨
 ها ها، گنجینه . خزاین: خزینه ١١٩
 ها ها، نهان داشته . مکنونات: جِ مکنونه، نهفته ١٢٠
ه بـه حـواس   . غیب: ناپیدا، پنهانی و در اصطلاح تصوف هر چیز که خداي تعالی بر تو پوشیده دارد و بر خود او پوشیده نباشد، غیب امري است پنهانی ک ١٢١

 ظاهر درك نشود و بداهت عقل نیز اقتضاء درك آن نکند.
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ش و ما را و خوانندگان را ١٢٥موصول کند ١٢٤این مقصود و به حصول ١٢٣سید اولین و آخرین ١٢٢گرداند، و بر قانون متابعت

ربنا لاتزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا مـن  «سازد و مقبول دلها و منظور نظرها گرداند.  ١٢٧و شافع ١٢٦ان نافعدر دو جه

  ١٢٨»لدنک رحمه انک انت الوهاب

 ١٣٠انـد و از قـاب قوسـین    عبـور کـرده   ١٢٩اند که در متابعت سید اولین و آخرین بـر کـل کاینـات    حق تعالی را بندگانی -

مـازاغ البصـر و   « ١٣٤را بـه کحـل   ١٣٣، و دیـدة بصـیرت  ١٣٢همگی هستی خـویش کـم زده   ١٣١»اوادنی«درگذشته و در سر 

یهـدي االله  «از انـوار   ١٣٩نـوري  ١٣٨اسـتفادت  ١٣٧»راي من آیات ربه الکبري«گردانیده، و در مطالعۀ  ١٣٦مکحل ١٣٥»ماطغی

                                                           
 کردن، تبعیت کردن. متابعت: پیروي  ١٢٢
رهم فی البعث«. سید اولین و آخرین: مراد رسول اکرم (ص) است. به مناسبت احادیثی چون:  ١٢٣ لَ النبیینَ فی الخلقِ و آخ او ینَ «و » کنُتب ماً و آدنبی کنُت

د س الروّحِ و الج.« 
 . حصول: حاصل شدن، به دست آمدن ١٢٤
 . موصول کردن: وصل کردن، پیوستن ١٢٥
 . نافع: سود رساننده ١٢٦
 . شافع: شفاعت کننده ١٢٧
دار، که تویی بسیار بخشنده (آل عمـران:   هاي ما را پس از آنکه راه نمودي، از راستی به کژي مگردان، و ما را از نزد خود بخشایشی ارزانی . پروردگارا، دل ١٢٨

8( 
 ها، موجودات . کاینات: جِ کاین، بودنی ١٢٩
در اصطلاح عرفا قاب قوسین مقـامی اسـت بلنـد و آن مقـام     ». فکان قاب قوسین اوادنی«سورة نجم  9ان. مأخوذ است از آیۀ . قاب قوسین: مقدار دو کم ١٣٠

کـه از آن در عـرف    قرب است که مقابلۀ میان اسماء الهی و دوگانگی آنها معتبر و محرز است در دایرة امر الهی. و آن اتحاد با حق است با بقـاء تعـین و تمیـز   
 ه اتصال تعبیر شود.ایشان ب
 سورة نجم) 9تر (بخشی از آیۀ  . یا نزدیک ١٣١
 . کم زدن: پاك باختن ١٣٢
شـود و آن   اي است براي قلب که به نور قدس منور است و به وسیلۀ آن قوه حقایق و امور پنهانی اشیا دیـده مـی   . بصیرت: بینایی و در اصطلاح عرفا قوه ١٣٣

 به روح. دیدة بصیرت: شم بصیرت، هوشیاري قوه نسبت به قلب در حکم دیده است نسبت
 . کحل: چشم را سرمه کشیدن ١٣٤
 )17. چشم پیامبر نه کژ دید و نه از حد درگذشت (نجم:  ١٣٥
 . مکحل: سرمه کشیده ١٣٦
 )18تر پروردگار خویش بدید. (نجم:  هاي بزرگ . هر آینه از نشانه ١٣٧
 . استفادت: نفع بردن، فایده گرفتن ١٣٨
 وغ و در اصطلاح صوفیان و عارفان، نور عبارتست از تجلی حق به اسم الظاهر، وجود حق به اعتبار ظهور.نور: روشنایی، فر ١٣٩
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کـه مبـدأ ارواح اسـت مشـاهده      ١٤٤عـالم امـر   ١٤٣بـدایت  ١٤٢»یبصـر  بی« ١٤١کرده که بدان نور در مقام ١٤٠»لنوره من یشاء

  عالم. ١٤٦آید و خواهد آمد تا منقرض هر چیز چگونه به صحراي وجود می ١٤٥اند، و باز دیده که از کتم عدم کرده

و الفـاظ   ١٥١داده آید و از عبارات مغلـق  ١٥٠و اقتصار ١٤٩خویش بر سبیل ایجاز ١٤٨هر طایفه در مقام ١٤٧شرح حق معاملۀ -

رب « ١٥٨فید بـود و خـاص و عـام را موافـق    را م ١٥٧و منتهی ١٥٦رود تا مبتدي١٥٥احتراز ١٥٤تکلفی ١٥٣و مسجعات ١٥٢غریب

  ١٥٩»اشرح لی صدري و یسر لی امري و احلل عقده من لسانی یفقهوا قولی

همچنان بود که قنادي از نیشکر قند سپید بیرون آورد، پس از آن قند سپید اول بار کـه بجوشـاند،    ١٦٠مثال این مراتب -

بجوشاند شکر سرخ بیرون گیرد، چهارم  ١٦١ون گیرد، سیم کرتنبات سپید بیرون آورد، و دوم بار بجوشاند شکر سپید بیر

                                                           
 سورة نور) 35. خداي هر که را خواهد به نور خود راه نماید (بخشی از آیۀ  ١٤٠
 . مقام: نزد صوفیه چیزي است که به کسب و کوشش بنده به دست آید. ١٤١
لایـزالُ العبـد   «بیند. مأخوذ است از حـدیث   بیند، به وسیلۀ من می : به من می]ب + ي متکلم + یبصر (فعل مفرد مضارع)[بی: . بی یبصر: جملۀ فعلیۀ عر 142

ش و  طب رُ و بی ی بص و بی ی سمع له سمعاً و بصراّ و یداً و لساناً فبی ی حبهِ فاذا احببته کنت ب الی بالنوافلِ حتی اُ نطقُیتقرّ بی ی.«  
  دایت: ابتدا. ب ١٤٣
 . عالم امر: عالم روح و عالم ملائکه ١٤٤
 . کتم: چیزي را پنهان داشتن، اختفا. کتم عدم: جهان نیستی (که در پردة اختفاست) ١٤٥
  . منقرض: پایان، نهایت، آخر ١٤٦
  ب عبادت چشم به پاداش آن دارند.اند به این دلیل که اربا . معامله: مراد از معامله در اصطلاح تصوف احکام و عبارات شرعی است که معاملات ١٤٧
 . مقام: جایگاه ١٤٨
 . ایجاز: کوتاه کردن سخن ١٤٩
 . اقتصار: کوتاهی ١٥٠
 . مغلق: مشکل، کلامی که دریافت معنی آن دشوار است ١٥١
 . غریب: عجیب و نادر، غیر مأنوس ١٥٢
 هاي داراي سجع . مسجعات: کلام ١٥٣
 . تکلفی: منسوب به تکلف: ظاهري، ساختگی ١٥٤
 ز: پرهیز، دوري کردن. احترا ١٥٥
مت در . مبتدي: نوآموز، شروع کننده. در اصطلاح عرفا مبتدي کسی است که به قوت عزم و ارادة خود وارد در سلوك و طریق اهل االله شده و کمـر خـد   ١٥٦

 میان بسته و آداب شریعت و احکام طریقت را متحمل شده باشد.
 ، مقابل مبتدي. منتهی: به پایان رسیده، فارغ شده، کمال یافته ١٥٧
 . موافق: مناسب ١٥٨
 )28-25ساز و گره از زبانم بگشاي تا سهنم را دریابند (طه:  ام را برایم گشاده گردان و کارم را برایم آسان . پروردگارا، سینه ١٥٩
 . مراتب: جِ مرتبه، درجات، طبقات ١٦٠
 کرت: دفعه، مرتبه ١٦١
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ردي  ١٦٢کرت بجوشاند طبرزد مانـد   ١٦٣بیرون گیرد، پنجم کرت بجوشاند قوالب سیاه بیرون گیرد، ششم کرت بجوشـاند د

طاره   گویند بغایت سیاه و کدر بود. ١٦٤که آن را قُ

بود و ایـن   ١٦٨موصوف ١٦٧حدوث ١٦٦کن به وصمتبود ولی ١٦٥اگر چه قند روح پاك محمدي از نی شکر پرتو نور احدیت -

است مطلقاً آن را ظلمت خلقیت حاصـل اسـت و نـور مطلقـاً صـفت خـاص        ١٦٩صفت در نور احدیت نبود و هرچه محدث

  و ظلمت مطلقاً صفت خاص خلقیت است. ١٧٠»االله نور السموات و الارض«خداوندي است که 

ق است، خواست معشـوق عاشـق را پـیش از خواسـت     عاشق است عاشق هم ناگذران معشو ١٧١چنانک معشوق ناگذران -

رسد زیرا که عاشق پـیش از وجـود خـویش معشـوق را      ، بلک ناز و کرشمه معشوقانه عاشق را می١٧٢عاشق بود معشوق را

مـا را   ١٧٥او را خواسـت کـه  «گویـد:   ١٧٤نبود، اما معشوق پیش از وجود عاشق مرید عاشق بـود. چنانـک خرقـانی    ١٧٣مرید

  ».خواست

، به هر منزل که محبت رخت اندازد عقـل  ١٧٧و مخالفت است، هرگز با یکدیگر نسازند ١٧٦بت و عقل منازعتو میان مح -

  ١٧٩هر کجا عقل خانه گیرد، محبت کرانه گیرد. ١٧٨خانه پردازد.

اند هر یک به صفتی و خاصیتی دیگر مخصوص،  ١٨٠پس چون یک عالم از عوالم مختلف عالم ملکی است چندین ملایکه -

، و از اصـناف جـن و   ١٨٣و بحـري  ١٨٢خلق باشد از انسان و حیـوان و بـريّ   ١٨١هاي دیگر چه انواع و اصناف مبنگر تا در عال

                                                           
آید که طبرزد مطلق نبات نیست زیرا مؤلف آن را جدا از نبـات و در سلسـلۀ    گفتند، اما از مرصاد برمی ذشته تبرزد میگویند، در گ طبرزد: آنچه را امروز در فارسی نبات می ١٦٢

 ها میان شکر سرخ و قوالب سیاه قرار داده است و ظاهراً نوعی نبات سرخ بوده است. شکرینه
 نشین شود. درد: هر کدورت که در چیزي رقیق ته ١٦٣
 . قطاره: چکیده ١٦٤
 حدیت: یگانگی، مقام الوهیت. ا ١٦٥
 . وصمت: عیب ١٦٦
 . حدوث: نو شدن، نو پیدا شدن چیزي و این صفت مخلوقات است، وجود شی سپس عدم آن، مقابل قدم ١٦٧
 . موصوف: وصف شده ١٦٨
 . محدث: ضد قدیم، ایجاد شده ١٦٩
 سورة نور) 35ها و زمین است (بخشی از آیۀ  . خدا نور آسمان ١٧٠
 اگذشتنی، ضروري، سوگلی. ناگذران: ناگزیر، ن ١٧١
 . اشاره به این مورد است که خداوند اولین عاشق است، اول خدا عاشق انسان بود، بعد انسان عاشق خداوند شد. ١٧٢
 . مرید: محب، مجذوب ١٧٣
 و نقل کنند.هـ . ق) یکی از مشایخ بزرگ صوفیه از مردم خرقان بسطام که کرامات بسیار را ز 425 - 352. خرقانی: ابوالحسن خرقانی ( ١٧٤
 . که: آنگاه: اول خواست او بود بعد خواست ما ١٧٥
 . منازعت: جنگ، خصومت ١٧٦
 کنند. . نسازند: توافق ندارند، سازگاري نمی ١٧٧
 . پرداختن: خالی کردن ١٧٨
 . کرانه گرفتن: عزلت گزیدن ١٧٩
 . ملائکه: فرشتگان ١٨٠
  ها ها و گونه . اصناف: جِ صنف، قسم ١٨١
  ود زیست کننده در خشکی، بیابانی، دشتی. بري: منسوب به بر، موج ١٨٢
 . بحري: منسوب به بحر، دریایی ١٨٣
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ردَه ١٨٤شیاطین و ابالسه و دیگر اصناف  ١٩٠و یأجوج و مأجوج ١٨٩و جابلسا ١٨٨و اهل جابلقا ١٨٧و نسناس ١٨٦و غیلان ١٨٥و م

و  ١٩٦اجنـاس مختلـف از نباتـات    ، و١٩٥و ولـدان  ١٩٤و غلمان ١٩٣و وصیفتان ١٩٢برشمرند، و از انواع حوران ١٩١که در قصص

، و ٢٠٥و عناصـر  ٢٠٤و مرکـب  ٢٠٣و مفـرد  ٢٠٢و بسـیط  ٢٠١و لطیف ٢٠٠، و اجسام کثیف١٩٩و معادن ١٩٨و جمادات ١٩٧حیوانات

و  ٢١٣و اشکال ٢١٢و صفات و نتایج ٢١١و خواص ٢١٠و طباع ٢٠٩و طبایع ٢٠٨و الوان ٢٠٧و اعراض ٢٠٦انواع نور و ظلمت و جواهر

                                                           
 . ابالسه: جِ ابلیس ١٨٤
ده: جِ مارد: متمردان و سرکشان ١٨٥  . مرَ
 . غیلان: جِ غول: نوعی از دیوان زشت که مردم را در صحراها هلاك کنند. ١٨٦
اند نسناس نوعی  ه بوده است که قسمی از سیاهان بسیار بسیار کوتاه است. و برخی گفته. نسناس: به عقیدة علامه قزوینی مقصود قدما از این کلمه پیگم ١٨٧

 غول است، دیو مردم، نوعی از حیوان که به صورت نصف آدمی باشد، یک گوش و یکدست و یک پاي دارد.
کننـد و بعضـی گوینـد     هر دروازه هزار کس پاسبانی می . جابلقا: نام شهري است در مشرق که از آن سوي آن آدمی نباشد، گویند هزار دروازه دارد و در ١٨٨

 شهري است در عالم مثال به جانب مشرق و منزل اول سالک باشد به اعتقاد محققین در سعی وصول به حقیقت.
ري است به طرف مغرب لیکن اند. برخی گویند شه . جابلسا: نام شهري است در جانب مغرب، گویند هزار دروازه دارد و در هر دروازه هزار پاسبان نشسته ١٨٩

 در عالم مثال و به اعتقاد محققین منزل آخر سالک است در سعی وصول به حقیقت.
هاي دراز دارند بر آنگونه که چون شب فراز آید، یکی در زیـر افکننـد و یکـی بـه عنـوان       اند که گوش . یأجوج و مأجوج: نام دو قبیلۀ ترك از نسل یاث بن نوح ١٩٠

کردند و چون ذوالقرنین به دیار آنان رسید، مردم از ظلم یأجوج و مأجوج به او پناه بردند و از او یـاري خواسـتند کـه     این قوم در دنیا فساد می لحاف بر روي کشند.
یـأجوج و مـأجوج سـدي اسـتوار      درند. مردم از ذوالقرنین خواستند که میان آنان و قوم خورند و چهارپایان ما را می ما را می کنند و کشت اینان دیار ما را منهدم می

هاي آهن، میان دو کوه استوار ببست و سدي احداث کرد که یأجوج و مأجوج نتواننـد گذشـت و از آن روز کـه ذوالقـرنین      کند و ذوالقرنین به فرمان خداوند از پاره
لیسند و چون شب درآید، اندکی مانده باشـد و گوینـد    وایتی آن را میاین سد کرده است، این قوم برآنند که آن را سوراخ کنند؛ هر روز تا شب در کار ایستند و به ر

گاه نام خداي تعالی بر زبان نرانند و چون فردا باز آیند، سد به حالت اول برگشته باشد. این قوم تـا نزدیـک    فردا بیاییم و تمام سوراخ کنیم و چون اینان کافرند، هیچ
 رستاخیز به همین گونه روز به شب آورند.

 . قصص: جِ قصه: داستان، سرگذشت ١٩١
 چشمان سپید اندام رود: سیه . حوران: جِ حور و حور: جِ حورء که در فارسی به معناي مفرد به کار می ١٩٢
 . وصیفت: خدمتکار، خدمتکاري که دختر یا کنیز بود. ١٩٣
 د.. غلمان: جِ غلام، خدمتکارانی در بهشت به صورت مردان که در خدمت اهل جنت خواهند بو ١٩٤
 . ولدان: جِ ولید: کودکان، پسران ١٩٥
  . نبات: گیاه، هر چیزي که از زمین بروید و بالیدگی دارد مانند درختان. ١٩٦
 . حیوانات: جِ حیوان: جاندار، آنکه جاندار باشد و به ارادة خود جنبش و حرکت کند. ١٩٧
 ا و چیزهاي معدنی باشد.ه . جمادات: جِ جماد: چیزهایی که جان ندارند و اکثراً اطلاق آن بر سنگ ١٩٨
 . معادن: جِ معدن: کان جواهر از زر و سیم و جز آن. ١٩٩
 . جسم کثیف: جسمی است که حاجب ابصارما از ابصار نور به کلیت باشد. ٢٠٠
آن نباشـد ماننـد افـلاك و دیگـر      . جسم لطیف: مراد از آن جسمی است که حاجب از ابصار ماوراء نباشد و یا آن است که مانع از نفوذ نور در آن وصول بـه مـا بعـد    ٢٠١

 اجرام سماوي.
قایق . جسم بسیط: مقابل جسم مرکب و آن جسمی است که از جزء متشابهه یا غیرمتشابه تشکیل یافته باشد، جسمی را گویند که از اجسام مختلف الح ٢٠٢

 تشکیل نیافته باشد، مانند آب.
 زي است که از چند جسم ترکیب نیافته باشد، ساده، بسیط، مقابل مرکب و مؤلّف.شود و آن چی . مفرد: بر قسمی از اجسام طبیعی اطلاق می ٢٠٣
 . مرکب: آمیخته و در اصطلاح فلسفی آنچه را از دو یا چند جزء تألیف شده باشد، مرکب گویند و مرکب ضد بسیط است. ٢٠٤
 گردند، گوهر. تشکیل میعناصر: جِ عنصر: جسم بسیط و ماده، اصلی است که اجسام داراي طبایع مختلف از آن  ٢٠٥
سه عبارتنـد  . جواهر: جِ جوهر: در اصطلاح منطق و فلسفه آنچه به ذات خود قائم باشد، ضد عرَض. فلاسفه بر آنند که پنج جوهر وجود دارد و جواهر خم ٢٠٦

 از: وجود، عقل، نفس، هیولی، صورت.
 به غیر باشند، هر چیز که پایدار نباشد، مقابل جوهر.. اعراض: جِ عرَض: چیزهایی که مستقل به نفس خود نباشند و قائم  ٢٠٧
 ، جنس، نوع . الوان: جِ لون: رنگ ٢٠٨
 ها ها، سرشت . طبایع: جِ طبیعت، غرایز، خوي ٢٠٩
 . طباع: جِ طبع: سرشت، طبیعت ٢١٠
 ها ها، صفت . خواص: خاصیت ٢١١
 شود. حکمی که از امتزاج صغري و کبري حاصل می شود، . نتایج: ج نتیجه، و در اصطلاح منطق قضیۀ لازمی که از قیاس حاصل می ٢١٢
 ها، از مباحث مهم قیاس در علم منطق . اشکال: جِ شکل، صورت ٢١٣
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و  ٢٢١و شـم  ٢٢٠و بصـر  ٢١٩، و حـواس ظـاهر چـون سـمع    و حقـایق  ٢١٨و لطایف ٢١٧و اسرار ٢١٦و معانی ٢١٥و صور ٢١٤هیأت

و  ٢٢٨، و قـواي بشـري چـون قـوت متخیلـه     ٢٢٧و خفـی  ٢٢٦و روح ٢٢٥و سـرّ  ٢٢٤و دل ٢٢٣و لمس، و حواس باطن چون عقل

ره ٢٢٩متوهمه ره ٢٣٠و متفکّ ره و حس مشترك ٢٣٢و حافظه ٢٣١و متذکّ ت جاذبه٢٣٣و مدب ٢٣٥و ماسکه ٢٣٤، و از نوعی دیگر قو 

  توان یافت. ٢٣٨واي عمله که شرح آن در تشریح، و دیگر ق٢٣٧و دافعه ٢٣٦و هاضمه

                                                           
 . هیأت: شکل، پیکر، صورت ظاهر، در فلسفۀ شیخ اشراق همان عرض است در فلسفۀ مشاء. ٢١٤
 . صور: جِ صورت: شکل، ماده، آنچه به یکی از حواس ظاهر درك شود. مقابل معنی. ٢١٥
 . معانی: جِ معنی: مضمون، باطن، واقعیت، مقابل صورت ٢١٦
 ها، رازها . اسرار: جِ سر، نهانی ٢١٧
جـد و در  . لطایف: جِ لطیفه: نکته و سخن باریک. لطیفه نزد سالکان اشارتی که دقیق بود اما روشن شود از آن اشارت معنـی در فهـم کـه در عبـارت نگن     ٢١٨

 ی که مرتسم نبود در فهم و معنی و عبارت گنجایش آن نداشته باشد.اصطلاح تصوف عبارت است از اشارت دقیق
 . سمع: شنوایی، شنیدن ٢١٩
 . بصر: بینایی ٢٢٠
 ها بدان است. . شم: حس بینی که درك بوي ٢٢١
 . ذوق: چشایی، چشیدن ٢٢٢
ی که نفس بـه وسـیلۀ آن علـوم ضـروري و نظـري را در      . عقل: خرد و دانش و دریافت صفات اشیاء از حسن و قبح و کمال و نقصان و خیر و شر، نوري است روحان ٢٢٣
 یابد. می
 آوردند. . دل: مرکز عواطف و احساسات که قدما آن را در مقابل مغز که مرکز عقل است، می ٢٢٤
 اي است امانت گذاشته شده در قالب مانند روح و محل مشاهده است. . سر: در اصطلاح عرفا لطیفه ٢٢٥
 صوفیه لطیفۀ انسانی مجرد است.. روح: جان، نفس، در اصطلاح  ٢٢٦
کند مگر بعد از غلبـۀ واردات   . خفی: خفی در نزد صوفیان، لطیفۀ الهی است که بالقوه در روح به ودیعت گذارده شده است و آن حصول به فعل پیدا نمی ٢٢٧

 شود. ح میالهی و چون چنین شد، آن واسطه بین حضرت حق و روح در قبول محلی صفات الهی و افاضۀ فیض حق به رو
کنـد،   کند و گاهی چیزهاي دیده و نادیده و راست و دروغ را در دماغ نقـش مـی   . متخیله: قوتی است در دماغ که ترکیب بعضی صور به بعضی معانی می ٢٢٨
 هاي مصوره را به یکدیگر پیوند دهد. اي در نفس انسان که موجب پیدایش خیال گردد و آن صورت قوه
اي است که به عقیدة قدما در مؤخر تجویف اوسط دماغ جاي دارد و نفس به وسیلۀ این قوه معانی جزئـی   ز حواس باطنه و آن قوه. متوهمه: واهمه: یکی ا ٢٢٩

 کند. کند مانند این که گوسفند دشمنی گرگ را درك و از او فرار می را که ارتباط به محسوسات دارد، ادراك می
 خود بدان قوه ترتیب اموري دهد جهت رسیدن به مقصود.اي را گویند که شخص در ذهن  . متفکره: قوه ٢٣٠
 . متذکره: قوة متذکره: حافظه ٢٣١
کند و قوة حافظه چون خزانه است براي آنهـا و نسـبت آن بـه وهمیـه چـون       . حافظه: قوة حافظه، حافظ معانی الهیه است که آن را قوة وهمیه درك می ٢٣٢

شود و به اعتبار درك کلیات و حکم میان آنها به ایجـاب یـا سـلب قـوة نظریـه و عقـل        عقلیه نامیده مینسبت خیال است به حس مشترك و قوة انسانیه، قوة 
 شود. شود و به اعتبار استنباط صناعات فکري و مزاولت آن با راي و مشورت در امور جزئی قوة عملی و عقل عملی نامیده می نظري نامیده می

پذیرد. یعنی آنچه که حس لامسه و شامه و سامعه  وسۀ مرتسمه و منقوشه در حواس خمسۀ ظاهره را میاي است که تمام صور محس . حس مشترك: قوه ٢٣٣
کننـد و محـل آن در    شود. پس آن به منزلۀ حوضی است و حواس خمسه چون پنج جوي که آب خود را بدان نقل می و باصره و ذائقه در آن حس منقش می

 وسات بدو بازگردد و به عقیدة قدما جاي آن در اول بطن مقدم دماغ باشد.اي که مادة صور محس جوف پیشانی باشد، قوه
 کند. اي در حیوان و نبات که غذا را جذب می . جاذبه: یکی از قواي تن، قوه ٢٣٤
 دارد. اي که در مدت هضم هاضمه غذا را در معده نگاه . ماسکه: قوه ٢٣٥
 وان که طعام خورده را گوارد و یکی از چهار قوة طبیعیۀ خادمه است.اي در حی اي که غذا را پخته گرداند، قوه . هاضمه: قوه ٢٣٦
 کند، یکی از قواي خادمۀ طبیعیه. اي که فضولات غذا را دفع می . دافعه: قوه ٢٣٧
  . تشریح: نیک شرح کردن ٢٣٨
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آید که از روي زمین به مقـدار   خاك از روي جملۀ زمین برگرفت. در روایت می ٢٤٠بیامد و به قهر یک قبضۀ ٢٣٩عزرائیل -

ه و طایف فرو کرد عشق حالی ٢٤١چهل ارش   آمد. می ٢٤٣دو اسبه ٢٤٢خاك برداشته بود بیاورد آن خاك را میان مکّ

و خوش، در آدم هـم چهـار آب بـود شـور و تلـخ و منـتن و        ٢٤٥ار نوع آب بود: شور و تلخ و منتنچه ٢٤٤در عالم کبري -

است و بقاي پیه به شوري تواند  ٢٤٦خوش، و هر یک در موضعی به حکمت نهاده، آب شور در چشم نهاده که در چشم پیه

وقایۀ سیاهه کرده و سیاهه را وقایۀ  چشم ساخته و چشم را وقایۀ سپیده کرده و سپیده را ٢٤٧بود و پیه را در چشم و قایۀ

  کرده ... ٢٤٩کرده و لعبت را محل نظر و نظر را سبب رؤیت ٢٤٨لعبه العین

دهـی کـه ازو    خلافت به کسـی مـی   ٢٥١»اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء«گشتند. گفتند  ٢٥٠با حضرت عزتّ -

نگفتـه بودنـد کـه آتشـی از سـرادقات جـلال و        آید هنوز این سخن تمام در روایت می ٢٥٢فساد و خون ریختن تولد کند؟

  درآمد و خلقی را از ایشان بسوخت. ٢٥٣عظمت

ت که در جهان بود، آدم بود، و اگر حقیقت می ٢٥٤اول ملامتیی - ل ملامتی حضرت جلّ بود، زیـراك اعتـراض    ٢٥٥خواهی او

ل بر حضرت جلت کردند  نـاي عشـقبازي بـر ملامـت     عجب اشارتی است ایـن کـه ب  ». من یفسد فیها«و » اتجعل فیها«او

  نهادند.

                                                           
 . عزرائیل: نام ملک الموت، فرشتۀ مرگ ٢٣٩
  . قبضه: یک مشت از هر چیزي ٢٤٠
 نگشتان. ارش: فاصلۀ بین آرنج تا سرا ٢٤١
 . حالی: همان دم، در این موقع ٢٤٢
  . دو اسبه: کنایه از شتابان و با سرعت ٢٤٣
 . عام کبري: جهان ٢٤٤
 . منتن: بدبو، متعفن ٢٤٥
 . پیه: چربی ٢٤٦
 . قایه: پناه چیزي، نگاهداشتن، حفاظت، حجاب ٢٤٧
 . لعبه العین: مردمک چشم ٢٤٨
  . رؤیت: دیدن ٢٤٩
 . حضرت عزتّ: باري تعالی ٢٥٠
 سورة بقره) 30ها ریزد؟ (بخشی از آیۀ  آفرینی که تباهکاري کند و خون ا در آن می. آیا کسی ر ٢٥١
 . تولد کردن: پدید آمدن ٢٥٢
 . سرادقات: جِ سرادق: خیمه و سراپرده و آن ظاهراً معرب چهار طاق است. سرادقات جلال و عظمت: بارگاه احدیت ٢٥٣
کردند و بدي خود  ته از صوفیه که به جهت رعایت کمال اخلاص، نیکی خود را از خلق پنهان می. ملامتی: منسوب به ملامت، پیرو فرقۀ ملامتیه: آن دس ٢٥٤

 داشتند. را مخفی نمی
ت: بارگاه احدیت ٢٥٥ ت: بزرگ است (جملۀ فعلیه). حضرت جلّ  . جلّ



  نثر فارسی »86«
  
 
بـرآورده بـود و در مقـام    ٢٥٨اربعینـات  ٢٥٧حظیرة قدس ٢٥٦پس روح پاك را بعد از آنک چندین هزار سال در خلوت خانۀ -

خویش گرفتـه،   ٢٦٢بوده و آداب خلافت و شرایط و رسوم نیابت از خداوند و منوب ٢٦١عنایت ٢٦٠منظور نظر ٢٥٩واسطگی بی

ت ٢٦٣در حضرت پادشاه ترتیب و رسوم جهانداريکه تا نایب و خلیفۀ پادشاه عمري  نیابت و خلافت نیابد،  ٢٦٤نیاموزد، اهلی

  سوار کردند. ٢٦٥»و نفخت فیه«بر مرکب خاص 

اي بـس ظلمـانی و بـا وحشـت      اند که چون روح بقالب آدم درآمد، در حال گرد جملگی ممالک بدن برگشت خانه آورده -

اي تنگ و تاریـک دیـد چنـدین هـزار هـزار       نست که آن را بقایی نباشد. خانهیافت بناي آن بر چهار اصل متضاد نهاده، دا

ات ات ٢٦٦حشرات و موذی و پلنگ و خرس و خـوك، و از   ٢٧١از شیر و یوز ٢٧٠و انواع سباع ٢٦٩و ثعابین ٢٦٨و عقارب ٢٦٧از حی

تـی بردنـد واز هـر    آمدند هر یک بـدو حمل  انواع بهایم خر و گاو و اسب و استر و اشتر و جملگی حیوانات به یکدیگر برمی

آغاز نهاد و چـون   ٢٧٤، غریب دشمنی٢٧٣کردند و نفسِ سگ صفت می ٢٧٢زدند و به وجهی ایذایی جانب هر یکی زخمی می

  برگشت و خواست تا هم بدان راه باز گردد. ٢٧٥افتاد ... درحال ازان وحشت آشیان گرگ در وي می

                                                           
ان که دیگران و نامحرمان را حق ورود بـه آن  . خلوت خانه: نمازخانه، محل عبادت و عزلت از خلق، محل خالی از اغیار، محل متعلق به خویشان و محرم ٢٥٦

 نیست.
 اي که دورش از چوب و نی و خار حصار کشند، نزدیک به معنی پرچین. حظیرة قدس: بهشت . حظیره: محوطه ٢٥٧
 . اربعینات: جِ اربعین: چهل، مدت چهل روز که صوفیان به گوشه نشسته ریاضت و عبادت کنند. ٢٥٨
 واسطه: بدون میانجی . بی ٢٥٩
 منظور نظر: پسندیده و شایسته و لایق نظر، مورد توجه و عنایت . ٢٦٠
 . عنایت: توجه، محبت ٢٦١
 . منوب: نیابت کرده شده ٢٦٢
 . جهانداري: عمل و شغل جهاندار، سلطنت، پادشاهی ٢٦٣
ت: لیاقت و شایستگی ٢٦٤ اهلی . 
 سورة ص) 72سورة حجر و  29. از روح خویش در او دمیدم (بخشی از آیۀ  ٢٦٥
 ات: جِ مؤذیه، جانوران زیانکار چون مار و موش و پشه. مؤذی ٢٦٦
 . حیات: جِ حیه، مارها ٢٦٧
 . عقارب: جِ عقرب ٢٦٨
 . ثعابین: جِ ثعبان: اژدها ٢٦٩
بع، درندگان مثل گرگ و شیر، ددان ٢٧٠ سباع: جِ س . 
ي شکاري که به سبب جستجوي شکار به این اسم نامیـده  تر از پلنگ که با آن مخصوصاً شکار آهو و مانند آن کنند، جانور . یوز: جانوري شکاري کوچک ٢٧١

 شده است.
 . ایذاء: آزردن، رنجانیدن ٢٧٢
 اند. گویند سگ هم هفت جان دارد، نفس را به سگ تشبیه کرده توان مهار کرد و می صفت: چون نفس را به راحتی نمی . نفس سگ ٢٧٣
 وازين . غریب دشمنی: دشمنی با غریبان، مقابل غریب دوستی و غریب ٢٧٤
 . وحشت آشیان: صفت جسد، آشیانۀ پر وحشت ٢٧٥
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ا ازو جداشو  - ه ٢٧٦»جمیعاًاهبطو منها «اي آدم از بهشت بیرون رو، و اي حو از تـن او   ٢٧٧اي تاج از سر آدم برخیز، اي حلّ

ه فغوي«بزنید که  ٢٧٨دور شو، اي حوران بهشت آدم را بر دف دو رویه رب عصی آدم ٢٧٩»و  

اري ما بر قضیۀ  ٢٨٠لاجرم چون سطوت - ٢٨٣بنماید، باید کـه درصـدمت   ٢٨٢دستبرد ٢٨١»ولئن کفرتم انّ عذابی لشدید«قه 

ل به صبر پاي داري ن در ابرو نیاري،، و چی٢٨٤او  

  باید که دران روز شکیبت باشد      روزي که زمانه در نهیبت باشد

  ٢٨٥نه پاي همیشه در رکیبت باشد      بد نیز چو نیک در حسیبت باشد

ت ٢٨٦پادشاهی عادل سایس - کند از ضعفا، و حافظ و  ٢٨٩اقویا ٢٨٨میان خلق نگاه دارد، و دفع شرّ و تطاول ٢٨٧باید، تا سوی

  تا هر کس به امن و فراغت به کار خویش مشغول توانند بود.باشد،  ٢٩٠حامی رعایا

و  ٢٩١و چون نیک نظر کنی، هر چ هست در دنیا از افلاك و انجـم و آسـمان و زمـین و مـاه و آفتـاب و عناصـر مفـرده        -

اع ٢٩٢مرکبات و نباتات و حیوانات و ملکَ و جنّ و انس ـار و علمـا و امنـا    ٢٩٤و محترفه ٢٩٣و صنّ و  و ملـوك و وزرا  ٢٩٥و تج

  آن بردارند. ٢٩٨بایند، تا یک تخم دنیاوي بکارند و بپرورند و ثمرة جمله در کار می ٢٩٧و اجناد ٢٩٦اعوان

                                                           
 سورة بقره) 38. همه از آن (بهشت) فرو شوید. (بخشی از آیۀ  ٢٧٦
 . حلهّ: جامۀ نو ٢٧٧
ره کردن و موضوع قـول و  اند. بر دف دورویه زدن: کاملاً رسوا کردن، مرادف حرا کشیده . دف دو رویه: نوعی از دف و دایره زنگی بوده که ظاهراً هر دو روي آن را پوست می ٢٧٨

  ها انداختن و به اصطلاح امروز هو کردن. تصنیف سراسر طنز و استهزا و ملامت مطربان و مغنیان قرار دادن و نامش را بر سر زبان
 سورة طه) 121. و آدم پروردگار خویش را نافرمانی نمود، پس راه راست را گم کرد (بخشی از آیۀ  ٢٧٩
 ه. سطوت: حشمت، مهابت، حمل ٢٨٠
 سورة ابراهیم) 7. و اگر ناسپاسی کنید هر آینه عذاب من سخت است (بخشی از آیۀ  ٢٨١
 . دستبرد: قدرت، ضرب شست، پیشی گرفتن ٢٨٢
 . صدمت: آسیب، آزار ٢٨٣
 . پاي داشتن: پایداري کردن، استقامت ٢٨٤
 . حسیب و رکیب: ممال حساب و رکاب (با یاء مجهول) ٢٨٥
  . سایس: سیاستمدار، مدیر ٢٨٦
ت ٢٨٧ برابريسوی : 
 کشی کردن . تطاول: گردن ٢٨٨
ي، مردمان توانا و قوي، ضد ضعفا ٢٨٩ اقویا: جِ قو . 
  . رعایا: مردم ٢٩٠
 . عناصر مفرده: چهار عنصر ٢٩١
 . انس: مردم، بشر غیر جن و فرشته ٢٩٢
اع: صنعتگران ٢٩٣  . صنّ
 وران . محترفه: پیشه ٢٩٤
 عتماد کنند.دار، کسانی که بر آنان ا . امنا: جِ امین، مردمان امانت ٢٩٥
 . اعوان: جِ عون، یاریگران ٢٩٦
 . اجناد: جِ جند، لشکریان ٢٩٧
 . ثمره: میوه، بار، سود ٢٩٨
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ا معرفت عقلی: عوام خلق راست و در آن کافر - و  ٣٠٤و فلسـفی  ٣٠٣و ملحد ٣٠٢و گبر ٣٠١و ترسا ٣٠٠و مسلمان و جهود ٢٩٩ام

اند، و جمله بر وجـود الهـی اتفّـاق دارنـد، و      را شرکت است، زیراك اینها در عقل با یکدیگر شریک ٣٠٦و دهري ٣٠٥طبایعی

ت است نه در ذات. ٣٠٧خلافی که هست در صفات الوهی  

ا این مخدرة - ت از رخساره برنینداخته ٣٠٩غیب را پیش از این هیچ مشاطۀ ٣٠٨ام اند، و همواره او را  از انبیا و اولیا نقاب عزّ

بطت ٣١٢و استار ٣١١غیرت ٣١٠در قباب واري ٣١٣غ دیـدة نامحرمـان اغیـار بـر کمـال جمـال او نیفتـد، و         اند، تا داشته ٣١٤متَ

  هر اهل و نااهل نگردد. ٣١٥زدة چشم

ت بیرون آید، از چشم زخم انگشـت نمایـان ایمـن اسـت، کـه آن انگشـت نمایـان         - پس اگر امروز ماه معرفت از هالۀ عزّ

ـت   شدند، و اگر خرشید وحدت بی ٣١٦نماي انگشت فـارغ اسـت، کـه آن     ،٣١٨طـالع شـود   ٣١٧تیغ غیرت از پس قـاف اثنینی

رات غیبی کشف القناع٣٢٠چون سیمرغ در پس قاف غربت غارب گشتند ٣١٩وران دیده حقیقی برخواننـد، از   ٣٢١، و اگر مخد

ت ٣٢٢اند، چه آن اشراف ملامت اغیار رسته ٣٢٥اند. رخت بربسته ٣٢٤زدند، به جانب اعراف می ٣٢٣که بر اطراف رجولی  

                                                           
 کتاب دین، بی . کافر: ضد مؤمن، بی ٢٩٩
 . جهود: یهود، یهودي ٣٠٠
 ستعمال شده است.پرست هم ا اند، ترسا به معنی مطلق کافر و بت السلام پرست که در دین حضرت عیسی علیه . ترسا: نصرانی، طایفۀ آتش ٣٠١
 دین و ملحد نیز آمده است. پرست، زرتشتی، به معناي بی . گبر: مغ، آتش ٣٠٢
 گیرد، باطنی . ملحد: از راه حق برگشته، جدل کنندة در دین، آنکه با خداي شریک می ٣٠٣
 . فلسفی: منسوب به فلسفه، فیلسوف ٣٠٤
  دانستند. شد که به پیروي از فلاسفۀ یونان چهار طبیعت را اصل جهان می ی. طبایعی: ظاهراً مترادف دهري است و گاهی به حکمایی اطلاق م ٣٠٥
کردنـد و مـورد طعـن و     تعالی و اصل خلقت و امکان حشر و معاد را انکار می شد که به قدم یا ابدیت دهر معتقد بودند و وجود باري . دهري: به کسانی از فلاسفه اطلاق می ٣٠٦

 اند. ها اصل آن را از ایران دانسته نامیدند. این شیوة فکر در قرون نخستین اسلامی انتشار داشته و بعضی ان را زندیق و ملحد نیز میتکفیر اهل کتاب و ادیان بودند و آن
  اي است جامع تمامی مراتب اسماء و صفات . الوهیت: خدایی، ربوبیت، معبودیت، در اصطلاح تصوف نام مرتبه ٣٠٧
 و پاکدامن و باشرم و حیانشین  . مخدره: زن با حجاب و پرده ٣٠٨
 . مشاطه: آرایش کننده عروس ٣٠٩
ه: گنبد و هر بناي گرد ٣١٠ قباب: جِ قب . 
 .. غیرت: رشک، تعصب. در اصطلاح تصوف حمیت محب است بر طلب قطع تعلق نظر محبوب از غیر یا تعلق غیر از محبوب و غیرت از لوازم محبت است ٣١١
 . استار: جِ ستر: پرده ٣١٢
 آنکه زوال آن از او خواهد، رشک و بردن به نیکویی حال کسی بی. غبطت: آرز ٣١٣
 . متواري: نهان گشته ٣١٤
 زده: چشم زخم رسیده . چشم ٣١٥
 دهد و دومی صفت مفعولی: نموده شده به انگشت. نماي اولی صفت فاعلی: آنکه به انگشت چیزي را نشان می . انگشت ٣١٦
 . اثنینیت: دوگانگی ٣١٧
 دمیدن . طالع شدن: طلوع کردن، ٣١٨
 بین، آگاه ور: صاحب دیده، بیننده، حقیقت . دیده ٣١٩
 . غارب گشتند: غروب کردند ٣٢٠
 . کشف القناع: برداشتن پرده و حجاب از صورت. قناع: روسري ٣٢١
 . اشراف: جِ شریف، مردان بزرگ قدر، بزرگان، شریفان ٣٢٢
 . رجولیت: مردانگی ٣٢٣
 . اعراف: جایی میان بهشت و دوزخ ٣٢٤
 تن: رفتن، سفر کردن. رخت بر بس ٣٢٥
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و حجاب از خودي خیزد و امـن   ٣٢٦خود درآي که خوف بر در بمان، و بیبه در کعبۀ وصال ما آي، و خود را چون حلقه  -

  برخوان. ٣٢٧»و من دخله کان آمنا«خودي. و آنگه  وصول از بی

دلیـل و   پایان کعبۀ وصال بسیر قدم بشري بـی  این راه کسی است که پندارد بادیۀ بی ٣٣٠و ممکور ٣٢٩و مغرور ٣٢٨مفتون -

  .٣٣٢»ما توعدونهیهات هیهات ل«توان کرد  ٣٣١بدرقه قطع

اق - رّ دنیـاوي   ٣٣٥بدرقه نتوان رفـت، در راه حقیقـت زخـارف    بسیارند بی ٣٣٤و قطاع الطریق ٣٣٣همچنانک در راه صورت س

ـومه و الانعـام و        « ـه و الخیـل المس اس حب الشهوات من النسّاء و البنین و القناطیر المقنطـره مـن الـذهب والفضّ ن للنّ یز

وء و شیاطین جمله راهزنانند، بیو اخوان  ٣٣٧و نفس و هواي ٣٣٦».الحرث نتوان رفت. ٣٣٨بدرقۀ صاحب ولایتی الس  

ات -  ٣٤١گود بیشمار، تا فلاسفه بـه تنهـا روي در چنـدین ورطـۀ     ٣٤٠و آفات و شبهات بسیارست و عقبات ٣٣٩درین راه مزلّ

و  ٣٤٦بیهو اهـل تش ـ  ٣٤٥و براهمـه  ٣٤٤و طبـایعی  ٣٤٣شبهات افتادند و دین و ایمان به باد دادند. و همچنین دهري ٣٤٢هایل

                                                           
 . خوف: ترس، وحشت ٣٢٦
 سورة آل عمران) 97. و هر که در آن خانه در آید ایمن است (بخشی از آیۀ  ٣٢٧
 . مفتون: فریب خورده، دیوانه ٣٢٨
 . مغرور: فریفته، گول خورده ٣٢٩
 . ممکور: مکر شده ٣٣٠
 . قطع: گذشتن ٣٣١
 )36شوید (مؤمنون:  . چه دور است، دور، آنچه وعده داده می ٣٣٢
 . سراق: جِ ساروق: دزد ٣٣٣
 الطریق: راهزنان که مال مسافران را به غارت برند یا قتل کنند و به فریب کشند. . قطاع ٣٣٤
 ها. زخارف دنیا: آرایش و متلذ ذات آن. . زخارف: جِ زخرف، چیزهاي آراسته، زر اندوده ٣٣٥
ر هم نهاده از زر و سیم و اسبان نشاندار و دیگر چهارپایـان و کشـتزارها در نظـر مـردم     هاي گرد کرده و ب ها و آرزوها از زنان و پسران و مال . دوستی کام ٣٣٦

 سورة آل عمران). 14دلفریب آمده (بخشی از آیۀ 
 . هوي: خواهش دل، آرزو ٣٣٧
 . صاحب ولایت: پیر، مرشد، ولی ٣٣٨
ت: جاي لغزیدن ٣٣٩  . مزلاّت: جِ مزلّ
 . عقبات: جِ عقبه، راههاي دشوار ٣٤٠
 راه و نشان، هلاکت و جاي هلاکت، غرقاب ین هموار بی. ورطه: زم ٣٤١
 . هایل: ترسناك ٣٤٢
 کرد. نکار می. دهري: به کسانی از فلاسفه اطلاق می شد که به قدم یا ابدیت دهر معتقد بودند و وجودباري تعالی و اصل خلقت و امکان حشر و معاد را ا ٣٤٣
 دانستند. شد که به پیروي از فلاسفه یونان چهار طبیعت را اصل جهان می ی اطلاق می. طبایعی: ظاهراً مترادف دهري است و گاهی به حکمای ٣٤٤
 ترین طبقه از روحانیان آئین هندو . براهمه: جِ برهمن: عالی ٣٤٥
 کردند. شد که ذات باري را به شکل و صورت مجسم می . اهل تشبیه: اهل تشبیه یا مشبهه به کسانی اطلاق می ٣٤٦



  نثر فارسی »90«
  
 

ه ٣٤٧معطلّه در سلوك این راه شروع کردند، عقبـات   ٣٥٠شیخی و مقتدایی جمله آنند که بی ٣٤٩و اهل هوا و بدع ٣٤٨و اباحتی

ات قطع نتوانستند کرد، هر یک در وادي آفتی و شبهتی دیگر از راه بیفتادند و هلاك گشتند.   و مزلّ

صورتی درآیـد، آن ذکـر تقلیـدي     ٣٥٣بدر سمع ٣٥٢افواه تقلیدي دیگرست و ذکر تحقیقی دیگر، آنچ از راه ٣٥١بدانک ذکر -

باشد، چندان کارگر نیاید، همچنانک تخم ناپروردة نارسیده که در زمین اندازند، نروید و ذکـر تحقیقـی آن اسـت کـه بـه      

افتد و ذکر که صاحب ولایت تلقین کند، ثمرة شـجرة   ٣٥٧در زمین مستعد دل مرید ٣٥٦مباحث ولایت ٣٥٥تلقین ٣٥٤تصرف

پـرورش   ٣٥٩شیخ ٣٥٨که او هم تخم ذکر بتلقین صاحب ولایتان گرفته است و در زمین دل به آب مدد همت ولایت اوست

                                                           
کردنـد و او را   شد که نسبت دادن هرگونـه صـفتی را بـه خداونـد رد و نفـی مـی       اهل تعطیل در برابر اهل تشبیه به کسانی اطلاق می. معطلّه: معطله یا  ٣٤٧

 آمد. شد، افکار آنان مقدمۀ الحاد به حساب می پرستی شمرده می شمردند و به همان سان که اعتقاد مشبهه نوعی شرك و بت آفریدگار اشیاء نمی
 باحیه یا مباحیان، منسوب به اباحت و آن عبارتست از نداشتن اعتقاد به وجود تکلیف و مباح شمردن ارتکاب محرمات.. اباحتیه: ا ٣٤٨
ارنـد، اطـلاق   . اهل هوا و بدع: یا اهل الاهوا تعبیري است که متکلمان اهل سنت به کلیۀ مخالفان خود و کسانی که در فروع عقاید اختلافـاتی بـا آنـان د    ٣٤٩
 کنند. می
 مقتدا: پیشوا . ٣٥٠
اند ذکر نشستن بر بساط  . ذکر: نزد سالکان طریقت بیرون شدن آدمی است از میدان غفلت به فضاء مشاهده به چیرگی بیم و یا افزونی محبت و نیز گفته ٣٥١

 استقبال است پس از اختیار جدایی از مردم.
 ها و در این معنی جمع فم است. . افواه: دهان ٣٥٢
 . سمع: گوش، شنوایی ٣٥٣
 العاده. . تصرف: دخالت و تأثیر و نفوذ، دست در کار زدن، توجه و تملک و ضبط و قبض، حکومت و اختیار و قدرت و توانایی فوق ٣٥٤
 ـ   ٣٥٥ اطنی . تلقین: فهمانیدن، تفهیم کردن و تلقین نفس، اصطلاحی است در معرفه النفس و آن چنان است که به کمک اراده بر ضعفی روانی یـا تردیـدي ب

 نند و آن ضعف یا تردید را بر اثر تعلیم و پند دادن به خود و تکرار در آن زایل سازند و بالعکس.غلبه ک
از . ولایت: دست یافتن بر چیزي و تصرف کردن در آن، مالک امر شدن و تصرف کردن، دوستی و در اصطلاح صوفیه قیام عبد است به حق هنگامی کـه   ٣٥٦

 شود. خود فانی می
تصوف به دو معنی است. یکی به معنی محب یعنی سالک مجذوب، دوم به معنی مقتدي و مقتدي آن باشد کـه حـق سـبحانه و تعـالی     . مرید: نزد اهل  ٣٥٧

وب قـرب حـق   دیدة بصیرتش را به نور هدایت بینا گرداند تا وي به نقصان خود نگرد و دائماً در طلب کمال باشد و قرار نگیرد مگر بـه حصـول مقصـود و وج ـ   
شـد  که به اسم اهل ارادت موسوم بود، جز حق در دو جهان مقصودي نداند و اگر یک لحظه از طلب آن بیارامد، اسم ارادت بر او رعایت و مجاز باسبحانه و هر 
شـد آن  اند مرید آن کسی است که دل او از هر چیز مرده جز فداي خود، چیزي نخواهد جز خداي و نزدیک شدن بدو و همیشه مشتاق بقاي حق با و نیز گفته

اند مرید کسی اسـت کـه آنچـه ارادة خـدایی اسـت را گرانبهـاترین        حد که شهوات و لذات این جهان از دل او بیرون شود از کثرت شوق وصول به حق و گفته
 ذخیرة خود پنداشته و پیوسته در نگاهداري آن کوشا باشد و نیز مرید آن کسی است که مجرد از اراده باشد.

، خواهش، عزم، در اصطلاح تصوف عبارت است از توجه قلب با تمام قواي روحانی خود به جانب حق براي حصـول کمـال در خـود یـا     . همت: اراده، آرزو ٣٥٨
 دیگري به نحوي که به غیر مقصود حقیقی ملتفت نشود، توجه پیر براي امر وجودي یا عدمی، نفوذ ناپیداي شیخ در مریدان.

عبارت است از سن چهل یا پنجاه یا پنجاه و یک تا پایان عمر و در اصطلاح صوفیه انسان کاملی است که در علوم  . شیخ: آنکه پیري بر وي ظاهر گردد و ٣٥٩
ها و داروها و چارة دردهاي آن آگاه و بینا بود و بـه شـفاي آنهـا آشـنا      شریعت و طریقت و حقیقت تمام و به حد کمال رسیده باشد و به آفات نفوس و بیماري

ت شیخ در اصطلاح صوفیه کسی است که به پایۀ ولایت رسیده باشد و نیز گویند شیخ کسی است که قدسی الذات و فانی الصفات باشد و نیز باشد و در حقیق
شـیخ   طلاح صوفیهآن است که به قوت نظر زنگار دنیا و جز آن از دل مرید بزداید تا هیچ کدورتی از غل و غش و فحش و آلایش دنیا در سینۀ او نماند. در اص

نمودند از قبیل شیخ الاراده، شیخ الاقتداء، شیخ طریقـت   را مراتب و درجات مختلف بوده است که در هنگام اطلاق درجۀ مورد نظر را بر کلمۀ شیخ  اضافه می
 و ... و شیخ التلقین که شیخ و معلم روحانی است که براي هر یک از مریدان اوراد و اذکار مخصوص بدو را معین سازد.
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پدیـد آورده و در کمـال    ٣٦٠»اذکـرکم «داده تا آن تخم به تدریج به مقام شجرگی ولایت رسیده و ثمـرة ذکـر از شـکوفۀ    

  اندازد. پختگی مقام شیخی تخمی در زمین دل مرید می

اقتضـاي   ٣٦٥و عزت ٣٦٤شود، غیرت در بارگاه دل یافته می ٣٦٣است و تا زحمت اغیار ٣٦٢خاص حق خلوتگاه ٣٦١بدانکه دل -

 ٣٦٩اغیـار خـالی کـرد، منتظـر قـدوم تجلـی       ٣٦٨بارگاه دل از زحمـت » لا اله« ٣٦٧اند از غیرت ولیکن چون چاووش٣٦٦تعزز

ا االله« ی کامل صاحب تصرف، تلقـین سـتاند   باید بود ... و یقین شناسد که فایدة کلی آنگه حاصل شود که ذکر از شیخ» الّ

که تیر وقتی حمایت کند که از ترکش سلطان ستانند، تیر که از دکان تیرتراش ستانند، حمایت ولایـت نکنـد، امـا دفـع     

  خصم را بشاید.

                                                           
 )152(پس مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم) (بقره: » إذکرونی فأذکرکم«اشاره دارد به آیۀ  . ٣٦٠
. دل: در اصطلاح صوفیه نفس ناطقه است و محل تفصیل معانی و به معنی مخزن اصرار حق است که همان قلب باشـد و محـل ادراك حقـایق و اسـرار      ٣٦١

هاي طبیعت پاك و منزه شود، انوار الهی در آن تجلی کرده، متجلی به جلـوات محبـوب    که هرگاه از آلودگیدانند  معارف است. آن را خلوتخانۀ محبت خدا می
اند دل لطیفۀ ربانی و روحانی و او حقیقت انسان است، دل منظر خداست و مظهر جلال و جمال کبریاست و منظور الهی باشد، هر کـه دل را   گردد و نیز گفته

 هر که به دل رسید، به خدا رسید.دریافت، خدا را دریافت و 
 . حق: نزد صوفیه وجود مطلق است یعنی غیرمقید به هیچ قید، پس حق نزد صوفیه عبارت باشد از ذات خدا. ٣٦٢
ر او اطلاق ب . اغیار: جِ غیر: کس دیگر، در تداول فارسی زبانان به معنی بیگانه و اجنبی است، در اصطلاح تصوف عالم کون است که اسم غیریت و سوائیت ٣٦٣

االله و  را هـوي  کنند و این دو نوع است یکی عالم لطیف مانند روح و نفوس و عقول، دوم عالم کثیف مانند عرش و کرسی و فلک و غیره از اجسام و ایـن مرتبـه  
 کائنات گویند زیرا که در این مرتبه استتار وجود حق است به صور اعیان و اکوان.

داري عـزت و شـرف اسـت، در اصـطلاح      اول فارسی زبانان به معنی حمیت و محافظت عصمت و آبرو و نـاموس و نگـاه  . غیرت: حسد، رشک بردن، در تد ٣٦٤
اي خـویش  تصوف، غیرت یا غیرتی است در حق به جهت گذشتن از حدود یا غیرتی که در ازاء کتمان اسرار و سرائر است و یا غیرت حق که بخل حق به اولی ـ

اند که از آن جمله غیرت است و مراد از آن حمیت محبت است بر طلب قطع تعلق نظر محبوب از غیر یـا تعلـق غیـر از     ک گفتهاست و نیز در بیان حالات سال
اسـت:  محبوب یا به سبب مشارکتش با او یا به سبب اطلاعش بر او و غیرت از لوازم محبت است چه هر که محب است، ناچار غیـور بـود و غیـرت سـه قسـم      

بوب و غیرت محبت. اما غیرت محب بر دو نوع است: غیرت محب غیر محبوب و غیرت محب محبوب. نوع اول در قطع تعلق محبـوب  غیرت محب، غیرت مح
اما در قطع تعلـق  از غیرمفید نباشد لیکن در قطع تعلق غیر از محبوب شاید که مفید  بود همچو غیرت ابلیس که در قطع نظر محبوب او با آدم هیچ اثر نکرد، 

نماید. غیرت محب محبوب یا بر تعلق محبوب بود یا غیر به محبتی یا بر تعلق غیر یا محبوب به محبتی یا بر نسـبت مشـارکت    محبوب اثرها نمود و میغیر از 
م محبـی  غیر با محبوب یا بر اطلاع غیر بر محبوب و اما غیرت محبت جز نظر ارباب ذوق و اهل حقیقت بدان نرسد چه غیرت محبت از خـواص محبـان و فه ـ  

 محب از غوامض علوم است و نه هر کس بدان راه برد. غیرت از لوازم محبت است و هیچ محب نبود، مگر غیور.
 . عزت: عظمت، بزرگواري، کرامت ٣٦٥
 . تعزز: ارجمند شدن، عزیز گردیدن ٣٦٦
 . چاووش: حاجب، پیشرو کاروان ٣٦٧
 . زحمت: انبوهی، دردسر، گرفتاري ٣٦٨
ن، پیدا و آشکار شدن و نیز تجلی عبارت است از ظهور ذات و صفات الوهیت و روح را نیـز تجلـی بـود و فـرق میـان تجلـی       . تجلی: ظاهر و منکشف شد ٣٦٩

این باشد و  روحانی و ربانی آن است که از تجلی روحانی آرام دل پدید آید و از شوائب شک و ریب خلاصی نیابد و ذوق معرفت تمام ندهد و تجلی حق خلاف
و تجلی روحانی غرور پدید آید و در او طلب و نیاز نقصان پذیرد و از تجلی ربانی برخلاف آن ظاهر آید، هستی به نیستی بدل شود و درو طلـب  دیگر آن که از 

حق اسـت   اند که تجلی انکشاف شمس حقیقت نیاز بیفزاید و تجلی ربانی بر دو نوع است: تجلی ذات و تجلی صفات و هر یک از این دو متنوع است و نیز گفته
یکـی  تعالی و تقدس از عیوب غیوم صفات بشري به غیبت دو استتار احتجاب نور حق است به ظهور صفات بشري و تراکم ظلمات آن و تجلی سه قسم اسـت  

عـد از آن تجلـی ذات   تجلی ذات، دوم تجلی صفات و سیم تجلی افعال و اول تجلی که بر سالک آید، در مقامات سلوك تجلی افعال بود و آنگاه تجلی صفات و ب
تر از ذات و شهود تجلـی افعـال را محاضـره     تر از صفات بود و صفات نزدیک زیرا که افعال آثار صفاتند و صفات مندرج در تحت ذات، پس افعال به خلق نزدیک

 خوانند و شهود تجلی صفات را مکاشفه و شهود تجلی ذات را مشاهده.
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و تلقیح و  ٣٧٠و به حقیقت مناسبت مؤمن با درخت خرما از آن وجه است که درخت خرما را تا از درخت نر گشن ندهند -

خرماي نر، قدري بگیرند و در طلـع درخـت    ٣٧٢نکنند، خرماي نیک نیاورد و این مشهور است که هر سال از طلع ٣٧١تأبیر

ا ثمره به وجه خویش ندهد. پس مؤمن را چون خواهند کـه ثمـرة ولایـت حاصـل      خرما پیوند کنند تا خرما نیک آورد و الّ

  شود، تلقیح و تأبیر او به تلقین شیخ صاحب ولایت تواند بود.

خداوندا من تن را که به دست من بـود،  «بگوید:  ٣٧٣اینجا بر آن سنت غسل اسلام حقیقی کند و در وقت آب فرو کردن -

  پاك کن. ٣٧٥و نور معرفت ٣٧٤به آب پاك کردم، تو خداوند، دل را که به امر توست، به نظر عنایت

از کـار   ٣٧٨درنیاید تـا حـواس   ٣٧٧شنی و آوازتا هیچ رو ٣٧٦خانه باید که تاریک بود و کوچک و پرده بر روي در فرو کرده -

پردازد و  ٣٨٠نباشد، با عالم غیب ٣٧٩فرو افتد و از دیدن و شنودن و گفتن و رفتن تا روح چون مشغول حواس و محسوسات

هاي حواس پنجگانه درآمده است چون حواس از کار فرو افتد، به تصرف ذکـر و   و آفاتی که روح را از دریچه ٣٨١نیز حجبی

  گردد و آن نوع حجاب نیز بنشیند و روح را با غیب انس پدید آید و انس او از خلق منتفی شود. ٣٨٣حوم ٣٨٢نفی خواطر

                                                           
 . گشن دادن: بارور کردن ٣٧٠
  قیح. تأبیر: تل ٣٧١
 . طلع: شکوفۀ نخستین خرما ٣٧٢
 . آب فرو کردن: آب ریختن ٣٧٣
اند عنایت علم خداست به هر یک از موجودات به صورتی که هـر چیـز    . عنایت: توجه، مهربانی و لطف و احسان و توجه خاص خداوند به بنده و نیز گفته ٣٧٤

 داراي اسباب و وسائلی باشد که شرط وصول آن به کمال مطلوب است.
معرفت: علم و حکمت و دانش و هنر و فضل و ادب، در اصطلاح فلسفه و تصوف، معرفت عبارت از بازشناختن علوم مجمـل اسـت در صـورت تفاصـیل.     .  ٣٧٥

موجـود  معرفت ربوبیت بازشناختن ذات و صفات الهی است در صورت تفصیل احوال و حوادث و نور ازل بعد از آنکه بر سبیل اجمـال معلـوم شـده باشـد کـه      
ات یقی و فاعل مطلق اوست و تا صورت توحید مجمل علمی مفصل نشود و صاحب آن عارف نباشد، معرفت حقایق عرفانی است و سخنی که از تأمل در آیحق

ود گذرد، از این رو سخنان بعضی از مشایخ مانند بهاء ولـد و محقـق ترمـذي کـه در مجـالس خـاص خ ـ       الهی و احوال جهان بر خاطر تیزیاب مردان بزرگ می
  شهرت یافته است.» معارف«اند به  گفته
 . فرو کردن: پایین آوردن، آویختن ٣٧٦
 . آواز: آوا، صوت، بانگ ٣٧٧
اند: پنج ظاهري و پنج باطنی و حواس ظاهري عبارتند از: باصره، سامعه، شامه، ذوق و  کند و اقسام آن ده . حواس: ج حاسه و آن قوتی است که حس می ٣٧٨

 بارتند از حس مشترك، خیال، وهم، حافظه و متصرفه.لامسه و پنج حس باطنی ع
 . محسوسات: ج محسوسه، اموري که به حواس ظاهره ادراك شوند و آنها شامل مذوقات، مشمومات، ملموسات، مبصرات و مسموعاتند. ٣٧٩
است و بالجمله عالم عقول و مجردات و اسـماء  . عالم غیب: مقابل عالم شهادت است و مراد جهان معقول و مجردات نوریه است که غایب از عالم شهادت  ٣٨٠

 و صفات حق تعالی است و عالم آخرت را نیز عالم غیب گویند.
دارد و یا نورانی است یا ظلمانی؛ نورانی نـور روح   اي است که آدمی را از قرب حق مستور می . حجب: ج حجاب: در پرده کردن و در اصطلاح صوفیه پرده ٣٨١

و مدرکات باطنه از نفس، عقل، سر و روح هر یک را حجابی است. حجاب نفس، لذات و شهوات است و لاهویـت و حجـاب قلـب،    باشد و ظلمانی ظلمت جسم 
 ملاحظه در غیر حق است و حجاب عقل، وقوف اوست با معانی معقوله.

که به دل حلول کند و آنچه بدون جهد بنـده بـر    گذرد، در اصطلاح تصوف وارد قلبی است و آن عبارت است از معانی . خواطر: ج خاطر: آنچه در دل می ٣٨٢
 دل وي نازل شود. وارد آنچه است از معانی که بدون کسب بنده بر دل درآید.  

بـات و نیـز   . محو: نابود، معدوم، ناپدید، در اصطلاح صوفیه ازالۀ وجود بنده و گم و نابود و زائل و معدوم شدن اوصـاف و عـادات بشـري اسـت، مقابـل اث      ٣٨٣
شکار، محو ند محو اوصاف طبیعت چنانکه اثبات برپا داشتن احکام بندگی است و این صفت سزاوار است که بر سه راه ادامه یابد، محو هرگونه لغزش در آا گفته

 غفلت در پنهان و محو علت و هرگونه بیماري از دل.
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ـا    کند، بدان معنی که گویـد هـیچ چیـز نمـی     نفی می» لا اله«باید که هر خاطر که آید از نیک و بد جمله به  - خـواهم الّ

حفوه یجاسبکم «خداي، اشارت  بدوا ما فی أنفسکم أو تُ به نفی خاطر است و به حقیقت هر خاطر که درآید،  ٣٨٤»االلهُو ان تُ

تـا آینـۀ دل از    ٣٨٦دل پدید آید یا نیک یا بد، آن جمله شاغل دل باشد از قبـول نقـوش غیـب    ٣٨٥نقشی از آن بر صحیفۀ

ی روحان ٣٩٠و مکاشفات ٣٨٩انوار مشاهدات ٣٨٨نشود و قابل ٣٨٧نقوش پاك و صافی نگردد، پذیراي نقوش غیبی و علوم لدنیّ

  نیاید.

اسـت، چـون    ٣٩١بسیار دارد و توجه به حضرت عزت به شرط نتواند کرد که او خو کردة عـالم شـهادت   مرید اول حجب -

محکم بود، توجه او به دل شیخ آسان دست دهد و دل شیخ متوجه حضرت است و پروردة عالم غیب، هـر   ٣٩٢پیوند ارادت

از دل شیخ به حسب توجه دل مرید به دل شیخ مـددهاي  رسد و  ربانی می ٣٩٤فضل ٣٩٣لحظه از غیب به دل شیخ فیضان

 ٣٩٥»و سیقیهم ربهـم شـراباً طهـوراً   «واسطه شود که  رسد ... تا به تدریج بدان رسد که قابل فیض بی غیبی به دل مرید می

»... بـیلاً یسـقون فیهـا کأسـاً کـأن مزاجهـا زنج     «ابتدا اگر چه همین شراب باشد ولیکن در جام ولایت شیخ بدو دهند که 

 ٤٠٠پدیـد آیـد یـا خیـالی     ٣٩٩خویش شناسد و چون آفتـی یـا خـوفی    ٣٩٨و بدرقۀ ٣٩٧شیخ را در راه دلیل ٣٩٦پیوسته همت

  در نظر آید، در حال پناه با ولایت شیخ دهد. ٤٠١هایل

                                                           
 )284کند. (بقره:  میرسی  . و اگر آنچه در دل دارید آشکار یا پنهان کنید، خدا شما را به آن حساب ٣٨٤
 . صحیفه: نامه، کتاب ٣٨٥
 . غیب: ر.ك: ص ش ٣٨٦
ست به لدن کـه بـه   . لدنی: منسوب به لدن، فطري، آنچه کسی را بدون سعی و کوشش غیر، محض بفضل خویش از نزد خود، حق تعالی عطا فرموده باشد و این منسوب ا ٣٨٧

 اي و تنها به الهام خداي تعالی باشد. هواسط علم لدنی: علم که بنده را افتد بی -معنی نزد است، 
 . قابل: پذیرا، پذیرنده ٣٨٨
 گردد. شود و مبرهن و مدلل می . مشاهدات: محسوسات، ملاحظات و معاینات و هر آنچه با چشم درك می ٣٨٩
 . مکاشفات: ج مکاشفه، اسرار و امور غیبی کشف و مشاهده شده. ٣٩٠
ات است که عالم ناسوت هم خوانده شده، عالم خلق که عبارت است از عالم مادي مانند افلاك و عناصر و موالید، این جهان . عالم شهادت: جهان جسمانی و اجسام و مادی ٣٩١

 که مشهود و محسوس است.
 . ارادت: خواست، میل، خواهش، توجه خاص مرید به مرشد و سالک به پیر.٣٩٢
 . فیضان: لبریز شدن، ریزش ٣٩٣
 ري، احسان، یکی از صفات خدا، عنایت. فضل: معرفت، مکتب، کمال، برت ٣٩٤
 )21. پروردگارشان شرابی پاکیزه بنوشاندشان. (انسان:  ٣٩٥
 . همت: اراده و در اصطلاح تصوف توجه قلب با تمام قواي روحانی خود به جانب حق براي حصول کمال در خود یا دیگري. ٣٩٦
 . دلیل: راهنما، راهبر ٣٩٧
 . بدرقه: رهبر، راهنما ٣٩٨
 هراس، واهمه، در اصطلاح تصوف و نزد ارباب سلوك شرم نمودن از گناهان و منهیات شرعیه و اندوهناك بودن از ارتکاب آن است. . خوف: ترس، ٣٩٩
 . خیال: پندار، وهم و نزد صوفیان اصل و ریشۀ هستی است، نزد صوفیه، خیال اصل جملۀ عوالم است زیرا حق اصل جملۀ اشیاء باشد. ٤٠٠
 . هایل: ترسناك ٤٠١
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ذرَ«که خاصیت  ٤٠٢اول نوري پدید آید محرق - از پرتو آن نـور   ٤٠٤آشکار کند که به حقیقت هفت دوزخ ٤٠٣»لاتبُقی و لا تَ

حرق و انوار صفات جلال ٤٠٥ت و انوار صفات جمالاس شرق است نه محرق است نـه مشـرق   ٤٠٦مو هـر فهـم و عقـل     ٤٠٧م

ادراك آن معانی نکند بل که گاه بود که نور صفات جلال ظلمانی صرف بود و عقل چگونه فهم کند نور ظلمانی کـه عقـل   

  محال شناسد. ٤٠٨»الجمع بین الضدین«

و تعبیر حاجت نیفتد، همچنان بعینه ظـاهر شـود. دوم    ٤٠٩یکی آنکه هر چه بیند به تأویلخواب صالح بر سه نوع است:  -

  ٤١٠آنکه بعضی به تأویل محتاج بود و بعضی همچنان باز خواند.

ا االله« ٤١١بدانکه چون آینۀ دل به تدریج از تصرف مصقل - طبیعـت و ظلمـت صـفات     ٤١٣یابد و زنگـار  ٤١٢صقالت» لا اله الّ

پذیراي انوار غیبی گردد و سالک به حسب صقالت دل و ظهور انوار مشاهد آن انـوار شـود و در   شود،  ٤١٤بشریت از او محو

  پدید آید. ٤١٧و لوایح ٤١٦و لوامع ٤١٥بدایت حال انوار بیشتر بر مثال بروق

                                                           
 ق: نیک سوزاننده، سوزاندهمحر ٤٠٢
  )28که نه باقی گذارد و نه رها کند. (مدثر:  ]آتشی است[.  ٤٠٣
 -4پرستان  حطمه، جاي بت -3لظی، جاي ستاره پرستان  -2اند.  توبه مرده جهنم، جاي اهل کبایر که بی -1. هفت دوزخ: درکات سبعۀ دوزخ عبارتند از:  ٤٠٤

 هاویه، منزل منافقان و زندیقان و کفار. -7جحیم، محل مشرکان  -6، جاي ترسایان سقر -5سعیر، مکان ابلیس و متابعان او  
اشق است جمال: نیکویی، زیبایی، و در اصطلاح صوفیه عبارت است از الهام غیبی که بر دل سالک وارد شود و نیز به معنی اظهار کمال معشوق و طلب ع ٤٠٥

چون خود مشاهده فرمود به مشـاهدة علمیـه، آنگـاه اراده     خداي تعالی را که در آغاز امر آن را در ذات بی اند که جمال حقیقی، صفتی ازلی است مر و نیز گفته
انـد   فتـه فرمود که جمال حقیقی را در صنع خود بیند به مشاهدة عینیه، دو جهان را آفرید تا آیینۀ جمال حقیقی خویش باشد بـر طریـق عیـان. همچنـین گ    

اوصاف عالیه و اسماء حسناي او جل شأنه بر سبیل عموم و اما بر طریق خصوص پس صفت رحمت و صفت علم و صفت لطف جمال حق تعالی عبارت است از 
بین جمال و جـلال مشـترك باشـند     اي دیگر از صفات حق  و نعم و صفت جود و رزاقیت و صفت نفع و غیر آنچه ذکر شده، همگی از صفات جمال باشند. پاره

 اعتبار تربیت و ایجاد به اسم جمال تعلق دارند و به اعتبار ربوبیت و قدرت متعلق به اسم جلال. مانند صفت ربوبیت که به
و اظهار . جلال: بزرگی، عزت، هیبت، در اصطلاح صوفیه به معنی اظهار استغناي معشوق است از عشق عاشق و آن دلیل بقاء وجود و غرور در عاشق بود  ٤٠٦

چون بـه ظهـور او تعـالی شـأنه در      اند که جلال عبارت است از ذات بی ست چنانکه عاشق را یقین شود که اوست و نیز گفتهبیچارگی او و بقا و ظهور معشوق ا
دت پیـدایی او  اسما و صفات خود کما هی علیه اجمالاً و اما بنابر تفصیل جلال عبارت است از صفت بزرگی و کبریا و مجد و هر جمالی که مر او راست چه ش ـ

اند که جلال صفت قهر و نیز بر صفات حق تعالی اطلاق شود مثل آنکه او تعالی شـأنه جسـم و جسـمانی و جـوهر و      یر به جلال شود و نیز گفتهجل شأنه تعب
، ذات عرض و از آنچه به سایر موجودات اطلاق شود، بري است و نیز در اصطلاح متصوفه، جلال، احتجاب حق اسـت از بصـائر چـه هـیچ کـس از ماسـوي االله      

 طلق او را نبیند و جلال صفات باطن حق تعالی است و جمال، صفات ظاهر.م
شرق: روشن، تابان ٤٠٧ م . 
 . جمع کردن دو چیز (امر) متضاد ٤٠٨
 . تأویل: هر چیزي را به چیزي بازگرداندن، در اصطلاح بازگرداندن کلام از ظاهر به سوي جهتی که احتمال داشته باشد، تفسیر کردن. ٤٠٩
 رویا: ظاهر شدن و مطابق درآمدن . باز خواندن ٤١٠
 . مصقل: سوهان ٤١١
 . صقالت: صیقل یافتگی، زدودگی ٤١٢
 . زنگار: زنگ فلزات و آینه و جز آن ٤١٣
 . محو: نابود و در اصطلاح صوفیه از ادله وجود بنده و معدوم شدن اوصاف و عادات بشري است. ٤١٤
 . بروق: ج برق ٤١٥
 . لوامع: ج لامع: درخشنده، تابان ٤١٦
 وایح: ج لایح: آشکار و هویدا، پیدا. ل ٤١٧
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. چون صفات جبروت متجلی شـود، نـوري   ٤٢٠و صفات عظموت ٤١٩هم بر دو نوع است: صفات جبروت ٤١٨اما صفات ذات -

 ٤٢٢افتد کـه در حـال فنـاي    ٤٢١کیفیت. ابتدا تلألوئی مشاهده صورت و بی لون و بی هیبت ظاهر شود، بینهایت در غایت  بی

و «صفات انسانیت آشکارا کند و محو آثار هستی آرد، گاه بود که شعوري بر فنا بماند و بس و اگر در جـام تجلـی سـاقی    

آن شـراب جملگـی    ٤٢٤ک زیادت فرا کند، سطوتیک قطره شراب جلال از قوت ولایت سال ٤٢٣»سقیهم ربهم شراباً طهوراً

ازین حالت بود و تجلی صفات عظموت  ٤٢٥ولایت چنان فرو گیرد که شعور بر وجود و فناي وجود هم رخت برگیرد. صعقه

ومی ٤٢٦هم بر دو نوع است: صفات حیی ٤٢٧و قی.  

مري بعبده لیلاً«اما خواجه را(ع)، چون از راه حضرت بردند که  - درگذرانیدنـد و   ٤٢٩»قاب قوسـین « از ٤٢٨»سبحان الذي اَ

ما کان محمد أبا أحـد  «رسانیدند و هر چه لباس هستی محمدي بود، از سر وجود او برکشیدند که  ٤٣٠»أو أدنی«به مقام 

                                                           
اراده و . صفات ذات: صفات در باري تعالی بسیط است و در ممکنات مرکب یعنی هنگامی که گویند باري تعالی عالم، قادر، مرید ... اسـت، نفـس علـم و     ٤١٨

باشد، معنی آن ذاتی است که علم براي آن ثابت اسـت.   قدرت را صفت نامند اما در ممکنات، صفت، ثبوت عرضی است براي ذات مثلاً عالم هرگاه صفت انسان
تعالی از نفس ذات منتزع است و ذات وي براي انتزاع این صفات کافی است و نیازي به عروض امري زائد ندارد لـیکن در ممکنـات    به عبارت دیگر صفات باري

باشد مثلاً عروض علم بر ذات زید مصـحح انتـزاع صـفت عـالم      زاع صفت مینفس ذات در انتزاع صفات کافی نیست بلکه امري زائد بر ذات است که مصحح انت
 براي زید است.

نـد  . جبروت: بزرگواري، کبر، عظمت، قدرت، سلطه، در اصطلاح جبروت یا عالم جبروت، عالم عظمت و جلال اسماي صفات الهی و مرتبۀ وحـدت را گوی  ٤١٩
اند در اصطلاح صوفیان، عالم کروبیان یعنی عالمی است کـه   بل ناسوت، لاهوت و ملکوت و نیز گفتهکه حقیقت محمدي است و تعلق به مرتبۀ صفات دارد، مقا

 اي حکمفرما نیست و در اصطلاح متکلمان، جبروت عبارت است از صفات چنانکه لاهوت عبارت از ذات است. در آن جز اراده و مشیت الهی اراده
 شیمن . عظموت: بزرگی و خودنمایی و ناز و بزرگ ٤٢٠
مشـهود   . مشاهده: دیدن، در اصطلاح عرفا عبارت از حضور حق است و مشاهده از کسی درست آید که به وجود مشهور قائم بود نه به خود و تا شاهد در ٤٢١

ت به دلایل توحیـد و نیـز   اند که مشاهده، دیدن اشیاء اس فانی نشود و بدو باقی نگردد، مشاهدة او نتوان کرد و شهود تجلی ذات را مشاهده گویند. بعضی گفته
اي است که از شاهد هیچ اثر نماند و خودیت براي بنـده نمانـد کـه تـا      و منظور از مشاهده، مشاهده» المراقبه علم الیقین و المشاهده عین الیقین«اند که  گفته

 شاهده باید شاهد متوجه خود نشود.مادام که بنده از خودیت محو نشده باشد و چیزي باقی باشد، مشاهدة تامه نخواهد بود و در مقام م
ر مقابـل  . فنا: نابودي، در اصطلاح تصوف، زوال شعور سالک است بر اثر استیلاي ظهور حق بر باطن وي و نیز به معنی سقوط و زوال اوصاف مـذموم و د  ٤٢٢

 بقاء است که وجود و پدید آمدن اوصاف محمود است.
 ند..  و پروردگارشان ایشان را شرابی پاك بنوشا ٤٢٣
 . سطوت: حشمت، مهابت ٤٢٤
 هوشی . صعقه: بیهوش گردیدن، بی ٤٢٥
ی: زنده بودن ٤٢٦ حی . 
ومی: قیوم بودن، پایندگی ٤٢٧ قی .  
کـه   -المقـدس   نمازگاه دورتر، بیـت  -به مسجد الاقصی  -نمازگاه شکوهمند  -. پاك است آن خداي که بندة خود محمد (ص) را شبی (از مسجد الحرام  ٤٢٨

 )1برد. (اسراء:  -هاي مادي و معنوي)  به برکت -ایم  رکت دادهپیرامون آن را ب
سورة نجم (فکان قاب قوسین أو أدنی) است و در اصطلاح عرفا، مقامی بلند است و آن مقام قرب اسـمائی   9. قاب قوسین: مقدار دو کمان، مأخوذ از آیۀ  ٤٢٩

ت در دایرة امر الهی که عبارت است از دایرة وجود چون ابداء و اعاده، نزول و عروج، فاعلیـت  است که مقابلۀ میان اسماء الهی و دوگانگی آنها معتبر و محرز اس
 و قابلیت و آن اتحاد با حق است با بقاء تعین و تمیز که از آن در عرف ایشان تعبیر شود به اتصال.

ز قاب قوسین است و آن مقام احدیت عین و جمع آن اسـت کـه تعیـین و    سورة نجم و در اصطلاح عرفا مقام بالاتر ا  9تر، مأخوذ از آیۀ  . أو أدنی: نزدیک ٤٣٠
  تمیز نیز برداشته شود و دوگانگی اعتباري به کنار رود و اینجا مرحلۀ فناء محض و ناپدید شدن همۀ رسوم است.



  نثر فارسی »96«
  
 

رفـت، محمـد    صفت رحمت درو پوشیدند و آن صورت رحمت را به خلق فرستادند. چون مـی  ٤٣٢و خلعت ٤٣١»من رجالکم

ا رحمه للعالمین« آمد، رحمت بود که بود و چون می   ٤٣٣».ما أرسلناك الّ

، ایـن بشـارت بـه پـا شکسـتگان امـت و ضـعفاي ملـت         ٤٣٦و اثبات وحدت ٤٣٥در کمال وصول و رفع اثنینیت ٤٣٤لاجرم -

دة ٤٣٧رسانیدند که اگر براق روحانیت نتواند برآمد، تا از وصـول   ٤٣٩آستانۀ بشریت به سدره المنتهی ٤٣٨همت هر کس از س

او بر میـان جـان بنـدد کـه      ٤٤١خواجه نهد و کمر مطاوعت ٤٤٠ردار شود، هم آنجا سر بر عقبۀبه حضرت خداوندي ما برخو

  آنجا دوگانگی برخاسته است و یگانگی بنشسته.

د فیها«به چشم حقارت منگر همچو ملایکه که گفتند  ٤٤٢و آنگه در ظلمت نفس اماره - فسن ی اطفـال   ٤٤٣»أتجعلُ فیها م

علم مالا تعل«کار نادیدة  شنیدند، در نگرستند، ظلمـت نفـس دیدنـد، از سـیاهی      ٤٤٥بودند. چون اسم خلیفه ٤٤٤»مونانیّ اَ

دل  است زیرا که شرر آتش عشق چون از سـنگ  ٤٤٩تعبیه ٤٤٨در آن ظلمات ٤٤٧معرفت ٤٤٦برمیدند. ندانستند که آب حیات

                                                           
 )40. محمد (ص) پدر هیچ یک از مردان شما نیست. (احزاب:  ٤٣١
 وشاند.. خلعت: جامه و جز آن که بزرگی کسی را پ ٤٣٢
 )107. و ما تو را نفرستادیم مگر رحمتی براي جهانیان. (انبیا:  ٤٣٣
 . لاجرم: لابد، ناچار ٤٣٤
هاي بسیار باشـد و مـراد از دو    . اثنینیت: دوگانگی، بودن طبیعت است که دارندة دو وحدت باشد و مقابل آن، بودن طبیعت است که دارندة وحدت یگانه و یا داراي وحدت ٤٣٥

 اي از موارد مغایر یکدیگر نباشد. اند که هر دو شیء ممکن است که در پاره که هر وحدت مغایر وحدت دیگر باشد و بعضی از متکلمان گفتهوحدت آن است 
 . وحدت: یکتایی، یگانگی، در نزد عارفان مراد از وحدت حقیقی وجود حق است. ٤٣٦
 تر از حمار بود. تر از استر و بزرگ نشست و آن کوچک . براق: اسب تیزرو، نام ستوري که رسول (ص) در شب معراج بر آن ٤٣٧
 . سده: درگاه خانه ٤٣٨
کـس از آن نگذشـته مگـر     . سدره المنتهی: درخت کنار است بر فلک هفتم که منتهاي اعمال مردم و نهایت رسیدن علم خلق و منتهاي رسیدن جبرئیل (ع) است و هـیچ  ٤٣٩

 پیغمبر.
 . عقبه: آستانۀ در ٤٤٠
 رمانبرداري کردن. مطاوعت: ف ٤٤١
ها و منبع اخلاق ذمیمه اسـت و نیـز    . نفس اماره: نفسی که میل کند به طبیعت بدنی و امر دهد به لذت و شهوات حسی و قلب را به جهت سفلی بکشاند و آن مأواي بدي ٤٤٢
 کند. مواره امر به کارهاي بد میاند که روح انسانی را به اعتبار غلبۀ حیوانیت، نفس اماره گویند از آن جهت که صاحب آن را ه گفته
 )30کاري کند؟ (بقره:  آفرینی که نباه .  آیا کسی را در آن می ٤٤٣
 )  30دانید. (بقره:  دانم آنچه شما نمی .  من می ٤٤٤
تجع 30. مقصود از خلیفه آدم است. این بخش به آیۀ  ٤٤٥ ی جاعل فی الارض خلیفه قالوا اَ ل فیها من یفسد فیها و یسـفک الـدماء و نحـن    سورة بقره (و اذ قال ربک للملائکه انّ

کـاري   آفرینی کـه تبـاه   ی را مینسبح بحمدك و نقدس لک قال انی اعلم مالا تعلمون؛ آنگاه که پروردگارت فرشتگان را گفت من در زمین جانشینی خواهم آفرید. گفتند آیا کس
 کنیم.) اشاره دارد. می ستاییم و تقدیس ها ریزد در حالی که ما تو را به پاکی می کند و خون

اي است که هر کس از آن بخورد  اي است که هر کس از آن بخورد، زندگانی جاوید یابد. در اعتقادات اسلامی، چشمۀ آب زندگانی، چشمه . آب حیات: آب زندگانی، چشمه ٤٤٦
آب «و خضر از آن نوشید و جاودانه شد به همین جهت گاهی از این چشـمه بـه    شود. اسکندر در جست و جوي این آب ناکام ماند پذیر و جاودانه می یا تن در آن بشوید، آسیب

انـد کـه در    اند که خاصه انبیا و اولیاست و گاهی از آن به دریاي نور تعبیر کرده و معرفت حقیقی دانسته» علم لدنی«یاد شده است. برخی آب حیات را » چشمۀ خضر«و » خضر
 ها گذشت. به این نور باید از ظلمتدریاي ظلمت نهفته است و براي رسیدن 

  . معرفت: علم و حکمت و در اصطلاح تصوف باز شناختن علوم مجمل است در صورت تفاصیل. ٤٤٧
خضـر بـه   است و اسـکندر و   . ظلمات: ج ظلمت، قسمتی از زمین به شمال که به عقیدة قدما بدانجا دائماً شب باشد و آب حیوان بدانجاست و به زمین آن گوهرها پراکنده ٤٤٨

  طلب آب حیات بدانجا شدند و خضر آب زندگی بخورد و زندة جاوید ماند.
  . تعبیه: آماده کردن و ترتیب دادن چیزي، جاي گرفته ٤٤٩
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نجا آن سوختۀ آن شرر نیاید. ای ٤٥١روحانیت اگرچه بس گرانبهاست و لطیف است، قابل ٤٥٠و آهن کلمه ظاهر شود، اطلس

ه کان ظلوماً جهولاً«، نفس انسانی باید تا بی وقف به جان و دل برباید ٤٥٢سیاهروي نّ لهَا الانسانُ امو میزبـانی آن   ٤٥٣»و ح

  گردد جز از صفات بشري نیاید. ٤٥٤آتش غیبی تا مقیم عالم شهادت

لَ لکم من«چون شجرة اخضر نفس انسانی  فداي آتش حقیقی گشت که  - عذي ج آنگه آتش بر  ٤٥٥»الشَّجرِ الأخضرِ ناراً الَّ

ـن     «خبران من آتشم نه شجره.  کند که اي بی زبان شجره ندا می م ن شاطیء الوادي الایمن فـی البقعـه المبارکـه نودي م

نااالله   ٤٥٦».الشجره أن یا موسی انیّ اَ

ـس    ٤٥٨الوهیت در عالم ٤٥٧اند و به تصرفات جذبات آن بندگانی که ایشان از خودي خود خلاص یافته - سیر دارند، یـک نفََ

  و بر آن بچربد. ٤٦٠اهل هر دو عالم برآید ٤٥٩ایشان به معاملۀ

حق و رتبت مرتبۀ قسم حـق یافتـه باشـد     ٤٦٣گشته بود به شرف الهامات ٤٦٢آن است که مشرف ٤٦١بدانکه نفس ملهمه -

ها و تقویها«چنانک فرمود  ها فألهما فجورر عـالم ارواح در صـف دوم بـوده    و او آن کسی است کـه د  ٤٦٤»و نفسٍ و ما سوی

ه و منهم مقتصد«است و ذکر او در قرآن هم در مرتبۀ دوم است که  نفَسل نهم ظالمَ٤٦٥»فم  

                                                           
 شود. . اطلس: نام قسمتی از پارچه که از ابریشم بافته می ٤٥٠
 قابل: پذیرا، پذیرنده ٤٥١
 با واژة پیشین (سوخته) نیز تناسب دارد.آبرو، ضمناً این واژه  . سیاهروي: کنایه از شرمنده و بی ٤٥٢
 )72به راستی که او ستمگر و نادان است. (احزاب:  -پذیرفت  -. و آدمی آن را برداشت  ٤٥٣
 . عالم شهادت: جهان جسمانی و مادیات است که عالم ناسوت هم خوانده شده است. ٤٥٤
 )80. همان خداي که براي شما از درخت سبز آتشی پدید کرد. (یس:  ٤٥٥
وادي ایمـن، آتشـی از    . از کنارة راست آن وادي، در آن جایگاه خجسته، از آن درخت ندا داده شد: اي موسی منم خدا. این بخش اشاره دارد به سرگذشـت موسـی کـه در    ٤٥٦

ی أنا  یق و بنا بر بعضی روایات از درخت عناب بر آن حضرت ظاهر گردید و آوازي از آن درآمد که: یا موسی انّ  االله رب العالمین.درخت علَّ
اي را. کششی که بعضی اربـاب سـلوك را افتـد از عـالم غیـب،       . جذبات: ج جذبه: در تداول تصوف و عرفان، کشش قلبی، کشش، در اصطلاح صوفیه، برکشیدن خداي بنده ٤٥٧
 ها و ترك علائق دست دادن کسی را. مقدمۀ ریاضتی و سیري و سلوکی به ناگهان فتوحات و کشف بی

اند که الوهیت جمع حقایق وجـود و حفـظ آن حقـایق هـر یـک در       اي است جامع تمامی مراتب اسماء و صفات و نیز گفته وهیت: خدایی، در اصطلاح تصوف، نام مرتبه. ال ٤٥٨
ل مراتـب الهیـه و کونیـه و دادن هـر     احکام مظاهر وجود یا ظاهر شونده در آن مظاهر است یعنی حق و خلق. پس الوهیت، شمو» حقایق وجود«مرتبت خود آن است و مراد از 

ات الوهیت اسـت و آن جـز   صاحب حقی است حقش را از مرتبه وجود و االله نام صاحب این مرتبه است و آن جز براي ذات واجب الوجود نیست و بدین سبب بلندترین مظاهر ذ
 هر مظهري احاطه دارد. براي ذات واجب الوجود نیست و بدین سبب بلندترین مظاهر ذات الوهیت است زیرا او بر

 . معامله: رفتار، عمل، با هم عمل کردن و کار کردن، بازرگانی ٤٥٩
  . برآید: برابري کند ٤٦٠
 . نفس ملهمه: نفسی که ارادت مختلفه از آن در دل راه یابد. ٤٦١
 . مشرف: بزرگ داشته، حرمت کرده، سرافراز ٤٦٢
خداي تعالی، در اصطلاح القاء معنی در دل به طریق فیض، القاء خداي تعالی در نفس، امري را که برانگیـزد او را بـه   . الهامات: ج الهام: در دل افکندن، آنچه در دل افکند  ٤٦٣

 اکتسـاب یـا فکـر یـا     معنایی در دل از طریق فـیض اسـت یعنـی بـی     اند که الهام در لغت اعلام مطلق است و در شرع، القاء فعلی یا ترکی و آن نوعی از وحی است و برخی گفته
گاه به مشاهده  اند که الهام مقام مبتدیان و برتر از فراست است که گاه به طور وحی و مقرون به سماع است و گاه به واسطۀ رویا و استفاضه، بلکه آن وارد غیبی است و نیز گفته

شود که از باب کشـف شـهودي اسـت و     شهود ملک و شنیدن سخن او میاند که الهام از خواص ولایت است و وحی اعم از الهام است زیرا وحی از راه  شود و نیز گفته حاصل می
 شود و از خواص نبوت است. متضمن کشف معنوي است و الهام از راه کشف معنوي بدون شهود فرشته و وساطت ملک حاصل می

 )7-8. و به نفس و آنکه آن را سامان داد. پس پلیدي و پرهیزگاریش را به او الهام کرد. (شمس:  ٤٦٤
 )32رو. (فاطر:  از آنان برخی بر خود ستمکار بودند و برخی میانه.  ٤٦٥
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، اگر چه هر نفسی ٤٦٩اند در عالم ارواح ست که در صف اول بوده٤٦٨اولیا ٤٦٧، نفس انبیا و خواص٤٦٦بدانکه نفس مطمئنه -

و  ٤٧١و اصحاب الشمال ٤٧٠ولیا چنانک شرح داده آمده است: از اصحاب الیمیناي دیگرست از انبیا و ا را در اطمینان درجه

گی نفس ٤٧٢مسابقان نتوان رسـید جـز بـه تصـرف      ٤٧٤به مقام مطمئنگی ٤٧٣اهل هر صف و به حقیقت بدانک از مقام امار

اره بالسوء«شرع، چنانک فرمود:  ٤٧٥جذبات حق و اکسیر لأم ٤٧٦».انَّ النفس  

پدید  ٤٧٨هاي طاعت هم برگشتند، بویی بردند که اگر ما را رنگی ي نیافتند، گرد خمخانهآن بو ٤٧٧چون از هیچ خم، ذوق -

  آید، هم از اینجا باشد.

کردندي. چـون کـار    ٤٨٣و تنزیه ٤٨٢بودند، صید مرغان تقدیس ٤٨١، سپیدبازان شکارگاه ملکوت٤٨٠و میکائیل ٤٧٩جبرئیل -

و دست از صید و صـیادي بداشـتند... بـا ایشـان     رسید، پر و بال فرو گذاشتند  ٤٨٤شکار به صفات جمال و جلال صمدیت

» ... ایم، بدین دامگاه خواهیم آورد تا صیادي چون کنند! گرفته ٤٨٥»یحبهم«ما صیادي را در شکارگاه ازل به دام «گفتند: 

                                                           
. نفس مطمئنه: نفس از صفات ذمیمه صاف شده و به اخلاق حمیده، متصف گشته به قرب الهی، فائز شدة به اطمینان رسیده که بـدین خطـاب مشـرف     ٤٦٦

. (اي  مرضیه راضیه رجعی الی ربک جان آرام، به سوي پروردگارت بازگرد در حالی کـه تـو از او خشـنودي و او از تـو خشـنود      است. یا ایتها النَّفس المطمئنه أَ
 )27-28است.) (فجر: 

 . خواص: ج خاصه: مردمان خاص، نزدیکان ٤٦٧
 . اولیا: ج ولی، دوستان خدا و مردمان مقدس و پارسا ٤٦٨
 . عالم ارواح: مقام و منزل ارواح ٤٦٩
 ایستند. شود یا در دست راست عرصات محشر می یعنی بهشتیان که نامۀ اعمالشان به دست راستشان داده می. اصحاب الیمین: خداوندان دست راست  ٤٧٠
 ایستند. شود یا در دست چپ عرصات محشر می . اصحاب شمال: خداوندان دست چپ یعنی دوزخیان که نامۀ اعمالشان به دست چپ ایشان داده می ٤٧١
 . مسابقان: ج سابق: مقدم، پیشرو ٤٧٢
 امارگی نفس: ر.ك: ص ش: نفس اماره.  ٤٧٣
 . مقام مطمئنگی: ر.ك: ص ش . نفس مطمئنه ٤٧٤
طـلا کنـد و    . اکسیر: کیمیا، به اصطلاح کیمیاگران، جوهر گدازنده و آمیزنده و کامل کننده که ماهیت جسم را تغییر دهد. یعنی جیوه را نقره و مـس را  ٤٧٥

 کند. اند چه قلب ماهیت شخص می طور مجاز نظر مرشد کامل را نیز گفتهچنین جوهري وجود خارجی ندارد و فرض محض است، به 
  )53دهد. (یوسف:  بسی به بدي فرمان می ]آدمی[. نفس  ٤٧٦
 . ذوق: ر.ك: ص ش ٤٧٧
 . رنگ: نصیب، قسمت، بهره ٤٧٨
 اي که پیک حضرت است، امین، فرشتۀ وحی، جوهر اول . جبرئیل: نام فرشته مقرب، فرشته ٤٧٩
 رساند و به فارسی بشتر و تشتر نیز گویند. اي که روزي مخلوق را می ل، نام یکی از چهار ملک مقرب، فرشتۀ روزي، فرشته. میکائیل: میکا ٤٨٠
 . ملکوت: ر.ك: ص ش ٤٨١
ي و از . تقدیس: به پاکی صفت کردن، اصطلاحاً به معنی منزه کردن و دانستن حق است از آنچه شایستۀ او نیست و پاك دانستن اوست از نقائص وجـود  ٤٨٢

 آنچه غیر او را کمال باشد و اخص از تسبیح است از لحاظ کیفیت و کمیت.
 . تنزیه: به دوري صفت کردن، عبارت از دور بودن خداي تعالی از اوصاف بشر است. ٤٨٣
 نیازي، خدایی، صمد از اسماء حسنی است. . صمدیت: بزرگی و بی ٤٨٤
(زودا که خداوند گروهی را بیاورد که ایشـان را دوسـت دارد و ایشـان او را    » ی االلهُ بقوم یحبهم و یحبونهفسوف یعط«سورة مائده؛  54. اشاره دارد به آیۀ  ٤٨٥

 دوست دارند.)
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 ٤٨٧زنهار، اگر او با پرکهاي ضعیف ببینید! به چشم حقارت در او منگرید، اگر نه افاعیل«خطاب آمد که  ٤٨٦از حضرت جلت

پرد، هر که به  پرد، زان به پر ما می ما را منکرید... به حقیقت پر و بال او ماییم و جز ما پر و بال او را نشاییم. او به بر ما می

  ٤٨٨»بر ما پرواز کند، لاجرم به پر ما پرواز کند.

بدست نیامده و از آخرت فانی باخته، دنیا تمام  ٤٩١باقی را در تنعم ٤٩٠صفت کافر و منافق است که ... نعیم ٤٨٩اما أشقی -

  ٤٩٢برآمده.

 ٤٩٦زیادتی نخواهد بود، عفو پادشاهانه را کـار فرمایـد و حلـم    ٤٩٥در وجود آید که خللی ٤٩٤اي ، خرده٤٩٣و اگر از مخلصی -

به افراط نفرماید، مگر به مصلحت ضروري ولیکن نه چنانکه بـه سـهل    ٤٩٧هاي برزد و به هر چیز در خشم نشود و سیاست

  فساد پدید آید. ٥٠٠منسوب گردد و اهل فتنه و فساد دلیر گردند و در دماغها٤٩٩انیو سلس العن ٤٩٨جنایتی

اما آنها که جاه و مال دنیا را که وسیلت درجات بهشت و قربات حق است، زاد و راحلۀ سفر هندوسـتان هـواي نفسـانی     -

هرگـز جمـال کعبـۀ وصـال     افتند و  ٥٠١کنند و وسیلت شهوات و تمتعات حیوانی سازند، از راه مقصد و مقصود پشتاپشت

  نبینند.

  سخن او نکند. ٥٠٤و تخطئۀ ٥٠٣افتد، آن را تهی بنهد ٥٠٢و اگر نیز پادشاه را بر آن سخن اعتراضی یا استدراکی -

                                                           
 جلت: بزرگ است (جملۀ فعلی)  ٤٨٦
 . افاعیل: ج افعال: جِجِ فعل یعنی کار و آن کنایه است از عمل آدمی ٤٨٧
سـمع و   لایزالُ «. این چندین سطر اشاره دارد به حدیث قدسی  ٤٨٨ له سمعاً و بصراّ و یداً و لساناً فبـی ی حبهِ فاذا احببته کنت العبد یتقربّ الی بالنوافلِ حتی اُ

نطقُ ش و بی ی طب رُ و بی یبص بی ی« 
 تر تر، بدبخت . أشقی: نعت تفصیلی از شقی، شقی ٤٨٩
 . نعیم: نعمت و ناز، آسایش ٤٩٠
  زندگی کردن. تنعم: به ناز زیستن، به ناز و نعمت  ٤٩١
 . برآمده: محروم شده ٤٩٢
 اي که با اخلاص خدا را عبادت کند و به وي شرك نیاورد و از معاصی دور باشد. ریا در عمل، خالص و صاف و مطیع و فرمانبردار، بنده . مخلص: بی ٤٩٣
 . خرده: گناه کوچک، تقصیر ٤٩٤
 . خلل: عیب، نقصان، نابسامانی و پریشانی ٤٩٥
 . حلم: بردباري، صبر ٤٩٦
 . سیاست: ضبط ساختن مردم از فسق به ترسانیدن و زدن ٤٩٧
 گیري در مجازات گناهکاران . سهل جنایتی: آسان ٤٩٨
 ارادگی، سست عنانی . سلس العنانی: بی ٤٩٩
 . دماغ: مغز سر ٥٠٠
 . پشتاپشت: به راه مخالف ٥٠١
 . استدراك: دریافتن، غلط گرفتن بر ٥٠٢
 . تهی بنهد: سخت نگیرد، کوتاه بیاید ٥٠٣
 خطئه کردن: خطا گرفتن در کار از کسی. ت ٥٠٤
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هـاي خـوب    نمایـد و وعـده   مـی  ٥٠٦رعیت را به زبان خویش همیشه اسـتمالت  ]رئیس قوم[، باید که ٥٠٥و اما زبان دادن -

و عامل زبان قوم باشـد و   ٥٠٨کند و پیش پادشاه و مقطع می ٥٠٧ید و از بدي منع و زجرگو دهد و بر نیکی ایشان ثنا می می

نمایـد و رعیـت را    مـی  ٥١٠کوشد و در دفع ظلم از ایشان جـدي بلیـغ   ایشان می ٥٠٩دارد و به تخفیف عجز ایشان عرضه می

  دارد. آسوده و مرفه می

 ٥١٢انصاف نگاه دارد و چون با کسی سـودا کنـد  نکند و  ٥١١و هرگز در حرفت و صنعت خویش کار معیوب و روي کشیده -

ا به همان قیمت کـه   ٥١٣که در آن متاع نداند و بهاي آن متاع نشناسد، بر وي اسب ندواند و به قیمت افزون بدو نفروشد الّ

  به شناسندة آن متاع فروشد.

و عـدیم   ٥١٥عزیـز الوجـود   و رهبري را شایند اگر چه در هر قرن و عصر ٥١٤اند و دلیلی و چنین مشایخ که طبیبان حاذق -

تر آنکه اگر به نادري آن  اند و عجب گشته ٥١٨و عنقاي مغرب ٥١٧اند، اما در این روزگار یکبارگی کبریت احمر بوده ٥١٦النظیر

تـر، از   غربت محروم ٥٢٠است و آن عنقاي مغرب از غراب ٥١٩تر کبریت احمر یافته شود، در آن موضع از خاك تیره ناملتفت

 ٥٢٢خلق به دنیا و بیخبري از مرگ و غافلی از کار آخرت. در نظر نابینا کحل اغبر ٥٢١ر و استغراقنظري اهل روزگا غایت بی

ـال   ٥٢٣چه قیمت آرد و جمال خورشید چه قدر دارد؟ اما به حقیقت اگر صاحب سبل چابکدسـت   ٥٢٤دولت دسـتکاري کح

  از طرف اوست. ٥٢٥درنیابد، حرمان

                                                           
 . زبان دادن: وعده کردن، قول دادن ٥٠٥
 . استمالت: دلجویی، دلخوشی دادن ٥٠٦
 . زجر: بازداشتن و منع کردن ٥٠٧
 . مقطع: به اقطاع دهنده زمینی یا دیهی را، قطع کنندة دعاوي و معاملات مردم ٥٠٨
 . تخفیف: کم کردن مالیات ٥٠٩
 . بلیغ: کامل، تمام ٥١٠
 بندي شده روي کشیده: ظاهرسازي شده، سرسري و سرهم . ٥١١
 . سودا کند: خرید و فروش کند، معامله کند ٥١٢
 دانستن در چیزي: وقف داشتن دربارة آن -. در آن متاع بصیرت و وقوف نداشته باشد.  ٥١٣
 . دلیل: راهنما، راهبر ٥١٤
 . عزیز الوجود: کمیاب و نادر ٥١٥
 همتا نظیر، بی . عدیم النظیر: بی ٥١٦
 . کبریت احمر: گوگرد سرخ که به غایت کمیاب است. ٥١٧
کـرد و بعضـی    برد و اطفال و دختـران را نیـز بلـع مـی     . عنقاي مغرب: مرغی بود بس عظیم و دراز گردن و مغرب از این جهت گویند که طیور را فرو می ٥١٨
هیأت عجیب آفریده بود، ازین جهت مغرب گفتند و بعضـی مغـرب بـه معنـی     اند به فتح راء به معنی نو و غریب آورده شده، چون عنقا را حق تعالی به  نوشته

 اند. مخفی و نابود نوشته
 توجهی قرار گرفته تر، مورد بی تر: مغفول مانده . ناملتفت ٥١٩
 . غراب: زاغ ٥٢٠
 . استغراق: غرقه شدن، فرو رفتن ٥٢١
 اغبر: خاکی رنگ -کحل: سرمه،  -. کحل اغبر: نوعی سرمه،  ٥٢٢
اند کـه از ورم عـروق آن در سـطح ملتحمـه      اي را گفته آید و نیز پرده ی  باشد از امراض چشم و آن مویی است که در درون پلک چشم برمی. سبل: مرض ٥٢٣

 هاي سرخ که در چشم پدید آید. پدید آید و یا رگ
 کش، کسی که کشیدن سرمۀ دوا به چشم مردم پیشۀ او باشد. . کحال: سرمه ٥٢٤
 گی بهره . حرمان: بی ٥٢٥
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  لغات و ترکیبات دشوار 

  آکله: خوره، جذام -

  یز: زر خالصابر -

  ادخار: ذخیره کردن -

  ادرار: وظیفه، مقرري -

  ارتفاع: برداشت، حاصل زراعت -

ار: یکی از مناسب دستگاه خلفاي عباسی بود نظیر  - رئیس دربار«استاد الد«  

در استدراج خداي تعالی بنـده را: فـراوان دادن نعمـت     -استدراج: نزدیک کردن به سوي چیزي به تدریج، مهلت دادن،  -

وقت معصیت، اندك اندك نزدیک کردن عذاب، نعمت دادن خداي تعالی به بنده پس از صدور خطا از وي و فراموشانیدن 

  استغفار او را و هلاك نکردن او را ناگاه و یک باره.

  طلبی استکثار: چیزي را بسیار خواستن، زیاده -

اي از شیعه که سلسلۀ ائمه را به اسماعیل فرزند  طنیان، فرقهاسماعیلی: اسماعیلیان، اسماعیلیه، سبعیه، هفت امامیان، با -

  مهتر امام جعفر صادق ختم کنند و اسماعیل را امام هفتم دانند.

  اشقیاء: ج شقی: بدبخت -

  اصغاء: به حرف کسی گوش کردن -

  ها به بهشت اعلی علیین: بالاترین جاي -

  احتنباس: بازداشته شدن - 

  اخکوك: زردآلوي نارسیده - 

  : نشان دادنارائت - 

ت: فراخ -  خویی، شادمانی اریحی  

  ازالت: دور کردن، برطرف کردن، از بین بردن - 

  اشقیا: جِ شقی: بدبخت، مجازاً گناهکاران - 

ضعاف: جِ ضعف، دو برابرها، دو چندان -    ها اَ
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  ها اطباق: جِ طبقه، مرتبه - 

  افادت: فایده دادن، سود بخشیدن - 

  اقربا: جِ قریب، خویشان و نزدیکان - 

  ه خداي تعالی بازگشتن، توبه، پشیمانیانابت: ب - 

  انانیت: منی و خویشتن بینی، نسبت دادن هر چیزي را به شخص خود و همه چیز را از خود دانستن. - 

  انقیاد: طاعت و فرمانبرداري - 

  ایقان: به یقین دانستن - 

ت: نسبت دادن هر چیزي را به شخص خود و همه چیز را از خود دانستن، خویشتن - نزد سالکان شرك خفـی   بینی و انانی

اند انانیت عبارت است از حقیقتی که هر چیزي از بنده بدان اضافه شـود چنانکـه    است و از همین جاست که بعضی گفته

گویی نفس من، روح من و ... و تمام اینها شرك خفی است. انانیت عبارت است از این کـه حقیقـت و بـاطن تـو غیرحـق      

ا االله«است و پس اثبات حق در باطن عین معنی » الهلا «باشد و نفی انانیت عین معنی    است.» الّ

د: میغ، در اصطلاح صوفیه، اقطاب و بزرگان، چهار نفر هستند که منزل - هاي آنان بر چهار منزل یعنی ارکـان   اوتاد: ج وتَ

الم برقرارند و اگر یکی هستند که همیشه در ع عالم است که مشرق و مغرب و شمال و جنوب باشد، اوتاد چهار تن از اولیاء

  از آنان بمیرد، دیگري به جاي او آید.

  ها ها، نیکویی ایادي: ج ایدي: دست -

ایزار: ازاره، قسمتی از دیوار خانه از زمین تا کنار طاقچه که با آجر یا سنگ و جز آن برآرند و هنگام نشستن پشت بر آن  -

  گذارند.

  ی و غروربارنامه: کنایه از لاف و گزاف و خودنمای -

اف: فروشندة بسیار سوگندخوار -   بایع حلّ

  برطیل: هدیه، تعارف، پیشکش -

  بغی: ظلم و ستم -

  بهیمی: منسوب به بهیمه که به معنی چهارپا است، حیوانی -

الی، ظاهراً نوعی مالیات - اعی: دلّ بی  
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  بیرنگ: طرح نخستین نقاشی -

  بینت: دلیل، حجت روشن، دلیل واضح -

مسجدي است بر آسمان چهارم از زمرد یا یاقوت، مقابل کعبه، به طوري که اگر از آن جـا چیـزي    بیت المعمور: - 

  بیفتد بر بام کعبه آید و قبل از طوفان بر زمین کعبه بود و معمور از آن نام شد که هر وقت از زیارت ملائک آباد است.

  پشولیدن: بشولیدن: پریشان کردن، دیدن و دانستن - 

  ی نمودن، گستاخی و دلیري کردنکش تجاسر: گردن -

  تجبر: سرکشی، گردنفرازي -

  تسلّس: ریا ورزیدن -

  تصلّف: چاپلوسی -

  تعییر: سرزنش کردن -

  رو رو چیزي، دنباله تلو: پس -

تناسخی: آنکه معتقد است به تناسخ ارواح در اجساد چنانکه محتویات کتابی را نسخه کنند در کتابی دیگر، آنکه به عود  -

  پس از مرگ در جسد دیگر معتقد است.روح 

  تنگباري: اجازة ملاقات به اشخاص ندادن -

  تواجد: اظهار وجد و شور -

توبۀ نصوح: کنایه از توبۀ خالص است، استوار کردن عزم است بر این که دیگر چنان کاري نکند، توبۀ نصـوح، پشـیمانی    -

  و به دل گرفتن است که دیگر به چنان کار بازنگردد. به دل و آمرزش خواستن به زبان است و باز ایستادن به تن

  رفت از راه کمتر خرج کردن یا محل عایدي تازه یافتن توفیر دیوان: بیشتر شدن مال دیوان از آنچه انتظار می -

  توقیر: به شکوه داشتن، بزرگداشت، تعظیم -

  تهجد: بیدار شدن مردم براي نماز یا جز آن، نماز نافله گزاردن -

  ا: بیزاريتبرّ - 

  تجرّع: جرعه جرعه نوشیدن - 

  تحلیه: زیور بستن - 
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  تحیت: درود و سلام - 

  تسویلات: فریب و مکر و اغواي شیطان - 

  تشنیع: زشت گفتن به کسی و ملامت کردن کسی را، سرزنش کردن - 

س کردن: به کار انداختن هوش و فراست براي دریافت چیزي -    تفرّ

  کار خود به کسی یا به خدا تفویض: واگذاري و تسلیم، سپردن و باز گذاشتن - 

دار کردن، گوناگون کردن، آشکار گردیدن پیري در موي سر، به اصـطلاح اهـل تصـوف نـام یکـی از       تلوین: رنگ - 

اند که گردیدن بنـده اسـت در احـوال و نـزد      مقامات فقر است و آن مقام طلب و تفحص است در راه استقامت و نیز گفته

اشارت است به تقلب قلب میان کشف و احتجاب بـه سـبب تنـاوب و تعاقـب غیبـت       اکثر تلوین مقام ناقصی است، تلوین

صفات و ظهور آن و مادام که شخص از حد صفات نفس عبور نکرده باشد و به عـالم صـفات قلـب نرسـیده او را صـاحب      

  تلوین نگویند چه تلوین به جهت تعاقب احوال مختلف بود.

  توقیر: احترام، بزرگداشت - 

  ، سرحدها میان کفر و اسلام]از دندان[یان ثغور: ج پیشین -

ه، خلقی، طبیعی، فطري، ذاتی -    جبلیّ: منسوب به جبلّ

لاب: کسی که بندگان و جز آنان را براي بازرگانی از شهري به شهري کشاند. -  ج  

  حاسه: قوة حس کننده - 

ا: ابداً، به هیچ وجه -    حاشا و کلّ

  حبط: باطل شدن کار، باطل شدن ثواب عمل - 

راقه: شعل -  ه، سوختۀ چخماقح  

  حصون: دژها - 

  حقد: کینه - 

  حیز: مکان - 

  جامگی: مواجب نقدي -

  هاي دوزخ جحیم: آتش سخت، یکی از نام -
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  جنان: دل، قلب -

  جنایت ستاندن: جریمه گرفتن -

  چربک: دروغ راست مانند، افترا -

ت: قوة حس کننده - حاس  

اقه: چیزي که آتش در آن زود گیرد، آتش -   زنه حرّ

گیـري   شـود، نتیجـه   گانـه دریافتـه مـی    : قوت نفسانی در مغز که از محسوسات ظاهري که به وسیلۀ حواس پنجحس مشترك -

  کند. می

  حضیض: پستی، نشیب و پستی زمین -

شـود و   حیرت: سرگردانی و در اصطلاح عرفا امري است که بر قلوب عارفین در موقع تأمل و حضور و تفکر آنها وارد می -

  گردد. کر حاجب میآنها را تأمل و تف

  حیف: جور و ستم کردن بر کسی -

  خشیت: ترس، هراس منسوب به عظمت و مهابت -

خفی: پنهان، نهان، نزد صوفیان، لطیفۀ الهی است که بالقوه در روح به ودیعت گذارده شده اسـت و آن حصـول بالفعـل     -

بین حضرت حق و روح در قبـول محلـی صـفات    کند مگر بعد از غلبۀ واردات الهی و چون چنین شد، آن واسطۀ  پیدا نمی

  شود. الهی و افاضۀ فیض حق به روح می

هایی که در آنجـا مانـده بـراي     آوري حاصل، تک خوشه چین: آنکه پس از درو کردن کشت زار جو و گندم و جمع خوشه -

  کند، آنکه از حاصل کار یا دانش یا هنر خرمن کسی اندکی برگیرد. خویشتن جمع می

  س، وحشت و نزد ارباب سلوك، شرم نمودن از گناهان و منهیات شرعیه و اندوهناك بودن از ارتکاب آن است.خوف: تر -

  خاسر: زیان دیده - 

  خافقین: مشرق و مغرب - 

  خایب: نومید - 

روه: خروس -    خُ

  خریف: پاییز، خزان - 
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  حال گردیدن، فزونی خصب: فراخ - 

  خلت: دوستی، مهربانی - 

 خمول: گمنامی - 

  اه و عظمت و شکوه، آوازه، سرافرازي، طبلدبدبه: بزرگی و اظهار ج - 

  دخان: دود که از آتش برآید - 

  در جوال رفتن: فریب خوردن - 

  دنس: ناپاکی - 

  دثار: جامۀ بر تن و آن روي شعار باشد، روپوش -

  در پوستین کسی افتادن: غیبت او را کردن، از او بدگویی کردن -

  و درکات به معنی منازل دوزخ است. ]که مراقب بهشت باشد[ درکات: ج درکه: ته و شیب و این در مقابل درجات است -

  گر دغا: مردم ناراست، دغل و مکار، مردم حیله -

خوري به شادي دوست، نوشیدن شراب به یاد دوستان و در تداول امروز گویند: به سلامتی تـو یـا بـه     دوستکانی: شراب -

شراب که کسی در نوبت خود از روي محبت و صدق و صفا به نوشم، میناي شراب، پیالۀ  سلامتی فلان که غایب است، می

  دیگري دهد.

  دهقنت: کشاورزي، کار با زراعت -

ذوق: چشیدن، چاشنی، خوشی و در اصطلاح عرفانی اول درجات شهود حق است به حق به اندك زمانی همچون برق و  -

  سد، ري گویند.اگر ساعتی موقوف ماند، به وسط مقام شهود رسد و اگر به نهایت مقام ر

  ذمت: کفالت، ضمانت، عهد - 

اند متوقع بودن نیکـی اسـت از جانـب     رجا: امید و نزد سالکان اعتماد به بخشایش از جانب کریم ودود است و نیز گفته -

اند رجا نزدیکی دل به ملاطفت پروردگار است و رجا بـر قبـول توبـه بـا      کسی که نیکویی به سمت اوست. همچنین گفته

  ن کار نیکو پسندیده است.انجام داد

رستی کردن: در اصطلاح اهل فتوت، غذاي اندك لذیذ نایاب را خود خوردن و مضایقه کردن آن از یاران، سفله طبعـی،   -

  گذشتی، ضد ایثار بی
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  رعونات: ج رعونه: نادانی، خودبینی -

وح: راحت و آسایش، فرح - ر  

نشینی توأم با عبادت و کف نفس و با کارهاي سخت یا  است و گوشهریاضت: رنج، تعب و در اصطلاح عرفان پرهیزگاري  -

  ترك غرائز حیوانی و امثال آن نفس را کشتن و تحمل رنج و تعب براي تهذیب نفس و تربیت خود یا دیگري

  ربوبیت: الوهیت و خدایی، سلطنت، برترین قدرت و توانایی - 

  رِق: بندگی - 

  ف دنیا: آرایش و متلذات آنزخار -زخارف: ج زخرف: کمال خوبی چیزي،  -

قه: آب و دانه - اي که پرنده از گلو برآورد و در دهان بچه اندازد. ز  

  اي زجاجه: واحد زجاج، آبگینه، یک قطعه از شیشه، ظرف شیشه - 

  زقه: آنچه مرغ از منقار خود به جوجه خوراند. - 

  زهوق: باطل، باطل شدن - 

  گویند.ساغر: پیاله، آوند شراب که آن را ساتگین نیز  -

  سپرز: طحال -

  نوشتند. سجلات: احکام قضات که در آن جریان دعوي و حکم  را می -

  سرادقات: ج سرادق: سراپرده -

  سعدار: ج سعید: نیک بخت -

سلوك کردن: سفر کردن، در اصطلاح عرفان، طی مـدارج خـاص را گوینـد کـه همـواره       -سلوك: راه رفتن، راه، سبیل،  -

  به مقام وصل و فنا برسد.سالک باید طی کرده تا 

افشانی صوفیان منفـرداً یـا جمعـاً بـا آداب و      سماع: شنیدن، سرود، وجد و حال مشایخ، وجد و سرور و پایکوبی و دست -

تشریفاتی خاص، در اصطلاح عرفان و تصوف آوازي است که حال شنونده را منقلب گرداند و همان صوت بر ترجیح اسـت  

شود که سالک واصل شده توجهی به علل و مبادي نداشته باشد و نبیند مگر خدا را و  می و بعضی گویند که سماع موجب

  حقیقت سماع، انتباه است و توجه به سوي حق.

  سمعت: شنوانیدن عمل خیر خود را به مردم، ریا نمودن -
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وارد زبان فارسی شده اما  سوباشیان، سباشیان: سرداران سپاه، این کلمه ترکی است که از قرن پنجم با آمدن سلجوقیان -

  در ایران رواج نیافته و در دستگاه سلجوقیان روم معمول بوده است.

اقه. سوخته: پنبه یا پارچه -   اي که با آن آتش از آتشزنه گیرند، حرّ

  سیئه: گناه، کار بد -

  سآمت: دلتنگی، به ستوه آمدن - 

اي را نیز بگویند کـه   آید و پرده چشم برمیسبل: مرضی باشد از امراض چشم و آن مویی است که در درون پلک  - 

  در چشم به هم رسد.

  سده: درگاه - 

  سلاسل: جِ سلسله: زنجیر - 

ه: رشته و خصوصاً رشتۀ مروارید و رشتۀ سوزن -    سلک: جِ سلکَ

  شارع: شاهراه، پیدا کنندة راه دین - 

  شرایع: جِ شریعت: آیینی که پیغمبران از جانب خداي تعالی بر بندگان آورند. - 

: در اصطلاح اهل طریقت به معنی جماعت رند و چست و چالاك و زرنگ و هوشیار است که زود به مقصد شطُار - 

  رسند. می

  شقاوت: بدبختی، خواري، سخت دلی - 

شبهه: پوشیدگی کار و مانند آن، شبهه اسم از اشتباه است و آن در اموري است که جواز و حرمـت و صـحت و فسـاد و     -

و در اصطلاح فقه، تردید بین امور محرمـه و محللـه و تردیـد میـان خطـا و صـواب بـود و         حق و باطل اشتباه شده باشد

  بالجمله اموري که تشخیص آنها ممکن نباشد و یا آنچه از راه اشتباه انجام شده است، مشتبه گویند.

  شرجه: طراز و ریشۀ خیمه و کنار و دامن آن -

  شره: آز، خواهش، حرص و طمع، غالب شدن حرص و آز -

  سازي براي اخذ مالیات بیشتر جویی و پرونده شنقصه: از ریشۀ ترکی یا مغولی است به معنی بهانه -

انـد   شوق: آرزومندي، رغبت، در اصطلاح تصوف، آرزومندي دل به لقاي محبوب است، اهل سلوك در تعریفات آن گفتـه  -

  ر زبان آرند.که شوق عبارت است از هیجان و اضطراب قلب هنگامی که نام محبوب را ب
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  »صحیح است، امیر«صدق الامیر زدن: به صداي بلند گفتن این که  -

  نیازي صمدیت: خدایی، الوهیت، بزرگی و بی - 

  ضم کردن: اضافه کردن، فراهم آوردن - 

  ضیاء: روشنی، روشنایی - 

  کردن: ضمیمه کردن، پیوست کردن ضم -

  طال بقا زدن: زنده باد گفتن -

و آن علامتی بود قوسی شامل نـام و القـاب پادشـاه کـه بـر بـالاي       » طورغاي«کلمۀ ترکی طغرایی (طغراکش): طغرا از  -

  کشیدند و در حکم امضا و صحۀ پادشاه بود. فرمان می

  طافح: مست مست، سیاه مست، سرشار - 

اصل، خرق عادت و کرامت، لاف و گزاف صوفیان در باب اظهار کشف  طامات: قول پراکنده، سخنان اراجیف و بی - 

  امات خود.و کر

  ظلمه: جِ ظالم - 

  ظلمه: ج ظالم -

  هاي آنان بود. عارض: عرض دهندة سپاه، کسی که مسئول شمار سپاهیان و مواجب آنان طبق دفتر فهرست نام -

بینی و در اصطلاح عرفا عبارت از خودبینی و خوشنودي از کردار خویشتن باشـد.   عجب: ناز، خویشتن -عجب و هستی:  -

  خودپسندي هستی: خودبینی و -

رس: عروسی، مهمانی، وقتی یکی از صوفیان درمی - گذشت، به عنوان این که به وصال حق پیوسته و مراسم عرس برپـا   ع

در » شـب عـرس  «جمادي الاخر مراسـم سـماع بـه عنـوان      5داشتند. از آن جمله مولویه به مناسبت وفات مولوي در  می

آذر) هر سال آیین  26دسامبر ( 17زارت جهانگردي ترکیه با تقویم شمسی آورند. اکنون نیز و هاي خود به جاي می خانقاه

  کند. سماع را در قونیه برگزار می

عرش: سریر و تخت پادشاه، گاه، تخت، تخت رب العالمین که تعریفش کرده نشود و کیفیت آن و بیان حد آن در شـرع   -

هـا باشـد، فلـک     رخشد، آسمانی که بـالاي همـۀ آسـمان   د جایز نباشد و گویند یاقوت سرخ است که از نور حق تعالی می

  الافلاك را در اصطلاح شرع، عرش گویند و فلک ثوابت را کرسی نامند.
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  عشوه: وعدة دروغ، فریب - 

  عظم: بزرگی، عظمت - 

  شرط قید، بی علی الاطلاق: عموماً، بی - 

  عنف: درشتی و سختی - 

  عوایق: جِ عایق: بازدارنده از هر چیزي - 

  ، تاریکی چشمغشاوت: پرده و پوشش - 

  غاشم: بیدادگر -

  غرس: نهال، درخت نشانیدن -

ش: کینه و دشمنی، در طلا و نقره به معنی نادرست و قلب است. - لّ و غ غ  

  غلام سقط: غلام زبون و فرومایه -

  غمُر: نادان، کارناآزموده -

  فاتر: سست، ناتوان، زبون -

  گویی فضول: کار بیهوده، یاوه -

بسـتند و   کردند و در کوزه را با پوستی مـی  اي گازدار از جو و مویز و ... که آن را در کوزه نگهداري می هفقع، فقاع: نوشاب -

گذاشـتند و هنگـام خـوردن، پوسـت را بـا میخـی        کردند و براي این که خنک بماند، آن را در داخـل یـخ مـی    محکم می

فقاع گشـودن: عـلاوه بـر     -مکیدند.  گاز از سوراخ پوست میکرد) و فقاع را با  کندند (که ظاهراً فشار گاز ایجاد صدا می می

معنی حقیقی (گشودن در کوزة فقاع و نوشیدن آن نوشابۀ مطبوع) کنایه از تفاخر و خودنمایی کردن نیز هست (به اعتبار 

یر شامپانی نوشد، نظ کرد که کسی نوشابۀ بهادار می کرد و شنوندگان را متوجه می این که هنگام گشودن در کوزه صدا می

فقاع گشادن از کسی یا چیزي: بهره بردن (توأم با فخر و ناز) از آن کس یـا آن   -گشودن در مراسم و تشریفات در غرب) 

  چیز.

  فساق: جِ فاسق: ناراست کردار - 

  آرامی، پریشانی، اضطراب قلق: بی - 

  قباله کردن: به مقاطعه دادن -



 »111« فارسی    نثر
  
 
تصوف، دو حالت است که پس از ترقی بنده از حالت خوف و رجـا  قبض و بسط: گرفتگی و گشادگی خاطر، در اصطلاح  -

شود. قبض براي عارف چون خوف است براي مستأمن. تفاوت میان قبض و بسط و خوف و رجا آن است که خوب  پیدا می

و رجا مربوط است به امري خوش در آینده و قبض و بسط مربوط است به خوشی یا ناخوشی در حال حاضـر کـه بـر دل    

  از وارد غیبی غلبه یابد. عارف

  دار: عریضه رسان قصه -

  قطایف: ج قطیفه: جامۀ پرزدار خوابناك، چادر در پیچیده -

  بندند، قنداق پیچیدند و با نوار مانندي آن را می قماط: پارچۀ لطیفی که دست و پاي کودك را در آن می -

  قندیل: چراغ، شمعدان -

ب و خشم، در اصطلاح عرفا تأیید حق باشد به فنا کـردن مرادهـا و بازداشـتن    قهر: چیره شدن و غلبه کردن، ظلم، غض -

  نفس از آرزوها.

  کافه: همه، همگی - 

ربت: اندوه -    کُ

  هایی که بر روي ماه و آفتاب دیده شود. کلف: لکه - 

لدنی: منسوب به لدن، فطري، آنچه کسی را بدون سعی و کوشش غیرمحض به فضل خویش از نـزد خـود حـق     - 

  ه باشد یا بدون تعلیم غیر از نزد طبیعت ذهن باشد و این منسوب است به لدن که به معنی نزد است.تعالی فرمود

نشسـتند و   کـابلی نـاك ده: کولیـانی کـه سـر راه مـی       -ناك: هر چیز آلوده و مغشوش  -کابلی: کولی  -کابلی ناك ده:  -

  دادند. گردهاي مشکوکی به عنوان دارو به کسان می

ربت: اندوه،  -   حزنکُ

  کرسی: تخت کوچک، تخت، عرش، فلک هشتم، فلک ثوابت -

کریز: خانۀ کوچک نیین و علفی. در اصطلاح بازداري روشی بوده براي ریختن پرهاي کهنۀ باز و درآوردن پرهاي تـازه و   -

  گرفت، تولک. این کار سالی یک بار انجام می

د: جاوید، سرمد، پایدار - مؤب  

ي: دستگیر و یاري دهن - دهمؤد  
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یعنی بهترین مال کرة ماده است کـه  » خیر المال مهره مأموره و سکه مأبوره«مأموره: اصل آن مؤمره است و در عبارت  -

  برکت یافته باشد در نسل و اولاد.

  اي در دین آورد و بدعتی گذارد، ملحد مبتدع: اهل بدعت، کسی که عقیدة تازه -

  متشردّ: رسیده -

هـاي جسـمانی و    دن در راه خداي تعالی، در اصطلاح تصـوف وادار کـردن نفـس بـر مشـقت     مجاهده: با کسی کارزار کر -

مخالف با هواي نفس است در هر حال، مجاهده بازداشتن نفس است از شهوات و برکندن دل است از آرزوها و شـبهات و  

  صدق نیازمندي به سوي خداي تعالی باشد به وسیلۀ بریدن از هر چه ماسواي اوست

  ها ها، نشانه علامتمخایل:  -

د: جاوید، دائم -   مخلّ

  مداهن: مکار، دروغگو، چاپلوس -

مدرکه: نیک دریابنده، قوتی است در انسان که ادراك حقایق اشیاء کند و آن عقل است و ذهن، قوة منکره. هـر یـک از    -

  اند. گانۀ باطنی به نوبۀ خود مدرکه قواي پنج

  مذکرّ: پند دهنده، واعظ -

  اهبانی کردن، در اصطلاح تصوف، حضور دل است با خدا و غیبت از ماسوامراقبه: نگ -

ه: مزلت، لغزشگاه -   مزلّ

  مستأکله: مفتخوران -

  مستخلَف: جانشین قرار داده شده -

  بخت مستعسد: سعادت یافته، نیک -

ذ: آنچه لذیذ به نظر آید. -   مستلذات: ج مستلََ

  رج و حساب (مشابه وزیر دارایی)مستوفی: سرپرست امور مالی و متصدي دخل و خ -

  مشرف: مراقب رسیدگی به اعمال دیگران (نظیر بازرس) -

: موضع ریختن آب، آنجا که رود وارد دریا یا دریاچه شود. - مصب  

: گمراه کننده، بی - ضلّ راه کننده م  
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  مظلمه: گناه و وبال ظلم، آنچه به ظلم از کسی اخذ شده است. -

ر: محل ظهور، جا - ظهِْ گاه ي پیدایش، جلوهم  

ر: نمودار، نماینده، آشکارا کننده - ْظه م  

  معاریج: ج معراج: نردبان -

  معاقده: با کسی عهد بستن، معاهده -

  معانده: ستیهیدن با کسی، عناد -

  مغوي: گمراه سازنده، اغوا کننده -

ه و قائم مقام نبی اسـت بـه مـذهب    مفتی: فتوي دهنده و قاضی، صاحب فتوي و او قائم مقام امام است به مذهب شیع -

  اهل سنت.

  مقتبس: آتش گیرنده، روشنی گیرنده -

  مقطع: دارندة اقطاع، تیولدار -

االله. در اصطلاح متصوفه، مکاشفه آن را گوینـد کـه    مکاشفه: در اصطلاح تصوف ظاهر شدن اسرار امور غیبی در دل ولی -

ز نفس و دل و روح و سر واقف حال شود و هر واقعه و هر حادثـه  آشکارا شود ناسوت و ملکوت و جبروت و لاهوت یعنی ا

  رساند و بعده در دنیا صادر شود. که در دنیا صادر شود، اول حق تعالی مردوستان خود را علم می

  ملوث: آلوده به پلیدي -

  منخرق: دریده و پاره پاره -

  مواسا: آسایش و راحت -

  موقر: بزرگ داشته شده، با وقار -

  خوار، زبون، ضعیف مهین: -

  مألوف: الفت گرفته، مأنوس - 

  ها، اعمال خیر مبرات: جِ مبره، نیکی - 

  ها شدنی مبصرات: دیده - 

  متحلی: با پیرایه، با زیور - 
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  متخلق: کسی که با دیگران خوشخویی کند، آنکه خوي و عادت دیگري گیرد. - 

  متمنی: آرزومند - 

  مجبول: آفریده شده، ساخته شده در طبیعت و طبیعی - 

  : دوراندیش، هوشیار، پرهیز کنندهمحترز - 

  مند، راضی محظوظ: برخوردار، بهره - 

  شوند ها، چیزهایی که دیده می مرئیات: دیدنی - 

  مراهق: کودك نزدیک بلوغ رسیده - 

  مستسلم: فرمانبردار - 

  مستظهر: یاري خواهنده - 

  ها مشتهیات: اشیاي مرغوب و آرزو داشته شده - 

  مشحون: پر شده، انباشته شده - 

  افتنمشروقه: محل ت - 

  مشغوف: دیوانه - 

  مشکات: طاق فراخی که در آن چراغ نهند و قندیل گذارند. - 

ت: با هم ضد بودن و با کسی دشمنی کردن، مخالفت -  مضاد  

ه: مرکب، حیوان سواري -  مطی  

  مظاهرت: حمایت و دستگیري - 

  معذَّب: عذاب شده و شکنجه شده - 

  معذِّب: عذاب کننده - 

  مقاسات: تحمل رنج و سختی - 

  نگاه پسندیده، جاي حق که در او لغو و تأثیم نباشد.مقعد صدق: نشست - 

  مقهور: مغلوب و شکست خورده - 

ه: آرزو -  نا: جِ منیم  
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  منجح: کامیاب - 

  منحر: جاي قربانی - 

  منطفی: فرو نشیننده، خاموش شده، نابود - 

بـه طریـق   اند کـه   باشد، حالات و مقاماتی ها که به استماع نغمه صوفیان را می ها و رقص مواجید: جِ وجد، حالت - 

  کشف وجدان بر اولیا و عرفا و سالکان راه ظاهر شود.

  ها مواهب: جِ موهبت، عطیه - 

  مودع: امانت گذاشته شده، سپرده شده - 

  مودع: ودیعت نهاده، امانت گذاشته شده - 

  مهب: جاي وزیدن - 

  مهنا: گوارا - 

  نمط: روش - 

گذارند براي مهمانی کـه   و یا کنار می دارند براي کسی که غایب باشد نواله: لقمه، مقداري از خوراك که نگاه می - 

  خبر برسد، گلولۀ خمیر بی

  نواهی: جِ نهی: آنچه که در شرع ممنوع باشد. - 

  نافله: عبادتی که واجب نیست، آنچه که زائد بر فریضه باشد. -

  تر از اقطاع و تیول. دادند تا از درآمد آن زندگی کند به میزانی کوچک نان پاره: زمینی که به کسی می -

صب دیده: نصب العین، مقابل چشم -   نُ

ب: درد، بلا، محنت - ص   نُ

امه: نفس بسیار ملامت کننده خود را به وقوع معاصی به هدایت نور دل و این نفس اولیا را حاصـل باشـد. ایـن     - نفس لو

غیب براي اظهار کمال  اصطلاح مذهبی است که عرفا و فلاسفۀ اسلام به کار دارند نفس انسان را در مقام تلألؤ نور قلب از

آن و ادراك قوت عاقله به وخامت عاقبت و فساد احوال آن نفس لوامه گویند از جهت لوم و سرزنش بر افعال خود و ایـن  

مرتبت قلب است که هرگاه نور قلبی ظاهر شود و غالب شود و سلطنت آن بر قواي حیوانیه آشکار گردد، یعنی تسلط پیدا 

  س مطمئنه گویند.کند و نفس مطمئن شود، نف
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نماز وتر: نمازي است مخصوص که رکعات آن فرد و طاق است نه جفت. نماز وتر یک رکعتی اسـت کـه از نوافـل شـب      -

شود. نوافل شب یازده رکعت است. از این یازده رکعت نافلۀ شب، هشت رکعت آن باید به نیت نافلـۀ شـب و    محسوب می

  به نیت نماز وتر خوانده شود. دو رکعت آن به نیت نماز شفع و یک رکعت آن

  نهفت: خانه، مسکن -

واقعه: حادثه، رویداد، حادثۀ سخت، در اصطلاح عرفا، امر غیبی است که بر اهل خلوت آشکار شـود و اگـر حـال حضـور      -

باشد، مکاشفه گویند و از جمله واقعات بعضی صادق و بعضی کاذب باشد و بالجمله واقعه آن چیزي اسـت کـه سـالک در    

ثناء ذکر بیند و در اثناء استغراق حالش با حق بیند به نحوي که محسوسات از او غایب شود و آن مابین نوم و یقظه است ا

  که مکاشفه هم نامند و آنچه در دل فرود آید، واقعه گویند.

  وزر و وبال: نکبت و عاقبت بد، بدفرجامی -

ل: ترسیدن، خوف -  وج  

  وقع: اعتبار و عزت - 

  و مقاموقفه: توقف بین د - 

  گانۀ دوزخ هاویه: دوزخ، نام طبقۀ هفتم از طبقات هفت -

: گرد و غبار پراکنده، مأخوذ از آیۀ  -   »و قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً«سورة فرقان  23هباء منثوراً

  هبه: بخشش، عطا، انعام -

  ها هفوات: ج هفوه: لغزش -

  و منادي حق که در دل سالک متجلی شود و او را توفیق سلوك عنایت کند.هواتف: ج هاتف: در اصطلاح داعی  -

  هباء منثورا: گرد پراکنده - 

  هزیمت: گریز به هنگام شکست - 
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  عبارات عربی

دون. - و لآ أن تفُنَِّ ریح یوسف لَ د نیّ لَأجَِ   ٥٢٦إِ

م الراّحمین. - رح نت أَ سنی الضُّرُّ و أَ ٥٢٧م  

نفسُهِ - وثرونَ علی أَ ی و. ه صاص م خَ   ٥٢٨م و لوَ کانَ بهِِ

و و الأصال. - د ولِ بالغُ نَ القَ هرِ مو دونَ الج ه رُّعاً و خیفَ ضَ ک تَ فی نفَس کب اذکرُ ر ٥٢٩و  

- .كه فُؤاد ت بِ َلِ ما نثُب س بناء الرُّ ن أَ م لیَکع اً نقَُص   ٥٣٠و کلُّ

کُ - موال .انفروا خفافاً و ثقالاً و جاهدوا بِأَ م فی سبیلِ االلهِ کُ ُنفس   ٥٣١م و أَ

داً حیثُ شئتمُا. - لا منها رغَ ه و کُ وجک الجنَّ و ز نت ن أَ م اسکُ ٥٣٢یا آد  

سیها. - ن دم ن زکیّها و قد خاب م ح فلَ د أَ ها و تقَویها قَ جور یها فَألَهمها فُ و ما س نفَسٍ و ٥٣٣و  

  ٥٣٤ا قولاً سدیداًیا ایها الذین آمنوا اتقّوا االله و قولو -

ر ماذا تري؟ -   ٥٣٥انیّ أري فی المنامِ انیّ أذبحک فأنظُ

ه. - ن رأس لُ الطیرُ م ب فتأکُ صلَ ا الاخر فی ه خمراً و ام سقی ربَکما فی ا احد جن ام٥٣٦یا صاحبی الس  

- . نّ کیدي متینٌ ن حیثُ لایعلمون و افلی لهم ا م م هجتدر   ٥٣٧سنَ

- َکشَفَنْا عنک غطائک فب .فَ ٥٣٨صرك الیوم حدید  

کم باالله الغرور. - نّ رَّ کم الحیوه الدنیا و لایغَ رنَ غُ اتَ َ٥٣٩فل  

                                                           
 سورة یوسف) 94یابم، اگر مرا کم خرد نشمرید. (بخشی از آیۀ  . همانا من بوي یوسف می ٥٢٦
 سورة انبیاء) 83ترین مهربانانی. (بخشی از آیۀ  . مرا سختی و گزند رسیده و تو مهربان ٥٢٧
 ر)سورة حش 9گزینند هر چند که خود بدان نیازمند باشند. (بخشی از آیۀ  . و آنان را بر خویشتن برمی ٥٢٨
 سورة اعراف) 205. و پروردگارت را در درون خویش به زاري و بیم و بدون آواي بلند گفتار، بامدادان و شبانگاهان یاد کن. (بخشی از آیۀ ٥٢٩
 )سورة هود 120گوییم آنچه را که بدان دل تو را بر جاي و استوار بداریم. (بخشی از آیۀ  . و از خبرهاي پیامبران این همه را بر تو می ٥٣٠
 سورة توبه) 41هاي خویش در راه خدا جهاد کنید. (بخشی از آیۀ  ها و جان . سبکبار و گرانبار (براي جهاد) بیرون روید و با مال ٥٣١
 سورة بقره) 35. اي آدم، با همسر خویش در بهشت بیارام، و از آن از هر جا که خواهید به فراوانی بخورید. (بخشی از آیۀ  ٥٣٢
اش را به وي الهام کرد، به راستی رستگار شد هر که  وان) و آن که آن را راست و درست ساخت (سوگند)، پس بدکاري و پرهیزگاري. و به نفس (جان، ر ٥٣٣

 )10-7بهره گشت هر که آن را بیالود. (شمس:  آن را پاك گردانید و پاکیزه داشت، و نومید و بی
 )70ی درست و استوار گویید. (احزاب: اید، از خدا پروا کنید و سخن . اي آنان که ایمان آورده ٥٣٤
 )102برم، بنگر تا رأي تو چیست؟ (صافات:  بینم که تو را گلو می . من در خواب می ٥٣٥
 )41خورند. (یوسف:  گردد و پرندگان از سر او می دهد و آن دیگري بردار آویخته می . اي دو هم زندانی، یکی از شما خواجۀ خود را باده می ٥٣٦
  )182-183دهم زیرا که تدبیر من استوار است. (اعراف:  کنیم و آنان را مهلت می گرفتارشان می ]به کیفر خود[از جایی که ندانند . اندك اندك  ٥٣٧
  )22تو برداشتیم، از این رو امروز چشمت تیزبین است. (ق:  ]دیدگان[. پس پرده از  ٥٣٨
 )5و فاطر:  33یبد. (لقمان: . پس زندگانی دنیا شما را فریب ندهد و آن فریبنده شما را نفر ٥٣٩
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دره ما یغشی مازاغ البصرُ و ما طغی. - شَی الس ذ یغْ ٥٤٠ا  

-      ضـاع واالله ی ـه حب ـه ـنبله ماتُ سنابلَ فی کـل س بعس ت ه أنبتَ قون اموالهم فی سبیلِ االله کمثلِ حبنفلُ الذین ی ـنْ  مثَ مل ف

  ٥٤١یشاء.

ن کانَ یرید حرثَ الدنیا نؤته منها. - رثِه و منَزدِ له فی ح رثَ الآخرهح ریدن کانَ ی ٥٤٢م  

  ٥٤٣رجالٌ لاتلُهیهم تجاره و لابیع من ذکر االله. -

- . اً و خرََّ موسی صعقاً ه دکّ ه للجیلِ جعلَ ٥٤٤فلما تجلیّ رب  

میت ولکنَّ االلهَ  - اذر یتم می.و ما ر ٥٤٥ر  

- . ي الیک بجذعِ النخله تسُاقط علیک رطباً جنیاً   ٥٤٦و هزّ

ن الطینِ کهیئه الطیرٍ باذنی. - ٥٤٧و اذ تخلق م  

  ٥٤٨ثم دنی فتََدلیّ فکانَ قاب قوسین أو أدنی. -

- . طوا عملاً صالحاً و آخر سیئاً   ٥٤٩خلََ

- .راضیه موازینه فهَو فی عیشه ت ن ثقَلَُ ٥٥٠م  

م نادمین. عسی االلهُ أن یأتی - سهِ وا فی أنفُْ حوا علی ما أسَرُّ صبِ َه فی د ن عنْ ٥٥١بالفتحِ أو أمرٍ م  

ذي کذبّ و تولیّ. - ا الأشقی الّ   ٥٥٢لایصلیها الّ

رُ امثالها. - ه عشْ ن جاء بالحسنه فلَ ٥٥٣م  

                                                           
  )16-17نه کژ دید و نه از حد درگذشت. (نجم:  ]پیامبر[پوشاند، چشم  پوشاند، آنچه می . آنگاه که سدره را می ٥٤٠
خدا براي هـر   اي است که هفت خوشه برویاند و درهر خوشه صد دانه باشد و کنند، داستان دانه هاي خویش را در راه خدا انفاق می . داستان آنان که مال ٥٤١

 )261که بخواهد دو یا چند برابر کند. (بقره: 
٥٤٢  20دهیم. (شوري:  افزاییم و هر که کشت این جهان خواهد، به وي از آن می آن جهان خواهد، براي او در کشتش می -ثواب  -. هر که کشت( 
 )37 . مردانی که بازرگانی و خرید و فروش ایشان را از یاد خدا مشغول نکند. (نور: ٥٤٣
 )143. چون پروردگارش بر آن کوه تجلی کرد، آن را پراکنده ساخت و موسی مدهوش بیفتاد. (اعراف:  ٥٤٤
  )17نیفکندي آنگاه که افکندي بلکه خدا افکند. (انفال:  ]شن و خاك[. و تو  ٥٤٥
 )25. و تنۀ درخت خرما را به سوي خویش بجنبان تا بر تو خرماي تر تازه چیده فرو ریزد. (مریم:  ٥٤٦
 )110ساختی. (مائده :  . و آن گاه که به فرمان من از گل به سان پرنده می ٥٤٧
 )8-9تر. (نجم:  تر شد تا به اندازة دو کمان یا نزدیک . سپس نزدیک شد و نزدیک ٥٤٨
 )102اند. (توبه:  . کاري نیک را با کاري بد آمیخته ٥٤٩
  )6-7زندگانیِ پسندیده است. (قارعه:  ش سنگین باشد، پس او در ]کردار نیک[. اما هر که ترازوي  ٥٥٠
 )52. امید است که خدا گشایش یا امري از نزد خود پدید آرد، پس بر آنچه در دلهاشان نهان داشتند، پشیمان گردند. (مائده:  ٥٥١
  )15-16مردم در آن درنیاید: آن که انکار کرد و برگشت. (ضحی:  ]ترین[. جز بدبخت  ٥٥٢
 )160ه چندین برابر آن پاداش دارد. (انعام: . هر که کار نیکی آورد، د ٥٥٣
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حاب صنع االله. - رَّ الصم د ري الجبالَ تحَسبها جامده و هی ترَُ   ٥٥٤و تَ

- هتجو الارض. انیّ و موات جهی للذي فطََرَ الس٥٥٥و  

نیا فأنَّ الجحیم هی المأوي. - الد ن طغی و آثَرَ الحیوه ا م ٥٥٦فام  

غوَي. - ه فَ ب ر صی آدم ٥٥٧ع  

ن بعدي انک انت الوهاب. - م احد ب لی ملکاً لاینبغی ل ه رلی واغف ٥٥٨رب  

- ذین یبخلونَ بما آتیهم االله م نَّ الّ بسح خلَوا به یوم القیامه.و لایفونَ ما ب َطو ی٥٥٩ن فضله هو خیراً لهم بل هو شرّ لهم س  

موات و الارضِ و الجبالِ فأبینَ انَ یحملنْهَا. - علی الس ه ضنْا الأمانَ رَ ا ع   ٥٦٠انّ

- . مشاجٍ نبَتلیه فجعلناه سمیعاً بصیراً ن نطفه اَ ا خلَقَنْا الانسانَ م   ٥٦١انّ

  نفثه المصدور -

.تکا - اً د زُّ الجبالُ هح قُّ الارض و تَ   ٥٦٢د السموات یتفطَّرنَ منه و تنشَ

  ٥٦٣خاویه علی عروشها. -

- .   ٥٦٤ولایسمعونَ فیها لغواً و لاتأثیماً

ضی الأمر. -   ٥٦٥غیض الماء و قُ

- . م رأیت نعیماً و ملکاً کبیراً   ٥٦٦و اذا رأیت ثَ

فون. -   ٥٦٧لافیها غولٌ و لاهم عنها ینزَ

                                                           
 )88روند، کار خداست. (نمل:  اند و حال آنکه همچون ابر می ها را بینی، پنداري که بر جاي ایستاده . و کوه ٥٥٤
  )79ها و زمین را آفریده است، کردم. (انعام:  خویش به سوي آن که آسمان ]دل[. من یکسره روي  ٥٥٥
 )37-39و زندگی این جهان را برگزید، پس جایگاه او همان دوزخ است. (نازعات:  . اما هر که طغیان کرد ٥٥٦
 )121. آدم پروردگار خود را نافرمانی نمود، پس گمراه شد. (طه:  ٥٥٧
 )35کس را نسزد که تویی بسیار بخشنده. (ص:  . پروردگارا مرا بیامرز و مرا آن پادشاهی بخش که پس از من هیچ ٥٥٨
پندارند که برایشان بهتر است بلکه بـراي آنهـا بـدتر اسـت، زودا کـه آنچـه بخـل         ورزند، می آنچه خدا از فزونی و بخشش خود به آنان داده است، بخل می. و کسانی که به  ٥٥٩

 )180ورزیدند در روز رستاخیز طوق گردنشان شود. (آل عمران: 
  )72آن سرباز زدند. (احزاب:  -پذیرفتنِ  -ز برداشتنِ ها عرضه کردیم ولی ا ها و زمین و کوه را بر آسمان ]خود[. ما امانت  ٥٦٠
 )2آزماییم و از این رو شنوا و بینایش ساختیم. (انسان:  بیافریدیم، او را می -نطفۀ مرد و زن  -اي آمیخته  . ما آدمی را از نطفه ٥٦١
 )90ته فرو ریزند. (مریم: ها در هم شکس ها از این سخن بشکافند و زمین شکافته شود و کوه . نزدیک است که آسمان ٥٦٢
 )259هایش فرو ریخته بود. (بقره:  . که دیوارها و سقف ٥٦٣
 )25. در آنجا سخن بیهوده و گنه آلوده نشوند. (واقعه:  ٥٦٤
 )44. آب کاسته گشت و کار گزارده شد. (هود:  ٥٦٥
 )20ها بینی و پادشاهی بزرگ و شکوهمند. (انسان:  . و چون به آنجا بنگري، نعمت ٥٦٦
 )47نه خرد را تباه سازد و نه از آن مست شوند. (صافات: .  ٥٦٧
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  لهچهار مقا

حمد و شکر و سپاس مر آن پادشاهی را که عالم عود و معاد را به توسط ملائکه کروبی و روحانی در وجود آورد و عالم 

  کون و فساد را به توسط آن عالم هست گردانید. 

روحانی: گردیدن) . ملائکه کروبی و   عالم کون و فساد: این جهان (عالم موجود شدن و تباه -عالم عود و معاد: جهان آخرت

  فرشتگان مقرب و صاحب روح و جان.

یت آدم باهتمام او باد. ذریت: نسل، فرزندان. ر   نظام ذّ

د و منظم است. منضد: متسق و محکم.   سلسله آل شنسب به جمال او منضّ

  مولف و مصنف در تشبیب سخن و دیباچه کتاب طرفی از ثناء مخدوم و شمتی از دعا ممدوح اظهار کند. 

تی: اندکی - ، سرآغازتشبیب: مقدمه طرف: کرانه و پاره از هر چیزي. شم  

کم که شکر بنده کیمیاي انعام خداوندگار منعم است.  در کتاب نامخلوق و کلام ناآفریده می نَّ کرتمُ لازید   فرماید: لئن شَ

گر شکر گذارید نعمت کتاب نامخلوق و...: منظور قرآن است.(قرآن به عقیده اشاعره مخلوق نیست و قدیم است) معنی آیه: ا

  شما را زیاده کنم.

ه   تر از این خداوند نیست.   امروز بر ساهره این کره اغبر و در دایره این چتر اخضر، هیچ پادشاهی مرفّ

  چتراخضر: آسمان. این خداوند: این پادشاه. -کره اغبر: کره خاکرنگ و گردآلود -ساهره: زمین و روي زمین

ار کار کند. اي که هر یارب که او د داعیه ار و سپاهی کرّ   ر صمیم سحرگاهی بر درگاه الهی کند به لشکري جرّ

ار: لشکر گران رو از جهت کثرت و انبوهی - صمیم: میانه و وسط، اصل هر چیز ار: حمله برنده. -لشکر جرّ   کرّ

ادشاه است که بعد از مقام ثانی سید ولد آدم و ثالث آفریدگار عالم بود. سید ولد آدم: پیامبر. این جمله در مورد مقام پ

  خداوند و پیامبر اکرم قرار دارد بر اساس این آیه: اطیعوا ا... و اطیعوا الرسولَ و اولی الامرِ منکم.

  خالیه: گذشته. -دارد. ملوك ماضیه: پادشاهان گذشته  رود و رعایا را بر قرار قرون خالیه همی  بر سنن ملوك ماضیه همی

ا را به عکس گرم کند چون برابر باشد و به میانجی گرمی برکشد یعنی جذب کند. به خاصیت آفتاب آنست که چیزه

  به میانجی گرمی: به واسطه گرمی. - عکس: با تافتن و شعاع 

امهات عالم سفلی:  -اثر آباء عالم علوي در امهات عالم سفلی تاثیر کرد. آباء عالم علوي: منظور نه فلک یا هفت ستاره است

  عناصر اربعه.
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  منافر: رماننده. - حیوان بجنبد و بدانچه ملائم اوست میل کند و از آنچه منافر اوست بگریزد. ملائم: مناسب طبع 

ادي شدن: رسیدن   –دریابد آن صوتی را که متادي شود بدو از تموج هوایی که افسرده شده باشد میان متقارعین. متّ

  متقارعین: دو جسم برهم کوفته. - افسرده: فشرده

ها و ابر و برف و رعد و برق و کواکب منقضهّ و ذوالذؤّابه و نیازك و عصِی و هاله و حریـق و صـاعقه و زلزلـه و     کوهها و کان چون

  عیون گوناگون:

ه: شهابها: ذوذُؤابه: یا ذو ذوائب. ستاره دنباله : نوعی بخار در هوا به شکل نیزه کواکب منقضّ یهاي کوچـک   دار، نیازك و عص

  ها. (از اصطلاحات علمی قدیم) ییا چوبدست

  هاله: خرمن ماه

  ، پهن ناخن.» ) ا«منتصب القامه، الفی قد، عریض الاظفار. راست قد، الفی بالا(راست مانند

  اثر حفظ او به قاصی و دانی رسد. قاصی و دانی: دور و نزدیک.

ل از مواضع نازل و مراسم خامل محفوظ دارد.  عرض مخدوم را در مقامات ترس  

خامل: فرومایه و گمنام. دبیر باید آبروي سرور و رئیس خود را در  - نگاري  مقامات ترسل: مراتب و عبارات نامه - رض: آبروع

  نگاري از اینکه در مرتبه گمنامی و فرومایگی قرار بگیرد حفظ کند.  نامه

ل بر ارباب حرمت و اصحاب حشمت نستیزد. مساق ترسل: ن  امه نوشتن.در اثناء کتابت و مساق ترس  

م. یعنی مردم را به همان کار بدي که انجام داده پاداش دهند و کسی که ستم آغازیده،  واحده بواحده و البادي اظَلَ

  شمارآید.    ستمکارتر به

یرُ الکلامِ ماقلَّ و دلَّ. بهترین سخن آن است که اندك بود و بر مقصود رهنما.   خَ

  تر و سزاوارتر اولی و اخري: شایستهاید:  تا بر وجه اولی و اخري ادا کرده

. پرگوي بیهوده گوي است. هذارم کثار هرگاه که معانی متابع الفاظ افتد سخن دراز شود و کاتب را مکثار خوانند و الم  

  هر یک از اینها که برشمردم در صناعت خویش نسیج وحده بودند و وحید وقت. نسیج وحده: پارچه یکتا، کنایه از مرد یگانه.

 -هر کاتب که این کتب دارد و مطالعه آن فرو نگذارد خاطر را تشحیذ کند و دماغ را صقال دهد. تشحیذ: تیز کردن

  صقال: زدودن.

  مضایق: تنگناها. برکار خود (دبیري) تسلط داشت. - بر شواهق نیکو رفتی و از مضایق نیکو بیرون آمدي. شواهق: بلندیها

وعید:  - ه وعید و مقرون او همه تهدید. چون آب و آتش: پر از مضادت و مخالفت اي چون آب و آتش، مضمون او هم نامه

  وعده بد.
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اي خداوند ضجر قاصی به بندگان  اي و چنین داهیه صلح را مجال ناگذاشته و آشتی را سبیل رها ناکرده، چنانکه در چنین واقعه

  عاصی نویسد. 

  ضجر: تنگدل و خشمگین. -داهیه: امر منکر، مصیبت -اشته بودآشتی را سبیل رها ناکرده: راهی براي آشتی باز نگذ

  هایی که به او داده بودند هیچ کم نکرد و همه را بازگفت. پیغام بگفت و هیچ باز نگرفت. از جمله پیغام

  سرکشی و عصیان کرد. -سر از ربقه اطاعت بکشید. ربقه: رسن

» تاش«کرکشی بر وي فرو شود تو با یاد او فرو دهی: باید با باید که با تاش موافقت کنی و هرچه در این واقعه از لش

  همراهی کنی و هرچه در این واقعه از لشکرکشی بر او پوشیده ماند به او یاد آوري کنی.

فه از آن تو به من رسد. مسرع: پیک تندرو   ملطفّه: نامه کوچک حاوي مطالب خلاصه. - باید که هر روز مسرعی با ملطّ

  ون شما بلغا را به دست غوغاء مایحتاج بازدادن. دریغ باشد خاطر چ

حیف است که اندیشه و خاطر کسی مثل شما بلیغان درگیر شور و فغان و ناراحتی حاصل از نیازمندیها باشد. غوغا: بانگ و 

  فریاد و شور و فغان.

دارند که بر عامل به یک من لمغانیان مردمان بشکوه باشند و جلد و کسوب و با جلدي زعري عظیم تا به غایتی که باك ن

  کاه و یک بیضه رفع کنند. 

رفع کنند: دادخواهی کنند. باك ندارند که بر  - زعر: سوء خلق –کسوب: بسیار کسب  –جلد: چابک  - بشکوه: باشکوه

  عامل...: بیم ندارند که به خاطر چیزي اندك همچون یک من کاه و یک تخم مرغ نزد حاکم شکایت و دادخواهی کنند.

  ش در کشید و به بیهق در آمد: در کشید: رکاب کشید، حرکت کرد.تا

  راه به اسفراین و گرگان رفتند. نظیر: فضل در کشید و به بغداد رفت؛ شب را در کشیدند و از راه و بی

  انگیز: جسور انگیز که از هر جاي فراهم آورده بود، دل بدان لشکر دل

  از قلب حرکت کردن. ابطال: پهلوانان، شداد: جمع شدید. مردان نیرومندالنهر و خراسان  ابطال و شداد لشکر ماوراء

  صاحب را عظیم مستنکر آمد، مستنکر آمد: زشت و بد آمد.

بهانه منظور خود را انجام دادن، تـا چـه    خاك مراغه کردن: مثلی است به معنی بی خاك مراغه کردندي: بی ایشان خود بی

  اي باشد. رسد به این که بهانه

ترسیم که اگر مال مواضعت را امسال طلب کنند بعضی مستاصل شوند. مزلزلی: ترسانده شده،  اند و می چون مزلزلی هنوز

  مستاصل: از بیخ برکنده شده. -مال مواضعت: خراج -لرزیده
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: مالیات مانند دمل و زخم هزار چشمه است، اگر می ه وائُ ه د راج أدَاؤُ شود بایـد آن را از  خواهی که آن زخم درمان  الخرَاج خُ

  چرکابه خالی کنی، یعنی آن را بپردازي.

  اي از زر ممزوج. قبا اطلسی و نسچ و ممزجّ: نسیج: پارچه ابریشمی زر دوزي شده؛ ممزّج: جامه

  هاي گرانبها؛ اکسون: نوعی از دیباي سیاه ـ مقراضی و اکسون: از انواع جامه

ش، ایزار چینی زده، خ خانه   تر از مشرق وقت دمیدن صبح.   رماي دید مجصص و منقّ

ایزار چینی:  - ایزار: مقداري از دیوار خانه که هنگام نشستن پشت بر آن گذارند - منقش: نگار کرده -مجصص: گچ اندود

  ایزار اتاق که با چینی تزیین یافته.

شوشه: شمش طلا  -ترده بودواري حصیر از شوشه زرِ کشیده افکنده: حصیري به اندازه خانه از زرکشیده در آنجا گس  خانه

  شوشه زرِ کشیده: همان گلابتون امروزي است. - و نقره

موي سیاه و  - عبهر: نوعی نرگس - موي او رشک مشک و عنبر بود و چشم او حسد جزع و عبهر: جزع: مهره سیاه و سفید

  خوشبوي او مایه حسادت مشک و عنبر بود و چشم زیباي او باعث حسادت جزع و گل نرگس بود.

از خلال قبا هژده دانه مروارید برکشید، هر یکی چند بیضه عصفوري. چند: به اندازه. هر یک از مرواریدها به اندازه یک تخم 

  گنجشک بود.

وت بودند و شارح کلمات جوامع الکلم. جوامع الکلم: کلمات مختصر پر معنی. منظور سخنان پیامبر (ص)  تلامذه نقطه نب

  است.

  اهی بروزگار ایشان مندرس گشت و بسی از ضروریات ملک منطمس گشت. محو شد.بیشتر از رسوم پادش

قی داشت. تنوق: تبحر، نیکو انجام دادن. در علم تعمقی و در فضل تنو  

نوشت خود را بنده او  قامتی که سرو غاتفر بدو بنده نوشتی. قامت اوچنان بلند و زیبا بود که اگر سرو غاتفر به او نامه می

  خیزي مشهور است.  اي در سمرقند که به حسن کرد. غاتفر: محله خطاب می

رر حرکات متواتر گشت. به دلیل صاف بودن آن گستردنی و گرد بودن مرواریدها، مرواریدها پی  از استواء بساط و تدویر د

  در پی به حرکت درآمدند.

ه بودند. و آن (آزردگی خلیفه ) به سبب افراد و آن صناعت اصحاب اغراض بود و تمویه و تزویر اهل شر، که بدانجا رسانید

 چنین ریاکاري و مکر و فریب افراد شرور که آن مساله را تا آن حد شدت داده بودند.  غرض وزر بود و هم
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مات موهمه کند و التئام قیاسات منتجه. اتساق: ترتیب دادن شاعري صناعتی است که شاعر بدان صناعت اتسّاق مقد- 

  منتجه: نتیجه دهنده. -التئام: به هم پیوستن -فکنندهموهمه: به وهم ا

کرد. ذروه: بالاترین قسمت هر چیز. دولت صفاریان در بهترین شرایط و   باز دولت صفاریان در ذروه اوج علیین پرواز همی

  موقعیت قرارداشت.

  علی بن اللیث مرا از رباط سنگین بازگردانید و به خراسان به شحنگی اقطاعات فرمود. 

اي از زمین خراج که به لشکریان  اقطاع: قطعه -به شحنگی: به عنوان حاکم و کوتوال -رباط سنگین: کاروانسراي سنگی

  کرد. دادند و غله آن، معاش آنها را تامین می می

جاوید  چون پادشاه به امري که ناگزیر است مامور شود از لشکر و گنج و خزینه او آثار نماند و نام او به سبب شعر شاعران

  بماند. 

ماند اما نام او به  هاي او نمی رود اثري از حکومت و لشکر و گنج امري که ناگزیر است: مرگ. زمانی که پادشاه از دنیا می

  ماند. سبب ثبت شدن در شعر شاعران جاوید می

  شعراء مفلق: گوینده شعرهاي نیکو و طرفه، شاعري که شنونده را از فصاحت خود به شگفتی افکند.

را کرد بسا کاخا که محمودش بنا کرد                     که از رفعت همی با مه م  

ها در بلندي با ماه آسمان  ها را ساخت که این کاخ هایی که محمود آن چه بسیار کاخ -کردن  مرا کردن: پیکارکردن، جدال

  کرد. رقابت می

الرویه، دقیق النظر باشد. شاعر باید پاك سرشت، بزرگ شاعر باید که سلیم الفطره، عظیم الفکره، صحیح الطبع، جید 

  اندیشه، درست قریحه، نیکو تفکر، باریک بین باشد. 

باید که شعر او بدان درجه رسیده باشد که در صحیفه روزگار مسطور باشد و بر السنه احرار مقروء، بر سفائن بنویسند و 

  سفائن: دفترها. –وانده مقروء: قرائت: خ - در مدائن بخوانند. السنه: زبان ها

حظّ اوفر و قسم افضل از شعر بقاء اسم است و تا مسطور مقروء نباشد این معنی به حاصل نیاید. بهره بیشتر و بهتري که 

شود. (تا شعر را  شود ماندگاري نام است و تا شعر نوشته شده و خوانده شده نباشد این بهره حاصل نمی از شعر حاصل می

  شود) . د با آن شعر نام کسی جاوید نمینخوانند و ننویسن

ار و  ع و علل ترفعّ در غایت ساختگی بود و خزائن آراسته و لشکر جرّ اوج دولت آن خاندان ایام ملک او بود و اسباب تمنّ

  بندگان فرمانبردار. 
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ع: استوار و قوي شدن   جرار: گران رو به جهت کثرت. –ساختگی: مهیا بودن،آمادگی  - تمنّ

  بهار نیکو بخوردند و بتن و توش خویش باز رسیدند و شایسته میدان و حرب شدند.  چون ستوران

  روید خوردن.   هایی که در فصل بهار می  ها و علف بهار خوردن: از سبزه –قوت و توانایی  تن و توش:

 -ریحان، نازبو  شاه سفرم: –عصیر در رسید و شاه سفرم و حماحم و اقحوان در دم شد. عصیر: شیره،منظور شراب است 

  اقحوان: بابونه. - باشد حماحم: پودینه بستانی که برگش پهن می

  هاي اطراف هرات. در سواد هري صد و بیست لون انگور یافته شود. سواد هري: شهرها و قریه

کلنجري: نوعی انگورست که  - تکس: هسته انگور - کلنجري تنک پوست خردتکسِ بسیار آب. تنک پوست: نازك پوست

  ت نازك و هسته ریزي دارد.پوس

  زمستانی گذاشتند در غایت خوشی. گذاشتند: گذراندند.

  صمیم دولت سامانیان بود و جهان آباد. صمیم: میانه هرچیز. اصل چیزي. (اوج دولت آنها بود) 

یر بردنـد. مـوزه:   موزه پاي در رکاب خنگ نوبتی آورد و روي به بخارا نهاد چنانکه رانین و موزه تا دو فرسنگ در پی ام  بی

خنگ نوبتی: اسب جنیبت، اسبی که زین کرده آماده سواري است. رانین: چیزي شبیه شلوار که به  –نوعی کفش، چکمه 

  ها از تماس با زین آسیب نبیند. اند تا ران پوشیده هنگام سواري می

  یعذوبت: خوشمزگ -ذیرایی دلشعر او در طلاوت و طراوت بغایت است و در روانی و عذوبت بنهایت. طلاوت: خوبی، پ

  شود) انگیزد (سبب ایجاد عشق می هایی است عشق را برمی ها صفت این همه اوصاف آن است که عشق را بعث کند. این

قنا سر از گریبان شرع برآورد و در برابر سلطان یمین الدوله بایستاد. ایمان و تصدیق همچون محتسب  د ا و ص محتسب آمنّ

  ایستاد. مقابل سلطان محمود

یت قدمی عدول نکرد. شارع: راه بـزرگ  منهـاج: راه پیـدا و    -با عشق ایاز بسیار کشتی گرفتی تا از شارع شرع و منهاج حرّ

  کرد تا از راه دین و آزادگی قدمی فراتر نگذارد. سلطان با عشق ایاز مبارزه می -گشاده

بدیهـه: بـا سـرعت و     -کردنـد  ن از پادشاهان دریافت مـی اي که شاعرا سیم از خزینه به بدیهه بیرون آید. سیم: همان صله

  شود. بدون اندیشه بسیار شعرگفتن. مفهوم عبارت: سریع شعرگفتن در حضور پادشاه سبب دریافت صله می

  بی اندام: شوریده و بدقواره.

  آتشی افروخته چند کوهی. چند کوهی: به اندازه یک کوه.
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ام که تا دقیقی روي در نقاب خاك کشیده است، کسی مثل  وند ترا شاعري آوردهاي خدا آفتاب زرد پیش امیر آمد و گفت:

  تادقیقی روي در...: از زمان مرگ دقیقی تا به حال.-او ندیده است.آفتاب زرد: غروب

دسـت   -چون درآمد خدمت کرد. امیر دست داد و جاي نیکو نامزد کرد و بپرسید و بنواختش. خدمت کـرد: تعظـیم کـرد   

  بپرسید: احوال پرسی کرد. -ست بوسی دادداد: شرف د

  مردي مقبل است، کار او بالا گیرد. مقبل: نیک بخت وصاحب اقبال.

  مثال پادشاه را امتثال کردند. فرمان پادشاه را اجرا کردند.

  بهار داد و دو ماه آنجا مقام کرد. بهار دادن: با لشکر در فصل بهار در جایی اقامت گزیدن.

  ل انتجاع بدان حضرت پیوستم. انتجاع: طلب بخشش و عطا.من از هري بر سبی

  شعر من بدید و از چند نوع مرا برسخت به مراد او آمدم. برسخت: سنجید و آزمایش کرد.

  روزي پیشِ او از روزگار استزادتی همی نمودم. استزادت: گلایه.

اي کـه   حقوق و مستمري و جیره». جیره«اتبه اجرا: وظیفه و ر -جامگی و اجراء پدر به من تحویل افتاد. جامگی: مستمري

  دادند، به من واگذار شد. به پدرم می

  وام به گردن من درآمد و کار در سر من پیچید.قرض دار و بدهکار شدم و آشفته و سرگردان شدم. 

  سره کردي و به وقت آمدي. خوب کردي و به موقع آمدي. 

نمـاز شـام: نمـاز     -خدمت: حضـرت و آسـتان   -ردیم. مصلی: نمازگاهسلطان به مصلی رفت و من در خدمت نماز شام بگزا

  مغرب.

فردا بر دامن خواجه خواهم نشست تا جامگیش از خزانه بفرماید. بر دامن کسی نشستن: کنایه است از به اصرار چیـزي از  

  جامگی: مستمري. -کسی خواستن

  و ثواب از خداي.مگر تو کنی که دیگران را این حسبت نیست. حسبت: مزد و امید مزد 

نرد ده هزاري به پایین کشیده بود و امیر سه مهره در شش گاه داشت و احمد بدیهی سه مهره در یک گاه و ضرب امیر را 

  بود.

ضـرب:   -یک گاه: خانه اول نـرد  -نرد ده هزاري به...: بازي ششم نرد نزدیک بود به پایان برسد. شش گاه: خانه ششم نرد 

  انداختن کعبتین.
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اد او زاده، البته هیچ مسموع نیفتاد. غـرر: برگزیـده   یدن قصاچندا وقـاد:   -درر: مرواریـدها  -غرر و نفائس درر که از طبع وقّ

  مسموع نیفتاد: به آن توجهی نشد.  -روشن، فروزنده

ه ند. تشریف: خلعت، لباسی کدهاي شگرف ست هاي گران یافتند و تشریف اسفراینی و علی سپهري در خدمت او صلت پسر

  پادشاه براي اظهار عاطفت به کسی عنایت کند.

  سخن را به آسمان علیین برد و در عذوبت به ماء معین رسانید. ماء معین: آب جاري و روان.

اخ او علی دیلم بود و راوي ابودلف و وشکرده حیی قتیبه که عامل طوس بود و بجاي فردوسی ایادي داشت.  نس  

  ها کرده بود. بجاي فردوسی...: در حق فردوسی نیکویی -و شکرده: کارپرداز چابک -دگانراوي: خواننده و ناقل اشعار گوین

 -خواجه بزرگ منازعان داشت که پیوسته خاك تخلیط در قدح جاه او همی انداختند. تخلـیط: آمیخـتن باطـل در کـلام    

  دند.بر کردند و مکر و نیرنگ به کار می خواجه دشمنانی داشت که همواره در حق او بدي می

  به شرط: چنانکه باید.   -یا استاد ! محمود را بر آن داشتند و کتاب تو را به شرطی عرضه نکردند. بر آن داشتند: تحریک کردند

  فردا باید که پیش آیی و خدمتی بیاري. خدمتی: پیشکش.

یل گران بوده محمود دسـتور  چون ن -اي گرانبها شصت هزار دینار ابوالقاسم فردوسی را بفرماي تا به نیل دهند. نیل: تحفه

  دهد با وجه شصت هزار دینار، نیل بخرند و براي فردوسی بفرستند. می

  شورنده معربد: دوست آزار وقت مستی،

ملک بر سبیل طیبت گفت: باش! تا این را ببینی که پنج قدح سیکی بخورد و مجلس را برهم زند. طیبت: مزاح و خـوش  

  سیکی: شراب ثلثان شده. -طبعی

اج. اندر آن وقت مرا در خدمت پادشاه طبعی بود فیاض و خاطري وه  

  وهاج: درخشنده. –فیاض: بسیار بخشنده، پر آب  

رویت: با اندیشه شعر گفتن. شعرهایی که بـا   -اندیشه و با سرعت شعر سرودن بدیهه من چون رویت گشته بود. بدیهه: بی

  انگار با اندیشیدن آنها را سروده ام. سرودم چنان خوب بود که شتاب و بدون اندیشیدن کافی می

  هیچکس را طبع آن نشناسم که بر ارتجال چنین پنج بیت تواند گفت.

تامل  تامل و سریع انجام دادن کاري. کسی رانمی شناسم که بدون اندیشدن و بی اندیشه بسیار شعر گفتن. بی ارتجال: بی 

  مانند این پنج بیت را بتواند بگوید.
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  ر اصل به معنی کثرت) غزارت: تبحر (د

پس منجم باید که مردي بود زکی النفس زکی الخلق،رضی الخلق و گویی عته و جنون و کهانت از شرایط این باب اسـت.  

  کهانت: فالگویی کردن. -عقلی  عته: بی -به ترتیب: پاکیزه جان، پاکیزه تن، پسندیده خوي

  ه کنم. پایتابه: جوراب.مون و گفت: دو پایتابأرداء او بستد و نیمه کرد پیش م

  حلقه: مجلس، انجمن. -اجازه و رخصت وارد شد سر بزد و اندر شد و در حلقه پیش یعقوب در رفت و ثنا گفت. سربزد: بی

  دانست. لایعلم: نادان. سخت لایعلم بود، هیچ چیزي نمی

فت به صـواب نزدیـک بـود. حـاق:     گفت اگرچه بر عمیاء همی گ سهم الغیب بر حاقّ درجه طالعش افتاده بود تا هر چه می

  گفت. گفت: کورکورانه می بر عمیاء می -عمیاء: کوري -وسط چیزي

  محمود داودي پسر ابوالقاسم داودي عظیم معتوه بود. معتوه: ناقص عقل.

موصلی را سال برآمد و فتور قوي ظاهرشدن گرفت و استرخاء بدن پدید آمد و نیـز سـفرهاي دراز نتوانسـت کـرد. سـال      

  نیز: دیگر. -استرخاء: سست شدن –قوي: نیرو و توانایی  -فتور: سستی و خرابی –: سالخورده شد برآمد

گفت: تسییر بران و بنگر که انحلال طبیعت من کی خواهد بود و آن قضاء لابد و آن حکم نـاگزیر در کـدام تـاریخ نـزول     

بوده که براي آگـاهی از حـوادث آینـده انجـام     خواهد کرد. تسییر راندن: اصطلاح نجومی است و از جمله اعمال منجمان 

  قضاء لابد و حکم ناگزیر: مرگ و اجل محتوم. -انحلال: ضعف -داده اند می

  مرا این سخن مستحیل نمود. مستحیل: محال.

چون سلطان برنشست و یک بانگ زمین برفت، ابر درکشید وبـاد برخاسـت و بـرف و دمـه درایسـتاد. یـک بانـگ زمـین:         

  درایستاد: پدید آمد. -دمه: سرما و برف و باد درهم آمیخته -درکشید: حرکت کرد -گ خروس برسدمسافتی که بان

  طالع برکشیدم و مجهود بجاي آوردم. مجهود: کوشش.

  گیرد و گنجایش ندارد. دارد: بسی جاي نمی دارد آستین باز دار. بسی نمی دهان من دو بار پر زر کرد و گفت: بسی نمی

  الخلق حکیم النفس جید الحدس باشد. نرم خوي، دانادل، نیکو حدس. طبیب باید که رقیق

حدس حرکتی باشد که نفس را بود در آراء صایبه اعنی که سرعت انتقالی بود از معلوم به مجهـول. آراء صـائبه: نظرهـاي    

  اعنی: مرادم این است. منظورم این است. -درست 

  فتقرند. مفتقر: نیازمند.این همه دلایل به تایید الهی و هدایت پادشاهی م



 »129« فارسی    نثر
  
 

م و کام ـع، فراگیرنـده نعمـت و عـیش       -انجامی تمام داشت. منعم: خداونـد نعمـت    جوان بود و منعم و متنع متـنعم: متمتّ

  کام انجامی تمام داشت: آمال و امانی بسیار داشت. -خوش

ل الصید فی جوف الفرا. سید کونین و. سید کونین و پیشواي ثقلین می ..: پیامبر اکرم (ص) معنی عبـارت عربـی:   فرماید: کُ

  همه شکارها در شکم گورخر است (همه شکارها کم از شکار گورخر است) 

مصنّف چه معتوه مردي باشد و مصنَّف چه مکروه کتابی. نویسنده چه مرد دیوانه و ناقص عقلی است و کتـاب چـه کتـاب    

  مکروهی.

مـات    ول او در آنجا به درجهحاضر شد طبیبی به مجلس یکی از ملوك سامان و قب اي رسید که در حرم شدي و نبض محرّ

رات: زنان پرده نشین. رات بگرفتی. محرمات: زنان حرم. مخد و مخد  

  مجامع: جمیع. -اید که مجامع سر و روي او برهنه باشد. مستکره: کراهت داشتن و ناخوش شمردن او را از آن حالت مستکره

م الی التَّ ایدیکُ که. خود را با دستلا تلُقوا بِ   هاي خودتان به هلاکت نیندازید. هلُ

  گفت: همه رفقی بکنید اگر سود ندارد دست و پاي او ببندید و در کشتی نشانید. همه رفقی: همه نوع نیکویی و نرمی.

  آب فاتر بر او همی ریخت. آب فاتر: آب از جوشش ایستاده.

  مانند. نظیر، بی النظیر: بیاند از اهل فضل که عدیم النظیرند. عدیم  چند کس

  اعجوبه: شگفت. -اي بود از رجال زمانه. افاضل و اماثل: دانشمندان و برگزیدگان یکی از افاضل و امائل عصر و اعجوبه

خوارزمشاه خواجه حسین میکال را به جاي نیکو فرود آورد و علفه شگرف فرمود. علفه: آنچه پادشاهان براي پذیرایی سفرا 

  شگرف: نیکو، عجیب و بزرگ. -داشت ایشان و ملازمان و دواب ایشان به مصرف رسانندو لوازم نگاه

توانم از دستور او پیروي نکـنم و فرمـان او را اجـرا     من نتوانم که مثال او را امتثال ننمایم و فرمان او به نفاذ نپیوندم. نمی

  نکنم.

یر به اطراف فرستادند و از اصحاب اطراف درخواست کـه....  نقاشان را بخواند تا بر آن مثال چهل صورت نگاشتند و با مناش

  اصحاب اطراف: روساي نواحی. -هاي سربسته مناشیر: فرمان

  آن خون نه مادتی بود در دماغ که بیاره فیقرا فرود آمدي. یاره فیقرا: داروي ترکیبی تلخ.

سـبق: مقـداري از    -شـدن آسـمان، آمـدن روز    تا به وقت اسفار سبقها بخواندیمی و در پی او نماز کردیمی. اسفار: روشن

  کتاب که همه روز آموخته شود. 
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د: آشی غلـیظ   د ساخته بودند همه به کار داشت و از کوامخ و رواصیر هیچ احتراز نکرد. زیرباي معقّ کـوامخ:   –زیرباي معقّ

  رواصیر: ترشی جات. -جمع کامخ، نان خورشی است

  نقاري هست. نقار: کینه و عناد.پدر از تو بیازرده است و میان تو و او 

عاف: خون عاف در خواب شد: ر بینی   آن مرد در میان همین ر  

  ي نیکو آید: هریسه، نوعی طعام از گوشت، هلیم. از گوشت من هریسه

 و نیز هیچ نخورد و روزها برآمد و نهار کرد: و دیگر هیچ غذایی نخورد و روزها گذشت و او ناشتا ماند؛ نهار کـردن: چیـزي  

  نخوردن و ناشتا ماندن.

  کند. کرد: پوست می کرد: سلخ می گوسفندي را سلخ می

  کنند. بازار کشتاران: بازاري که گوسفندان را ذبح می

  در میان مرض فوُاق پدید آمد؛ در بین بیماري، حالت احتضار و مرگ پیش آمد.

  ه و دارو. از این دو چیز سفونی ساختند و بیمار بخورد: سفون: آرد بیخته با ادوی

  تو زیربا خوري و از کامه و انبجات پرهیز نکنی: کامه، مفرد کوامخ.

  انبجات: جمع انبجه معرب انبه میوه معروف هندي.

  این علاج بکردم، برفت: این درمان را انجام دادم و تأثیر کرد.

اندیشان: بیهوده هر بـدگویی  سبب بیهوده بد دشمنان بر خیره هر جنسی همی گفتند و شماتتی همی کردند: بر خیره: بی

  نمودند. کردند و مرا سرزنش می می
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  کلیله و دمنه

. آنچه سلطان آدمیان را از آن باز می ا یزع القرآنُ السلطانُ اکثرُ مم دارد.  دارد، بیش از آنست که قرآن از آن باز می مایزع  

ق:  –ق پیش ضمایر آید. تصلّف: لاف زدن ممکن است که این سخن در لباس تصلّف بر خواطر گذرد و در معرض تسوتسو

  ممکن است این سخن که گفتم به نظر لاف زدن و بازارگرمی برسد. -خود را تمجید کردن و بازار گرمی کردن

م المعالی. بلندي س دّ تنَقَ درِ الکَ   ها بر اندازه رنج بردن بخش کرده شود. بقَِ

ي: راه برنده به جایی. ي ندانستم. متهد خویشتن را جز به مطالعت کتب متهد  

  گاه از گاه احماضی رفتی و به تواریخ و اسمار التفاتی بودي.

  ها احماض: مزاح کردن، اسمار: افسانه

رزان هرگاه بر ناقدان حکیم و استاد گذرد: مرد پیشی گرفته و افزونی یافته بر اقران خود. مب  

  : با هم به یک آبشخور وارد شدن.مواردتلطافت 

  مه را چه ورغ بندد از صد چراغ دان؟: ورع: روشنی و فروغ

  صورت توان کرد. تیز کردن، در معنی حقیقی کارد و پیکان را، در معنی مجازي ذهن و هوش را. تشحیذيخاطر انوار قاهري را 

د و تقاعد نمود. یکی از عـاملان و حاکمـان را بـه پایتخـت     عاملی را به حضرت استدعا کرد، عذري نهاد و گرد تخلّف برآم

  فراخواند اما او بهانه آورد و نافرمانی کرد و نیامد. تقاعد نمودن: سرباز زدن از انجام وظیفه.

  کرد. ساخت. رفت و آمد می به هر موضع اختلافی می

م آنچه به دوستان برگیـرد اهتـزاز نماینـد.    هر که بدین خصال متحلیّ گشت شاید که بر حاجت خویش پیروز گردد و در اتما

هاي خود دست یابـد و دوسـتان او خـواهش او را بـا      هاي نیکویی داشت. شایسته است که به خواسته هر کس چنین خصلت

  گشاده رویی برآورده سازند.

تاکنون که تو این  واري و پیوستی. سرّ خویش را نـزد کسـی فـاش کـردن، انـدوه گمـاري کـردن و از کسـی غمخ ـ         مباثّ

  گساري طلبیدن. اندوه

  گیر در امور جزئی و مراقب در جزئیات. ملک ما درشت خوي و خرُد انگارش است. خرد انگارش: سخت

  اگر نادانی این اشارت را بر هزل حمل کند مانند کوري باشد که کاژي را سرزنش کند. کاژ: لوچ، دوبین.

  ثواب داشتن. معالجت او بر وجه حسبت بر دست گرفتم. حسبت: امید
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زینهار تا در ساختن توشه آخرت تقصیر نکنی که بنیت آدمی آوندي ضعیف است پر اخلاط فاسد. بنیت: نهـاد و آفـرینش   

  اخلاط: چهار خلطی که مزاج آدمی از آن مرکب است یعنی بلغم، خون، صفرا و سودا. -آوند: ظرف –

می نمودم. دلسردي و   سیر شدن. من به حکم این مقدمات از علم طب تبرّ

از ایذاي مردمان و دوستی دنیا و جادوي و دیگر منکرات پرهیز واجب دیدم و تمنیّ رنج غیر، از دل دور انداختم. جادوي: 

  رنج غیر: آزار دادن دیگران. -جادوگري

م باشد. متاع غرور: کنایـه از زنـدگی دنیـا ک ـ    ه متـاعی  سخاوت را با خود آشنا گرداند تا از حسرت مفارقت متاع غرور مسلّ

  هاي زندگی در امان باشد. اندك و فریبنده است. سخاوت و بخشندگی کند تا از حسرت از دست دادن نعمت

آخر راي من بر عبادت قرار گرفت چه مشقت طاعت در جنب نجات آخرت وزنی نیارد. سرانجام تصمیم به عبادت گـرفتم  

نمایـد. (سـختی انـدك طاعـت بـه نعـیم آخـرت         ز میزیرا سختی طاعت در مقابل نجات و رستگاري آخرت اندك و ناچی

  ارزد)  می

...: روزگـار   هر که از این چهار خصلت یکی را مهمل گذارد روزگار حجاب مناقشت پیش مرادهاي او بدارد. روزگار حجـاب 

  گذارد به آرزوهایش برسد. گیرد و نمی به او سخت می

  ن بهبود یافت.شنزبه را به مدت انتعاشی حاصل آمد. شنزبه به مرور زما

وي را دست بردي سره بنمود تا در آن هلاك شد. به او ضرب دستی تمام و کمال نشان داد، چنانکه باید و شـاید او را زد  

  و کوفت.

ت مشترك و متنازع است. مقام ت و ارباب همهاي بالا میان بزرگان و صـاحبان همـت    ها و مرتبه مراتب میان اصحاب مرو

  با یکدیگر رقابت دارند.  مشترك است و بر سر آن

ح توانیم بود. مرشح بودن: شایستگی و اهلیت کاري را به دست آوردن.   ما از آن طبقه نیستیم که این درجات را مرشّ

ظُ مطلوب چون بزرگ شد یاري دهنده کم باشد.اذا ع . قلَّ المساعد المطلوب م  

اند بلکه به تدریج و ترتیب و جد و جهد آن درجات یافته  اصحاب سلطان و اسلاف ایشان همیشه این مراتب منظور نداشته

  .... اند بلکه هاي مورد توجه و مهم را نداشته ها و مرتبه اند:نزدیکان و اصحاب پادشاه و پیشینیان آنها همیشه این مقام

ک نزدیک شدي ب لت بمنزلتی رسی؟ ه کلیله گفت: انگار که به م  -منظور: مورد توجهچه وسیلت منظور گردي و بکدام دالّ

ت: توانایی و جرات و نازش.   دالّ



 »133« فارسی    نثر
  
 

 رنبندد گر بترسد از خطر بازارگاناز خطر خیزد خطر، زیرا که سود ده چهل                    ب

در مصراع نخست خطر اولی به معناي حال و وضعی است که در آن امکان صدمه و گزند به جان شـخص باشـد و خطـر     

  قام است.دومی به معناي بزرگی و م

  عقل: بردباري، وقار، آهستگی رزانتمتانت راي و 

ب شد. معجب شد: خوشش آمد. معجب: کسی که حالت اعجاب به او دست داده باشد. عج چون شیر سخن دمنه بشنود م  

 هر که هست بر اندازه تربیت از او فایده توان گرفت و عمده در همه ابواب اصطناع ملـوك اسـت. از هـر کسـی بـه انـدازه      

توان فایده گرفت و اصل و اساس در همه موارد این است که پادشاه کسی را بپروراند و او را به مقـام و   تربیت کردن او می

  اي برساند. مرتبه

داري در نـزد    تماسک: خویشـتن  -عنان تمالک و تماسک از دست او بشد. تمالک: توانایی نگاه داشتن خود از انجام چیزي

  دیگري.

ت چربک. تصلّف: لاف زدنآفت عقل تصلّف  چربک: ریشخند. -است و آفت مرو  

 -مهتران و بزرگان قصد زیردستان و اذناب در مذهب سیادت محظور شناسند. اذناب: پسـت تـرین درجـه خـدم و حشـم     

بزرگان و سروران، آزار رساندن و صـدمه زدن بـه زیردسـتان را در آیـین بزرگـی خـود نـاروا و نادرسـت          -محظور: ممنوع

  نند.دا می

مرتبه بودن را یکی   ها هم در معالی، کفاءت نزدیک اهل مروت معتبر است. جوانمردان و اهل مروت در راه کسب بزرگواري

  دانند که در برابر آنها اظهار قدرت کنند. دانند یعنی: افراد بزرگ تا دشمنانشان بزرگ نباشند شایسته نمی از شرایط می

احکـام:   -اکید و احکام اندر آن به جاي آورد. وثیقت: آنچه عهد و پیمان را استوار سـازد دمنه با او وثیقتی کرد و شرایط ت

  کاري. محکم

شد، تا از جملگـی لشـکر و کافـه     تر می  تر و درجت وي در احسان و انعام منیف  هر روز منزلت وي در قبول و اقبال شریف

  مام لشکریان و همه نزدیکان بالاتر قرار گرفت.تا از جملگی...: تا از ت -نزدیکان درگذشت. منیف تر: بلندتر

افزایـد دسـت حسـد     نماید و هر ساعت در اصطفا و اجتباي وي می چون دمنه بدید که شیر در تقریب گاو چه ترحیب می

اصطفاء و اجتبـاء: هـر دو    -سرمه بیداري در چشم او کشید. ترحیب: مرحبا گفتن و براي کسی فراخی و آسایش خواستن

  عبارت آخر: حسادت او را بیدار و هشیار کرد. -برگزیدنبه معناي 
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کلمه قوم در کلیله و دمنه بارها به معنی  -به گناه اعتراف نمود و از قوم به لطف هر چه تمامتر بحلی خواست. قوم: همسر

  بحلی: حلالیت. –همسر به کار گرفته شده 

درآیم و به هـر وجـه کـه ممکـن گـردد بکوشـم تـا او را         اندیشم که به لطایف الحیل و بدایع تمویهات گرد این غرض  می

  او را درگردانم: او را از پاي درآوردم. -مانند هاي زراندود نو و بی ها و فریب درگردانم. بدایع تمویهات: تلبیس

 شـکمی: آز و آرزوي   شکمی منسوب شـوم. گـرم    گزارم که به حرص و گرم جویم و در طلب زیادتی قدم نمی منزلتی نو نمی

  بسیار و طمع داشتن.

در تقریب او مبالغتی رفت و بدیگر ناصحان اسـتخفاف روا داشـت تـا مسـتزید گشـتند. مسـتزید: آزرده و دلگیـر. ناصـح:         

  خیرخواه.

  هاي غیر منتظره. جنگ -هاي نابیوسان و کارهاي نا اندیشیده حادث گردد. نابیوسان: نامنتظَر جنگ

  مجاملت: نیکی کردن. -ناقشت: سخت گیريبه کار داشتن مناقشت به جاي مجاملت. م

  شکر: کسی که شکار او جان باشد.  اندیشم که خود را از بلاي این ظالم جان شکر باز رهم. جان می

  بیهوش از هوا درآمد ویکسر به زیارت مالک رفت. مالک: منظور مالک دوزخ است. یعنی یکسر به جهنم رفت.

اي که از روي غدر و پیمان شکنی باشد و از جـایی صـورت بگیـرد     افتد. حمله کمین غدر که از مأمن گشایند جاي گیرتر

  که امن و مورد اعتماد است موثرتر و کاراتر است.

  چاه فرو نگریست خیال خود و از آن خرگوش بدید. خیال: عکسِ صورت.ه ب

  خوار و جان مردار، به مالک سپرد. به جهنم رفت.  نفس خون

  من ایمن. مغرور: فریب خورده. لکن به من مغرور است و از

چون پادشاه یکی را از خدمتگاران در حرمت و جاه و تبع و مال در مقابله و موازنه خویش دید، زود از دست برباید داشت 

  و الاّ خود از پاي درآید. از دست برباید داشت: باید او را نیست و نابود کند.

  توانم بگویم. ت آید. در خلوت و بدون حضور دیگران میفرمود که: بازگوي. گفت: در حال فراغ و خلا راس

. رائد با اهل خود دروغ نگوید. رائد: مردي از کاروانیان که او را پیشاپیش می اهله بلایکذ فرستند که جایی مناسـب   الرائد

  بیابد تا کاروان شب آنجا منزل کند.

رَفهَا الجاهلُ  رتَ ع فإذا ادَب ت مقبلت هتشاب کارها وقتی که پیش آینـد بـه هـم مـی    الامور . ماننـد و چـون    کما یعرِفهُا العاقلُ

  شناسد. بگذشته باشند نادان آنها را همچنان بشناسد که دانا می
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  تعمق نبود. بهره. غوري داشت: بی دیگري هم غوري داشت نه از پیرایه خرد عاطل بود و نه از ذخیرت تجربت بی

  دهد. ر هنگام بلا فایده بیشتر ندهد. فایده بیشتر: فایده چندانی نمیاکنون وقت حیلت است هرچند تدبیر د

رفت و چون صورت شد که مرده است، بینداخت. ستان: خفتـه بـر پشـت.     خویشتن مرده ساخت و بر روي آب، ستان می

  صورت شد: تصور حاصل شد: پنداشته شد.

مـوزه:    رمایه غرض، بـدکرداري و خیانـت را سـازد. دسـت    موزه آرزو و س  تمنی دیگر منازل برد که شایانی آن ندارد و دست

پرورانـد و   هایی که شایستگی آنها را نـدارد در دل مـی   ها و مرتبه آرزوي دست یابی به مقام -وسیله پیش بردن، آلت اجرا

  کند. براي رسیدن به آرزو و هدف بدکرداري و خیانت می

  یت را به لواحق کفران خویش مقابله روا دارد. باشد که شنزبه خیانتی اندیشد و سوابق ترب گمانی نمی

  ام را با کفران و ناسپاسی خود پاسخ دهد. هایی که در حق او کرده ها و نیکویی عبارت آخر: تربیت

. از هر ظرفی آنچه در آن است تراوش می ح ذي فیه یرشَ ل أناء بالّ   کند. کُ

  محنت بر وي مستولی نگردد.  توانگرتر خلایق اوست که بطر نعمت بدو راه نیابد و ضجرت

ضجرت: تنگدلی. ثروتمندترین مردم کسی است که با داشتن مال و نعمت دچـار سرخوشـی و    –بطر: شادي و سرخوشی 

  شادي نشود و با رنج و سختی دچار تنگدلی نشود.

  سداد راي و غزارت عقل: راستی و درستی اندیشه و فراوانی عقل.

  د براي او شامی گواران سازد.پیش از آنکه خصم فرصت چاشت بیاب

  این تعبیر به این معنی است که به دشمن مهلت ندهند و قبل از آنکه او فرصت زیان رساندن بیابد کار او را بسازند.

تدبیر کارها بر قضیت سیاست فرموده آید و به خداع و نفاق دشمن التفات نیفتد. بر قضیت سیاست: بـه مقتضـاي قواعـد    

  داري. مملکت

ت راندي و قول ناصح بدرشتی و تیزي مردود نگردد و به سمع قبول اصغا یابد. سخن نی ک درشت و بقو  

بسیار درشت و تند سخن گفتی ولی سخن انسان خیرخواه بـه خـاطر درشـت و تنـد      –اصغاء: گوش دادن به گفته کسی 

  پذیرند. شنوند و می شود و آن را به خوبی می بودن آن مردود نمی

ت صحبت و ذمام معرفت بدان پیوسته.  هاو را امانی داد   ام و دالّ

  کند. ذمام: حقی که میان دو نفر ثابت شده باشد. دالت: نازش، حقی که کسی بر دیگري به واسطه هم نشینی و رفاقت حاصل می
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. آشنایی مم فی اهل ِ النُّهی ذ ها میان صاحبان عقل و خرد به منزله عهد و امان است. ان المعارف  

  ات خویش مقاومت نتواند کرد یاران گیرد و بزرق و مکر و شعوذه دست بکار کند. اگر بذ

یابد و بـا ریـا و مکـر و حقـه      شعوذه: حقه بازي و فریفتن. اگر به تنهایی نتواند مقاومت کند دوستانی می -زرق: ریا و نفاق

  دهد. بازي این کار را انجام می

  د و به غثیان و تهوع کشید از رنج او خلاص صورت نبندد مگر بقذف. طعامی که معده از هضم و قبول آن امتناع نمو

  قذف: قی کردن و دور انداختن. -غثیان: به هم خوردن معده

  دمنه دانست که اگر این سخن بر شنزبه ظاهر کند در حال برائت ساحت و نزاهت جانب خویشتن ظاهر گرداند. 

گناهی خود  ست که اگر پادشاه این موضوع را به شنزبه بگوید او فوراً بینزاهت: پاکیزگی. دمنه دان -برائت ساحت: بیگناهی

  کند.  را آشکار می

ت واجب است. حدود و در امضاي ابواب سیاست، تامل و تثب پادشاه را در همه معانی خاصه در اقامت  

  پادشاه باید در هر موردي به خصوص در مورد کیفر دادن و اجراي سیاست درنگ و تامل کند.

  شنزبه را ببینم و از مضمون ضمیر او تنسمی کنم. تنسم: مجازاً خبر جستن و اطلاع حاصل کردن.

  بدورغ او را بر من آغالیده باشند و بتزویر و تمویه مرا در خشم او افکنده. 

  تمویه: باطل را حق جلوه دادن. –آغالیدن: کسی را بر ضد کسی دیگر برانگیختن 

اند و باور داشته است موجب آزمایش دیگران بوده است و مصـداق تهمـت مـن خیانـت      وانیدهاگر شیر را از من چیزي شن

  ایشان است. 

اند و باور کرده است دلیل باور کردن پادشاه آزمـایش دیگـران است.(پادشـاه     اگر در مورد من چیزي بدي به پادشاه گفته

  باعث شده تهمتی که در حق من زده شده را باور کند. هاي آنها دیگران را آزموده و آنها را بد کردار یافته) و خیانت

  باطل و زور هرگز کم نیاید و آن را اندازه و نهایت صورت نبندد. زور: دروغ.

  هیچ مشاطه جمال عفو و احسان مهتران را چون زشتی جرم و جنایت کهتران نیست.

گان را جلوه گر و نمایان سازد. (زیردستان گنـاه  تواند زیبایی عفو و احسان بزر هیچ چیزي مثل جرم و گناه زیردستان نمی

  ) .شود گر شدن عفو بزرگان می کنند، پس گناه زیردستان، سبب جلوه کنند و مهتران آنها را عفو می می

. ناهمتا، نیکوییش را ناهمتا پدیدار کند د الض ه ز حسنَ د یبرِ (حسن هر چیزي به ضد آن ظاهر شود) .الض  
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لخوذ. أک آن است که همیشه خائنان را به جمال رضا آراسته دارد و ناصحان را به وبال سخط میکی از سکرات م  

  از خائنان راضی و خشنود است و خیرخواهان گرفتار خشم او هستند.

. هنرمندان بحسد بی د سح ه للْ ظنََّ نَّ الحسانَ م هنران در معرض تلف آیند ا  

  جاي گمان حاسدان اند. معنی عبارت عربی: نیکوان مورد تهمت و

  خصم اماثل فرومایگان و اراذل باشند و بحکم انبوهی غلبه کنند.

هاي پست و اوباشان دشمن نیکوکاران و برگزیدگان هستند و به دلیل اینکه تعداد انسانهاي  انسان -اماثل: برگزیدگان قوم

  کنند. حقیر و پست بسیار است بر نیکوکاران غلبه می

ه. تقدیر آسمانی شیر    شرزه را اسیر صندوق گرداند و مار گرزه را سخره سلّ

سله: سبدي که ماربازان مـار را در آن محبـوس و محفـوظ     -گرزه: نوعی مار خطرناك -شیر شرزه: شیر بسیار خشمناك 

  دارند.

د حقی گزارده شود و ما را زیانی ندارد. تودد: ابراز دوستی کردن. بدین تود  

اع کردند: عبارت اول اشاره  کشیده این فصول با اشتر درازگردن اي دارد به این  بالا بگفتند و بیچاره را به دمدمه در کوزه فقّ

لُّ طویلٍ احمق. عبارت دوم: او را در تنگنا گذاشتند.   گفته: کُ

  اشتر این دم چون شکر بخورد. شتر فریب خورد.  

تر شناسند. خردمندان  ع مناقشات به مجاملت اولیتا ممکن گردد اصحاب راي، به مدارا و ملاطفت گرد خصم درآیند و دف

دهند درگیري و سختی را با نیکی و لطف  آیند و ترجیح می تا جایی که ممکن است با مدارا و ملاطفت با دشمن کنار می

  رفع کنند.

  هر که دشمن را خوار دارد و از غایلت محاربت غافل باشد پشیمان گردد.

  ت: جنگ.محارب -غایلت: بلاي هلاك کننده 

ار رخسار حال ایشان بخراشید و سپهر آینه فام صورت مفارقت بدیشان نمود.  دست روزگار غد  

  شدند.   مفهوم عبارت دوم: آنها باید از هم جدا می

وت و قضیت کرمِ عهد آن است که بردن مرا وجهی اندیشید.    حکم مرّ

  اي پیدا کنید. ارهطبق اصول جوانمردي و به مقتضاي کرم عهد باید براي بردن من چ
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  پذیرم که دم طرقم و دل درسنگ شکنم.  من هم می

  دم طرقم و ...: دم فروببندم و خاموشی پیشه کنم (دندان روي جگر بگذارم) 

نَّ المنایا لاتطیش سهامها: بدرستی که تیر مرگ ها هرگز به خطا نرود. ا  

  شود. آید: مکر و غدر او آشکار و مشخص می ها دیده شود حقیقت غدر از غبار شبهت بیرون اگر این نشان

  پریشانی جماعت لشکر و تفرقه کلمه سپاه و ظهور عجز تو در دعوي که به رفق این کار بپردازي و بدین جاي رسانیدي. 

پراکندگی لشکر و اختلاف بین سپاهیان و آشکار شدن ناتوانی تو در ادعایت که گفتی این کار را با ملایمت و نرمی انجـام  

  دهم اما چنین نکردي و کار را به این جا رسانیدي. می

د و گفتار برکردار مزیت دارد.  وپادشاه را هیچ خطر چون وزیري نیست که قول او را بر فعل رجحان ب  

  وزیري که اهل عمل نیست و فقط ادعا دارد.

. بیماري کودنی و سفاهت دارو ندارد. دواء ه وك لیَس لَ   داء النّ

آراي را به نقاب ظلام بپوشانید سپاه زنگ به غیبـت او بـر لشـکر      رگان به افق مغربی خرامید و جمال جهانچون شاه سیا

  توصیف آمدن شب. -روم چیره گشت.شاه سیارگان: خورشید

  شکل وي ناپسوده دست صباشبه وي ناسپرده پاي دبور.

بی بر شکل و شبه آن گذر نکرده اند، منظـور ایـن   باد شرقی و غر -وزد دبور: بادي که از مغرب می -ناپسوده: لمس نکرده 

  شود. است که در هیچ جانب زمین، مشرق و مغرب، مانند آن یافت نمی

پیر را شره مال و دوستی فرزند در کار آورد تا جانب دین و مروت مهمل گذاشت و ارتکاب این محظور به خلاف شـریعت  

حرص مال و محبت فرزند پیر را برانگیخت  -حرام شده و ممنوع محظور: -و طریقت جایز شمرد. شره: حرص بسیار شدید

  تا دین و مروت را رها کرد و انجام دادن این چنین کار ممنوعی را بر خلاف دین و شریعت جایز دانست.

 ـ چون شیر تشمر او مشاهدت کرد: در اصل به معنی: دامن به کمر زدن، دیگر: جلدي کردن و خود را آماده ه کاري ساختن و ب

  شتاب رفتن.

ازي سخره بیان و پیشه بنان او باشد. غمازي: سخن چینی و پرده دري هـم بـا    –بنان: انگشـت   -سرگفتن با کسی که غم

  بیان خود و هم با نوشته خود راز کسان را خبر دهد.

  الحق پشت و پناه سپاه و روي بازار اتباع من بود. روي بازار: بهترین و شریف ترین.
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وي نمود و نصرتی که دست داد شادمانگی و ارتیاح و مسرت و اعتداد افزایـد و آن را از قلایـد روزگـار و    بدین ظفري که ر

  قلاید: گردنبندها (زینتها) . -اعتداد: نازیدن، سربلندي -مفاخر و ماثر شمرد. ارتیاح: شادمانی و نشاط

و اخلاص نزدیـک گرداننـد. پادشـاهان خردمنـد     پادشاهان خردمند بسیار کس را که با ایشان الف بیشتر ندارند براي هنر 

  کنند. بسیار کسان را که با آنها الفت چندانی ندارند به خاطر هنر و اخلاصشان به خود نزدیک می

  افتعال: بهتان و دروغ ساختن. -زور و افترا و زرق و افتعال او شیر را معلوم گشت. زور: دروغ و باطل

ه عنَ د بِ لایحص عِ الشوكن یزر با. کسی که خار بکارد از آن انگور درو نکند.م  

د و سوالف مرضیّ او را یاد می ت می به هر وقت حقوق متاکّ یافت. سوالف مرضیّ:  کرد و فکرت و ضجرت زیادت استیلا و قو

  کارهاي پسندیده گذشته.

صحیفه کـوثر تعلیـق    موزه سعادت ساختن همچنانست که بر  در نصیحت پادشاه سلامت طلبیدن و صحبت اشرار را دست

  عبارت پایانی کنایه از امري بیهوده و ناممکن است. -تعلیق کردن: نوشتن -کرده شود. دست موزه: آلت اجرا

ت سهو و غفلت جایز نیست و جزاي نیکی بدي و پاداش عبادت عقوبت صورت نبندد.    در حضرت عزّ

دهند و پـاداش عبـادت را عقوبـت     نیک را با بدي نمی گیرد و در آنجا جزاي کار در پیشگاه الهی خطا و غفلت صورت نمی

  دهند. قرار نمی

  پادشاه موفق آنست که کارهاي او به ایثار صواب نزدیک باشد و از طریق مضایقت دور. ایثار: برگزیدن و ترجیح دادن.

ت جایز نیست عزیمت را در ا در احکام سیاست و شرایط انصاف و معدلت، بی قامت حدود به امضـا  ایضاح بینت و الزام حج

  رسانیدن.

بدون داشتن دلیل و حجت آشکار و روشن درست نیست انسان، قصد و تصمیمش را در مورد اجراي احکام الهی (احکـام  

  کیفري) به انجام برساند.

م مانم. باس: خشم.   من واثقم که اگر تفحص بسزا رود از باس ملک مسلّ

  ها بود، بر درگاه ملک ملازم نبودمی.  گزاردن آن فرصتاگر در این کار ناقه و جملی داشتمی، پس از 

اگر در این کار دخالـت داشـتم    -ناقه و جملی داشتن در امري: در کاري دخالت داشتن و در آن منفعت و مضرتّی داشتن

  ها داشتم که فرار کنم و در درگاه پادشاه نباشم. پس از انجام دادن آن فرصت

  عبودیت انفت دارم و طمع کارهاي بزرگ و درجات بلند برخاطر گذرانم.  محل و منزلت آن ندارم که از سمت
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جایگاه و شایستگی آن را ندارم که از نشانه و نام بندگی در دربار پادشاه ننـگ داشـته باشـم و طمـع      -انفت: ننگ داشتن

  کارهاي بزرگ و... در خاطر بیاورم.

  نه راید فکرت چنان نگار گزیده. راید: قاصد تیزرو.زنی ماه پیکر داشت که نه چشم چرخ چنان روي دیده بود، 

  از دست مرگ سرگردان شدند: صاحبان قدرت و توانایی پاي آورانو بسیار 

  تبع نتوان داشت و خدمتکاران کافی را به قصد جوانب باطل کردن از خللی خالی نماند.  ملک بی

اران شایسته و کـاردان را بـه سـوء قصـد اطرافیـان نـابود       توان داشت و خدمتک پادشاهی بدون پیروان و فرمانبرداران نمی

  کردن، بدون عیب و خلل نیست.

ح اعتماد و تربیت نگردد.  به هر وقت بنده ات نیفتد و مرشّ اي در معرض کفایت مهم 

شود که بتواند کارهـاي مهـم را کفایـت کنـد و شایسـته اعتمـاد و        اي پیدا نمی همیشه و همه وقت بنده -مرشح: شایسته

  آید)  تربیت شود. (به ندرت چنین کسی به دست می

. مایه هلاك آدمی در میان دو آرواره اوست (یعنی زبانش) . زبان سرخ سر سبز را به باد دهد. کَّیه لِ بینَ فَ قتلُ الرَّجم  

  یادگرفت: به خاطر سپرد. -مفاوضت ایشان تمام بشنود و یادگرفت و هیچ بازنگفت. مفاوضت: گفتگو

ار همزنده گذ کشتن اخیار است. هم  اشتن فج تنگ: معادل و برابر.  تنگ  

  که بدو افتاده است: اتهام حوالتیباز حسب کار او و تفتیش 

  دایم: پرش اعضا اختلاجچشم راست او از چشم چپ خردتر باشد با 

  بر اطلاق زجر کلی اصحاب ضلالت، به گوشمال یکی از ارباب خیانت دست دهد. 

  گیرند. شوند و عبرت می بت یکی از خائنان، کلیه گمراهان تنبیه میبا توبیخ و عقو

ت ذات و نـور بصـر در      روزگار، چنان که عادت اوست در بازخواستن مواهب و ربودن نفایس، او را دست بردي نمود تـا قـو

  کم شد. عبارت آخر: تا قدرت بدنی و بینایی او ضعیف و –بردي نمود: ضرب شست نشان داد  تراجع افتاد. دست

  تازه در آمد که مرگ خدمتی کرده است. تازه: بشاش و سرافراز.

. بسا کنَنده چاهی که خود در آن افتد. رَعهو یص حافرِ حفره ُفلرب  

  بندگی: بنده نیک بودن. بندگی خود را مقصر شناسم. نیک در احکام نیک

  ختلاف ایام: مرور زمان.هرچه در حکم ازلی رفتست، هر آینه، بر اختلاف ایام دیدنی باشد. ا
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وغمرا به کشتن دمنه، شادي  نگردد: گوارا شده، گوارنده. مس  

  خالی نماند: عقوبت کردن و عبرت دیگران گردانیدن نکالعواقب آن از وبال و 

  نکبت: درنگ میان دو واقعه. فترات

  سوابق به لواحق مقرون شده. حوادث پیشین با حوادث تازه جمع شده.

ل: ریشه دار و استواراین جنس چنان م ل نگردد که قلع آن در امکان نیاید. متاص قلع: از جا کندن و درآوردن. -تاص  

آخر به حیلت بلابندي توان کرد و گربه شانی درمیان آورد. گربه ستانی در میـان آوردن: میانـه را گـرفتن و اصـلاح ذات     

  البین کردن.

ه کرده آید. آستین را سبد نگهداري آن قرار دادن.مصالحت دشمن چون مصاحبت مار است، خاصه که از آس   تین، سلّ

  امید و هراس بیم باشد: طمع نیکی، در قبال هراس. ي یوبهمگر در 

  در مذهب من منع سائل، خاصه که دوستی من بر سبیل تبرّع اختیار کرده باشد، محظور است. 

اندن خواهنده و سائل ممنوع است به خصـوص زمـانی   در روش و آیین من ر -محظور: ممنوع -تبرّع: داوطلبانه و بلاعوض

  که داوطلبانه و بدون توقع چیزي دوستی مرا پذیرفته باشد.

  باشد.  صدق تو در تحريّ مصادقت من از محل شبهت گذشته است و از جانب من آن را به اضعاف مقابله می

صـداقت تـو در جسـتن دوسـتی مـن شـک و        در -به اضعاف: به چندین برابر -تحري: جستن بهترین و شایسته ترین کار

  تردیدي وجود ندارد و من نیز در مقابل چندین برابر خواهان دوستی توام.

صال بدو که از دشمنایگی تو ببرد.    خطري ندارد نزدیک من انقطاع از آنکه با تو نپیوندد و اتّ

د (با تو یار نشود) جدا شوم و به آنکـه بـا   ارزش است که از کسی که به تو نپیوند براي من آسان و بی -خطر: ارزش و مقام

  تو دشمنی نکند بپیوندم.

بزرگداشـت و احتـرام و    -توقیر و احترام و ایجاب و اکرام معهود نقصان فاحش پذیرفت. ایجاب: نگاه داشـتن حـق کسـی   

  اکرامی که داشتم بسیار کم شد.

  حاصل آید: ناشتا شکن، چاشت با مداد. اي لهنهشش هفت کس را از آن 

پس از اینکه با من گستاخی کردند کار به جـایی   -کار از درجت تبسط به حد تسلطّ برسید. تبسط: با کسی گستاخ بودن

  رسید که بر من مسلط شدند. 
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اید و منافع راي راست و تـدبیر درسـت در حـق وي مضـار      آن کس که بدین آفات ممتحن گشت هرچه گوید و کند بر او

  باشد. 

شود و فکر و تدبیر درسـت بـه جـاي اینکـه بـه او       ات شد هرچه بگوید و هر کاري بکند به ضرر او میهر که دچار این آف

  رساند. منفعت برساند به او ضرر می

  خوانند: درمانده در سخن. مفخمو گر به مأمن خاموشی گریزد 

ت از اظهار عجز و احتیاج مانع می محرّض، تا دست به مال مردمان آید و فرط اضطرار برخیانت  بسیار باشد که شرم و مرو

شود و شدت تنگدستی و نیاز انسان  افتد که شرم و جوانمردي مانع از اظهار ناتوانی و احتیاج می دراز کند. بسیار اتفاق می

  انگیزاند تا دست به دزدي بزند. را به خیانت بر می

ت سفر براي    .تر که...: مال قلیل، خوراکی اندك بر حریص آسان دانگانهمشقّ

  سرمایه دوستی مواسا با اصحاب است و اصل عقل شناختن بودنی از نابودنی و سماحت طبع به امتناع طلب آن. 

  مرجع ضمیر آن، نابودنی است. -سماحت: بخشندگی -مواسا: یاري و مدارا

دت اید کـه بـه مشـاه    ذکر مکارم تو مستحث و متقاضی صداقت و زیارت گشت که به حکایت صفت همان دوستی حاصل

  صورت. 

هاي تو مرا مشتاق کرد که تو را ببینم زیرا شنیدن حکایت اوصاف کسی همـان   شنیدن ذکر مکرمت -مستحث: برانگیزنده

  کند که دیدن صورت آن کس. اندازه محبت و دوستی ایجاد می

  استیحاش او را به مؤانست بدل گردانید. استیحاش: دلتنگی و وحشت.

ت و ارتیا د باشد. ارتیاح: شادمانی و شادشدنسزاوارتر کسی به مسرّ کنار خـویش را   -ح اوست که جانب او دوستان را ممه

  جایی نرم و راحت از براي دوستان ساخته و آماده کرده باشد.

فی کردند معلوم شد که در دام بلاست. تعرفّ: آگاهی جستن.   کار باخه را تعرّ

: سـد  غرگـردد. و  ساعت سیل آفت قوي تر و موج محنت هایل تر می چون یک کرتّ در رنج افتاد و ورغ نکبت سوي او بشکست هر

چون یک بار دچار رنج شد و بدبختی و نکبت به سوي او جاري شد هر ساعت آفـات و بلاهـاي قـوي تـري بـه او روي       -و مانع آب

  آورد. می

واسـطه قـلاده    -: بهتـرین و گرانقـدرترین  ران که مودت او از وجه طمع مکافات نبود. روي رزمهدادروي رزمه یاران و واسطه قلاده ب
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  بهترین دوستان و برادران که دوستی و یاري او به خاطر طمع یافتن پاداش نبود. -ران: بهترین در میان برادراندادب

از بیم خون در تن وي چون شاخ بقمّ شد و پوست بر اندام وي چون زعفران شاخ گشت. بقم: درختی است با شاخه و گل 

  ترس خون وي به رنگ زرد درآمد و پوست او مثل زعفران شد. زرد رنگ. از

ظاهر را هرچه آراسته تر به خلاف باطن بنماید و دقایق تمویه و لطایف تعمیه اندران به کار برد. تعمیـه: پوشـاندن حقیقـت در زیـر     

  اي از فریب. پرده

ند. کعتبین دشـمن بـه لطـف مالیـدن: نقـش      کعبتین دشمن به لطف باز مالند و مال را سپر ملک و ولایت و رعیت گردان

  حریف را باطل کردن، در اینجا یعنی به نرمی و ملایمت عمل دشمن را خنثی کردن.

  در شش در داو دادن و ملکی به ندبی باختن از خرد و حصانت و تجربت و ممارست دور باشد. 

بیشتر از مقدار قرارداد اول بـازي کـه پرداختنـی    در شش در داودادن: یعنی پیشنهاد حریف را مبنی بر اینکه هر که ببازد 

هاي شخصی را حریف ششدر کـرده باشـد درسـت نیسـت. در ششـدر بـودن:        باشد، قبول کردن و این در موقعی که مهره

معنی: زمانی که در بازي نرد در تنگنا افتاده باشی و باختت قطعـی   -ها را از شش طرف ببندد و محاصره کند حریف مهره

 ندب: گرو قمار، سرزمینی را در قمار باختن. -م پیشنهاد گروي بیشتري را مجدداً به حریف بدهیاست باز ه

تر از آنکه حسب و نسب در من یزید کردن و دشمنی را که همیشه از ما کـم بـوده اسـت     رنج غربت به نزدیک من ستوده

  تواضع نمودن. در من یزید کردن: حراج کردن. ارزان فروختن.

هـا:   هاست و راي راست به تکرار نظر و تحصین سر حاصل آیـد. برانـداختن راي   که مشاورت برانداختن راي پوشیده نماند

  تحصین راز: محفوظ داشتن راز از دیگران. –ها  مطرح کردن و سنجیدن آراء و دقت در آن

  خواهد دیگران را زیر دسـت و مطیـع   گرایی: مغلوب و مطیع. می گرایی کند. دست تر باشند دست خواهد دیگران را اگرچه از وي قوي

  سازد.

نشیند از بین بـردن   هر تیر که از گشاد زبان به دل رسد برآوردن آن در امکان نیاید. آزاري که از بدزبانی کسی بر دل می

  ماند)  آن ممکن نیست. (این آزار در دل می

. ن صولِ م اي بسا گفته که از حمله گرانتر باشد. رب قولٍ اشد  

  ها را به حسن عبارت پساواند و در چشم مردمان به حلاوت زبان بیاراید.  ل او برعمل رجحان دارد ناکردنیآنکه قو

کنـد، کارهـایی را کـه انجـام      کسی که بیشتر از آنکه اهل عمل باشد ادعـا مـی   –پساواندن: آراستن و دست کاري کردن 

  آراید. ن زبانی میکند و آن را در چشم مردم با شیری دهد به زیبایی بیان می نمی
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  المکثار کحاطبِ اللَّیل: بسیار گوي مانند گردآورنده هیزم است در شب (که تمیز خوب از بد ندهد و خطر را نبیند) 

ت اهل بر و رحمت باشد و عاقلان دست گرفتن چنین کس به انگشت پاي جویند.  دشمن مستضعف بی عدد و عد  

به انگشت پاي جسـتن: بـا نهایـت میـل و      -است که به او نیکی و رحمت کنندساز و برگ شایسته آن  دشمن ناتوان و بی

  خواهند که بتوانند چنین کسی را یاري کنند. عاقلان از خدا می -کوشش جستن

  بزرگ شمرند: شکاف و رخنه فتقخلل شایع و 

  قرار دهند: آشتینزود بر 

  آشتی، صلح

ار بصره در چشم شما طرفه بغداد می ار بصره و طرفه بغداد: دو شخصی که مورد تمثل بودهنم از نادانی، طرّ اند، اولی  اید. طرّ

  به بدي و دومی به خوبی.

  میره قوم: فاسق زن. -درودگر بیگاهی از راه نبهره درخانه رفت، میره قوم را آنجا دید. نبهره: پوشیده و پنهانی

ها  به دیده -نگذارید. مکر و حقه بازي و دروغ و فریب فریفته نشوید و معاینه خویش را بزرق و شعوذه و زور و قعبره او فرو

  هاي خود اعتماد کنید نه سخنان او که همه فریب و مکر است. و دانسته

  نمایاند. گوید. حرکت مداوم و پیوسته مرا نقص و عیب می دوام حرکت مرا در لباس منقصت باز می

  ل مجلس و اشخاص مناسب پر باشد.گفت: بمعنی پر، یعنی از اه غاصروزي در محفل خاص و مجلس 

  . چلانیدن: باد زدن و یاري دادن به آتش براي افروختن آن.بچلانندملک مثال دهد تا زاغان به حرکت پر آن را 

هر که رنجی کشد که در آن نفعی چشم دارد، اول حمیتی بی وجه و انفت نه در هنگام از طبع دور باید کرد. حمیتی بـی  

  موقع. انفت نه در هنگام: ننگ داشتن و نفرت بی -دلیل وجه: غیرت بی

آزاري نهاد. فضول: زیاده خواهی. بایـد زیـاده خـواهی را از سـر       باید کرد و بناي کار برقاعده کم مرا فضول از سر بیرون می

  بیرون کنم و کم آزاري را پیشه کنم.

  اندازد که بیش قرار نگیرد. آب با لطف و نرمی خویش هر درخت را که از آن بزرگتر نباشد از بیخ بر

کنـد و بـر زمـین     آب با وجود لطف و نرمی خود هر درختی را که از آن درختی بزرگ تر وجود نداشته باشد از ریشه مـی 

  اندازد که دیگر درجاي خود نایستد. می

ه حیلـت بـه خویشـتن    هر که با پادشاهی که از بطر نصرت ایمن باشد و از دهشت هزیمت فارغ، مخاصمت اختیار کند مرگ را ب

  راه داده باشد. 
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شود و از وحشـت شکسـت فـارغ     هر کس با پادشاهی جنگ را آغاز کند که دچار غرور و سرخوشی حاصل از پیروزي نمی

  است، با چاره جویی مرگ را به سوي خود آورده است.

عصی الا مضیعا. فرمان و کار آن کس که وي را عصیان کنند جز ضایع نیس لمت.لا امرَ ل  

. راي نیست آن کس را که فرمان او نبرند. ن لا یطاع ملا راي ل  

ت ذات و نور بصر شایع گردانید. اطراف: کرانه هاي بدن مثل دست و پا. ضعف پیري در اطراف پیدا آمد و اثر خویش در قو  

نگري اسـتیلا دهـد.   عادت زمانه خود همین است که طراوت جوانی به ذبول پیري بدل کند و ذل درویشی را بـه عـز تـوا   

عادت زمانه همین است که جوانی را به پیري مبدل کند و بعد از عزت توانگري انسان را دچار خـواري   –ذبول: پژمردگی 

  فقر کند.

ه بر دل و جان هـر یـک عـرض مـی     خویشتن را در لباس عروس به جهانیان می ه: زر    نماید و زینت و زیور ممو دهـد. ممـو

  باطن.اندود: خوش ظاهر و بد 

 هست مهر زمانه پرکینه                  سیر دارد میان لوزینه

آزاري و   هاي سیر را جا دادن و مردمان را فـریفتن نشـانه مـردم    لوزینه: نوعی شیرینی است و در میان چنین حلوایی حبه

  بدجنسی است.

  چند ه روزيمانبار مایه گزین که برگذرد                 این همه بار

بارنامه: ادعا و غرور و تفاخر. سرمایه واقعی به دست بیاور که این همـه غـرور و اسـباب     -یه: سرمایه درست و قیمتیبارما 

  رود. تجمل و بزرگی روزي از بین می

  شد: اندوهگین. متلهفرنجور و 

  سنگ بود. سبک سنگ: کم وزن. شاهینِ وفا سبک

  تر شده. نزاع: آرزومندي و کشش دل. نزاع به مشاهدت او هرچه غالب تر گشته بود و اشتیاق بوزنه به دیدار او هرچه صادق

  باشند. یوبه: امید و طمع. در یوبه وصال خوش می

  ها از وجه دوستی و مقاربت نیست. رفت و آمد. اختلاف دزدان به خانه

  نتوان کرد. آن کس که داربازي کند اگر دوستان در آن موافقت نکنند به هیچ تاویل آن را بر دشمنایگی حمل 

داربازي: بندبازي، بازي خطرناکی که خطر افتادن و مردن را دارد. اگر دوستان فـرد بنـدبازي او را در ایـن کـار همراهـی      

  نکنند نشان دشمنی آنها نیست.
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  شود. بر کمال عیار زر، به عون و انصاف آتش وقوف توان یافت. با کمک و انصاف آتش عیار زر مشخص می

ل در این معا ل: آنچه بر آن اعتماد کنند: مناجات: راز گفتن و نجـوا  معو نی بر معاینه ضمایر و مناجات عقاید تواند بود. معو

  کردن با کسی.

هاي درگیري تـو بـا خـودت و     ها. نشانه مخایل مخاصمت تو با خود و تحیر راي تو در عزیمت تو ظاهر است. مخایل: نشانه

  ار است.تردید و سرگشتگی تو در تصمیم گرفتن آشک

  منغّص: ناخوش و ناگوار. -کند. هنی: گوارا گرداند و عمر هنی را منغّص می هر ساعت عیش صافی را تیره می

  ام. منکوب: سختی دیده، به نکبت رسیده. در زمره منکوبان آمده

کردنـد.(تجارب   سیاست کردیم و ریاست کردیم و بـر مـا ریاسـت و سیاسـت    ». قد الُنا و ایلَ علیَنا« مثل مشهور است که 

  ایم و چیزها به سرمان آمده است)  روزگار دیده

ت بسیار تصلّف جایز شمرد....  اگر کسی در همه هنرها دعوي پیوندد و از مردي و مرو 

اگر کسی ادعاي همه هنرها را داشته باشد و جـایز بشـمارد کـه از بسـیاري مردمـی و       -تصلّف: لاف زدن و مباهات کردن

  به آن بنازد... مروت خود دم زند و

آید عود را در صدر بساط برنـد و    کمتر چوبی را بر ظاهرِ دیدار بر عود رجحان و مزیت افتد، اما چون انصاف آتش در میان

  ناژ را علف گرمابه سازند.

 ها را با آتـش بسـوزانند حقیقـت هـر یـک و      رسد اما وقتی آن هر حقیرترین چوبی از لحاظ ظاهري بهتر از عود به نظر می

برند و ناژ را علف آتش حمام  رسند، عود را به صدر بساط می شود و هر کدام به حق خود می اندازه و مقامشان مشخص می

  کنند. ناژ: نوعی کاج می

کند و به ندرت خـوراك   فرماید و در تیمارداشت اغباب نماید. از مراقبت و نگهداري غفلت می این گازر بر تواتر مرا کار می

  دهد.  می

خر این فصول بشنید خام طمعی او را برانگیخت تا نان روباه پخته شد و از آتش گرسنگی فرج یافت. نان روباه پخت چون 

  شد: روباه به هدف خود رسید.

  کنی. دل نمودگی: مهربانی و دلسوزي. نمودگی و مکرمت می  می دانم که براي دوستی و شفقت این دل

  استیناس: انس گرفتن. -استمالت: دلجویی -ستیناسی گرفت. تالف: الفت جستنشیر او را تالفّی و استمالتی نمود تا ا
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  لا حلیم الاّ ذو أنات. هیچ بردباري نیست که خداوند آهستگی نباشد.

  کشید) . کرد.(سرك می کرد: راه را جستجو می کرد. راه سره می انداخت و راه سره می به هر جانب براي احتیاط چشم می

  کنم. ر است و کردار من برگفتار راجح. من اهل عمل هستم وادعا نمیقول من از عمل قاص

موش به آهستگی بندها بریدن گرفت. گربه استبطایی کرد و گفت: زود ملـول شـدي. اسـتبطاء: کسـی را در کـاري کنـد       

  یافتن و از او تعجیل و شتاب طلب کردن.

  د: وفا کردن به وعده و انجام دادن آن.اندیشی؟ انجاز وع مگر نیت بدل کردي و در انجاز وعد مدافعت می

  این مماطلت به اخلاق کریمان لایق نیست. مماطلت: کسی را معطل کردن و در انتظار گذاشتن.

اگر خواهی کعتبین کژ در میان آري هم برآن اطلاع افتد و معایب آن بر هرکس مستور نماند. کعتبین کژ در میان آوردن: 

  نوعی حیله در بازي نرد.

 شناخت که عقوبت غادران زود نازل گردد. عقوبت: نتیجه بد اعمال. بباید

دسـتی و مبـادرت نتوانـد نمـود از       آن کس که به تواضع و تضرّع مقدمات آزار فرو نتواند گذاشت و در عفو و تجاوز پـیش 

  پیرایه نکونامی عاطل گردد. 

توانـد پـیش    را کنار بگذارد و در عفو و گذشت نمـی  تواند آزار و دلتنگی آن کسی که در مقابل تواضع و تضرع دیگران نمی

  دهد. اي است از دست می قدم شود نیکونامی را که همچون آرایه

ر فرا می   رساند.  نماید، آنگاه آن را به آهستگی به تسییر می همیشه زیرك بعضی از حاجات چنین کس را در صورت تعذّ

دهد سپس بـه آرامـی ایـن     ن کسی را مشکل و نشدنی نشان میهاي چنی انسان زیرك و باهوش همیشه بعضی از خواسته

  کند. ها را میسر و ممکن می خواسته

  کلی مواصلات عالمیان جز براي عاجل نفع ممکن نباشد. 

  هاي فوري است. هاي مردم به یکدیگر براي منفعت تمام پیوستگی

  اي بیشتر نتوان نهاد.  عبرهبر دوستی که براي حاجت حادث گشته است چندان تکیه نتوان کرد و آن را 

تـوان بـراي    توان چندان اعتماد کرد و چندان اعتباري نمی اي که به خاطر ضرورت و ناچاري به وجود آمده نمی بر دوستی

  آن قائل شد.

  هیچ خیر نیست خصم ذلیل را در مواصلت خصم عزیز و در مجاورت دشمن قوي خصم ضعیف را. 
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ر پیوستن به دشمن عزیز و قدرتمند هیچ خیري نیست و نیز در نزدیکی و مجـاورت  براي دشمنی که خوار و ذلیل است د

  دشمن قوي، براي دشمن ضعیف خیري نیست.

  چون طریق مهادات و ملاطفت بسته ماند: هدیه به یکدیگر دادن.

  ن.شناسم به خود جز آنکه به خون من ناهار بشکنی. ناهار شکستن: رفع گرسنگی کرد را هیچ اشتیاقی نمیوت

  هر که به آسیب غرور و غفلت در گردد کمتر تواند خاست. در گردد: از پا درآید.

  پس از ادراك نهمت، در تصون ذات، ابواب تیقظ به جاي آورد.

  تیقظ: بیداري. –پس از رسیدن به خواسته، در حفظ جان خود کاملاً هشیار و مراقب بود  

  ستوحش: آزرده و دل تنگ شده.خردمندان از مقاربت یار مستوحش نهی کرده اند. م

  کننده تاوان ي خصمان دانند. غریم: تاوان گیرنده و طلب و اقربا را در رتبت غریمان، و دختر را در موازنه

  موضع خشم در ضمایر موجع است و محل حقد در دلها مولم. موجع و مولم: هر دو به معنی دردناك است.

. به زن م ه علَّم الخمِرَ   دهند. یانه حال(ازدواج کرده) طریقه مقنعه به سرکردن را یاد نمیالعوانُ لا تُ

  بسیار نفایس زیر حقه این دهر بوالعجب به باد داده ام. روزگار شعبده باز و شگفت ساز.

ت را    هر که بر پشت کره خاك دست خویش مطلق دید دل او چون سر چوگان به همگنان کژ شود و بر اطلاق فـرق مـرو

ت و    هر که در دنیا خود را صاحب قدرت و توانایی دید (کسی مثل پادشاه) بـا همـه بـد مـی    زیر قدم بسپرد.  شـود و مـرو

  گذارد. جوانمردي را زیر پا می

  پیر فریفتن، روزگار ضایع گردانیدن است. کوشش کردن براي فریب دادن پیر، وقت خود را ضایع کردن است.

لب صلح اصحاب عداوت حرام، زیرا که در آن خطر بـزرگ اسـت و   در مذهب خرد قبول عذر ارباب حقد محظور است و ط

جان بازي ندبی گران، تا حریف ظریف وکعبتین راست و مجاهز امین نباشد در آن شروع نشاید پیوست. از نظر گاه خـرد  

تر از آن  پذیرفتن عذر کینه ورزان ممنوع و نارواست و طلب صلح دشمنان حرام، زیرا در آن خطر بزرگی است و جان گران

اي نباشد و حریف قمار امین و درستکار باشـد.   است که بر سر آن قمار کنند مگر اینکه حریف، دقیق باشد و دربازي حیله

  ندب: گروقمار.



 »149« فارسی    نثر
  
 

صورت نبندد که خصم موجبات وحشت فرو گذارد و از ترصد فرصـت در مکافـات آن اعـراض نمایـد. ممکـن نیسـت کـه        

  رها کند و در جستجوي فرصت مناسب براي جبران و انتقام جویی نباشد. اش شده را دشمن آنچه سبب آزردگی

قورِ. آشنایی سود می ع الکلَبِ الع و لوَم ع فه تنَفَ   بخشد اگرچه با سگ درنده. المعرِ

 -پادشاه در مذهب تشفیّ صلب باشد و در دین انتقام غالی. تشفی: انتقام گرفتن و فرونشاندن سـوز درون. صـلب: سـخت   

  غلو کننده.غالی: 

شتِِِ افروخته بی نگ ل کینه در سینه مادام که مهیجی نباشد چون ا   هیزم است. انگشت: ذغال. مثَ

  میان گفتار و کردار تو مسافت تمام می توان شناخت. 

  گفته هاي تو با عمل تو

  بسیار فرق دارد.

  و رنج و محنت.عنوان همه بلاها مرگ است و صوفیان آن را آکفت کبیر خوانند. آکفت: آفت 

  هستم: ستمگر، از حد در گذرنده. معتديام  اگرچه مبتدي نبوده

شـمرند و در میـدان هـوا عنـان خـود گـرد        بر همگنان واجب است که در حساب نفس خویش ابـواب مناقشـت لازم مـی   

  بسیار سخت گیري کنند برخود و هوسرانی نکنند. گیرند. باید مراقب اعمال و رفتار خود باشند و می

نودم مثل دشمن آزرده که دل بر استمالت او نیارامد، اگر چه در ملاطفت مبالغت نماید و در تـودد تنـوق واجـب دارد.    ش

  تنوق: منتهاي کوشش را نمودن در اینکه کاري را خوب به انجام برسانند. -استمالت دلجویی

  ارزش است.  یه از چیزهاي بسیار کوچک و بیچیز بر وي پوشیده نگردد. نقیر و قطمیر کناچ از نقیر و قطمیر احوال هی

  توان کرد. زحیر: رنج و اندوه. اي صورت نمی عمر در زحیر گذاشتن را فایده

. چون یکدیگر را دیدیم آزمون خبرها را خرُُد گردانید. (نظر بر خبر راجح آمد و سماع از عیـا  برَُ غَّر الخبَراَلخُ ا التقَیَنا ص ن فلم

  »بدیدن فزون آمد از آگهی«ت با قاصر) و نیز معادل اس

  دارم. من عمل سلطان را کارهم: من شغل دولتی را ناخوش می

  اگر در باب ایشان اصطنائی فرمایی دل تو فارغ گردانند و به منال و اصابت که از اشغال یابند شادمان و مستظهر شوند.

یابند شـادمان و پشـت گـرم     ال و منال و حقوقی که میکنند و با م پذیرند و خیال تو را آسوده می اگر آنها را برگزینی می

  شوند. منال و اصابت: حقوق و مواجب کارهاي دولتی. می
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هاي نادرست بیمـار   خود را به وهم بیمار مکن که حسن راي ما رد کید و بدسگالی دشمنان را تمام است. خود را با خیال

  شود. له و بداندیشی دشمنان مینکن زیرا خوبی نظر ما درباره تو باعث رد شدن مکر و حی

  بندیم. به یک تعریک راه مکاید ایشان را بسته گردانیم. با یک بار گوشمال دادن آنها،راه مکر و حیله آنها را می

  در امن و راحت و فراغ و دعت: آرامش و آسایش.

ه الاثافی. تا آنگاه که او را به س وه بثالثَ م ومین از سه پایه دیـگ افکندنـد. یعنـی او را در    روزها در آن تدبیر بودند الی أن ر

  دریاي خطر و چاه هلاکت افکندند (در حق کسی بدي را به نهایت رساندن) 

چون بدیدند آتش گرسنگی و آتش خشم(شیر) هر دو به هم پیوست و تنور گرم ایستاد، فطیر خـویش در بسـتند. چـون    

  موقعیت فراهم شد کار خود را کردند.

د. اخبار را کسی براي تو بیاورد که تو او را توشه نداده باشی (براي خبر آوردن) و یأتیک بالاخب و م تزَُ ن لَ ارِ م  

ه. بیازماي و دشمن بدار. رتقَل اخُب  

     مخدوم بدان، مقرون است و هـیچ خردمنـد آن را بـر مجـرد موقع اختزال اندران بکفران نعمت و دلیري بر سبک، داشت

مفهوم عبارت: کار دزدي این خادم، خیانت تنها نیسـت، دو امـر دیگـر بـا آن      -: اختلاس اموالخیانت حمل نکند. اختزال

  مقرونست: کفران نعمت، و جرات و جسارت اینکه بدان عمل، مخدوم را مورد اهانت قرار دهد.

. چون پادشاه در خشم شود شیطان مستولی گردد. طَ الشیطانُ   اذا استشَاطَ السلطانُ تسَلَّ

 که از عمد و قصد منزه باشد ذات هوا و اخلاص را مجروح نگرداند و در عقوبت آن مبالغت نشاید.  هر گناه

اگر کسی که گناهی کرده عمداً مرتکب این گناه نشده باشد اخلاص و وفاداري او مثل گذشته اسـت و در مجـازات او نبایـد    

  زیاده روي کرد.

  اکنون باید از تصمیم کشتن او صرف نظر کنی. اکنون برتو آنست که عزیمت ابطال او را فسخ کنی.

  میل ما به حکم آزمایش سابق، به قبول عذر تو زیادت از آن است که به تصدیق حوالت خصمان. 

براساس آزمایش سابق تو (که در آن سربلند بیرون آمده اي) میل من به پذیرفتن عذر تو بیشتر از آن است کـه بخـواهم   

  بپذیرم. اتهام دشمنان را درباره تو

  گذارد. دهد و خود را آزاد می در ابواب سهو رشته با خویشتن فراخ گیرد. میدان به خود می

  المأخذ: کسی که زود بتوانند او را به میل خود بگردانند.  ملک را سهل المأخذ شمرند و هر روز تضریبی تازه رسانند. سهل

ک که چربک ساعی فتنه انگیز را در گوش جاي داد لام التفات نمود خدمت او جان بازي باشد.  هر م و به زرق و شعوذه نم  
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چین توجه کند خدمت کردن به او مثل بـازي    هر پادشاهی که دروغ تبهکار فتنه انگیز را بپذیرد و به دروغ و فریب سخن

  کردن با جان است (خطرناك است) 

. رهاکن طریق کسی را که سست شد  ه هی سقاؤُ ن و لِّ سبیلَ م مشک او. یعنی با کسی که محبت او خلل پذیرست و در خَ

  عهد و پیمان سست است همراهی نکن.

  سزاوار تر کس به قبول حجت و سماع مظلمت ملوك و حکام اند. مظلمت: دادخواهی.

ک؟ چگونه خاشاك را در دیده برادر خود می رُ الجذلَ فی عینولا تبُص فی عینِ اخیک تبُصرُ القذاه ی و تنه درخـت  بین کیَف

  بینی؟ را در چشم خود نمی

. آنچه از بدي به تو برسد از تن توست. ک ن نفَس َفم یِئهن س م ما اصابک  

. دو دست تو گره بستند و دهان تو دمید(خودت این کار را کردي، پس خودت را ملامـت کـن نـه     خَ یداك اوکتا و فوك نفََ

  دیگري را) 

دینُ تدانُ.   شود. دهی به تو پاداش یا سزا داده می ا و پاداش میهمچنان که سز کما تَ

  کرد. ها قانع گشت. باز بود: امتناع می از خوردن گوشت باز بود و به میوه

  بر روي زمین پوست باز کرده ندید...: صفقهتا هر دو جگر گوشه خود را به یک 

  اي. دست بر هم زدن به نشان توافق در ختم معامله

به مراد نرسـیدن منـافی خوشـبخت     -ادت پشت بر پشت اند. پشت بر پشت: متضاد، منافی یکدیگرتعذر مراد و ادراك سع

  بودن است. 

اگر شفقتی کنی و اقتراح مرا به اهتزاز تلقی نمایی سوالف مکرمت بدو آراسته گردد و محل شکر اندران هرچـه مشـکورتر   

  هاي گذشته. ها و محبت سوالف مکرمت: جوانمردي -ییباشد. اقتراح: درخواستن چیزي از کسی. به اهتزاز: با گشاده رو

  رودر بایستی بودن نسبت به کسی در حاجت و خواهش. بدین مباسطت مباهات نمایم. بی

  هر که زبان خویش را بگذارد و اسلاف را در لغت و حرفت و غیر آن خلاف روا بیند، کار او را استقامتی صورت نبندد. 

ر بگذارد و در حرف زدن و شغل و پیشه برخلاف گذشتگان خود عمل کند (از آنهـا پیـروي   هر که زبان مادري خود را کنا

  نکند) کار او درست و مستقیم نخواهد بود.

  نمایی. خواست که تبَختُْر کبک بیاموزد: راه رفتن با تکبّر و جلوه آن زاغ می

  عنان سازد.   تگ و هم  فاءت ایشان ندارد خود را همنگذارد که نااهل بدگوهر خویشتن را در وزان احرار آرد و با کسانی که ک
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  کفاءت: هم کفو بودن، مانند هم و برابر هم بودن. -سنگی  وزان: موازنه و هم

ه: لذت بردن و خوش آمدن. ه. تفکّ   خردمند باید که این ابواب از جهت تفهم برخواند نه براي تفکّ

  نیروي عقل. به راي و قعبره دشمنان را بمالید. قعبره: تدبیر و

زن حکیم و خردمند داشت که به سداد و غنا و نفاذ و مضا مذکور باشـد.... راي زن:   چون پادشاه حلیم و عادل باشد و راي

  نیازي و روان بودن فرمان و کاربري مشهور باشد. عبارت آخري: به درستی و راستی و بی –مشاور 

  ات چه راحت و از زندگانی چه فایده؟ عدیل: مساوي و برابر.چون این طایفه را که عدیل نفس منند بکشم مرا از حی

. (مطیع باش و بزرگ دار) فرمانِ گریانندگان خود را، نه فرمان خندانندگانت را. ک ضحکات لا امرَ م ک بکیاتامرَ م  

: بامداد برمی حومِ الغوافلِ ن لُ رثی ع ح غَ صبِ   غیبت نکردن)  هاي زنان ساده دل (کنایه از خیزد گرسنه از گوشت تُ

هات بنی آدم است. بقیت: مجازاً بهترین هات: زیرکان. -بلار وزیر که بقیت کفات عالم و د د  

  تا این غایت هیچ چیز از من مطوي نداشته است. مطوي: پوشیده. تا امروز هیچ چیز را از من پنهان نکرده است.

ه. مرد عاجز می حالَ یعجزُ لا الم توان رسید، مـرد   اه چاره همیشه باز است و به نوعی به مقصود میشود ولی چاره نه (ر المرء

  کند) . شود و ترك چاره می است که ناتوان می

  تفصی از چنین حوادث و دفع آن جز به عقل و ثبات و خرد و قار ممکن نشود. تفصی: رستن و رهایی یافتن.

ن علیک و لا وق. وقتی این مطالب را شـنید خـود را نباخـت و     چون این فصول بشنود خود را از جاي نبرد و گفت: ه شف تُ

  گفت برخود آسان گردان و باك مدار.

  درکارها پیش از تامل و تدبر خوض نکند. خوض کردن: شروع کردن.

  آن تعبیر که حکیم در آن تعریض کرده بود هم محقق گشت. تعریض کرده بود: سربسته سخن گفته بود.

ر خود بر مردمان عرض دهی؟ میخواهی تا ما را ملک تلقین   می وه و مزو داري   خـواهی بـه مـن مملکـت     کنی و کفایت مم

  بیاموزي و کفایت خود را که دروغی و تقلبی است به مردم نشان دهی؟

  اید از زیردستان در چند و چگونه سفته خواهد. سفته خواستن: یاري و همراهی خواستن. چون در معرض مهمی

  رزند عاق مبالغت نماید.... عاق: آزار کننده پدر و مادر، نافرمانبردار.مادري مشفق که در تعهد ف

 -سفساف کاري بد و امري حقیر -معنی عظیم اغماضی فرمود بر چندین ژاژ و سفساف که من ایراد کردم. ژاژ، هذیان و بی

  اغماض: چشم پوشی و گذشت.
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اظهار کنند وبه تلویح و تصریح چیزي فرا نمایند که جماعتی که خویشتن در محل لدات دارند اگر اندك نخوتی و تمردي 

  بر معارضه و موازنه مانند شود.... 

  فرانمودن: نشان دادن. -تلویح: اشاره کردن بدون صراحت -لدات: جمع لد به معنی همزاد و هم شأن

و دع. مزاحمت کن به اشتر پیر یا واگذار (یاري از اهل تجربه خواه و گرنه ره م بعود اَ اکنزاح. (  

  پیش حصارم خرم تو کان حصن دولت است                    بحر محیط سنگ نیارد به خندقی

وقتی که حزم تو حصن دولت باشد بحر محیط قدر آن را نـدارد کـه خنـدق آن حصـن      -سنگ نیارد: قدر و ارزش ندارد 

  باشد.

هاي امور مملکـت و   و عقد: گشادن و بستن گره بر استصواب تو در حلّ و عقد و صرف و تقریر اعتراضی نخواهد رفت. حلّ

دانـی بکـن و اختیـار     صرف و تقریر: معزول کردن و به کار نصب کردن کارکنان حکومت. (هر چه صواب مـی  –اداره آنها 

  ) .شود مطلق به تو داده می

  بها. هاي پر کار ایدون حکیم را حاضر خواست و به مواهب خطیر مستغنی گردانید. مواهب خطیر: بخشش

پادشاه باید که صنایع خود را به انواع امتحان بر سنگ زند و عیـار راي و رویـت و اخـلاص و مناصـحت هـر یـک معلـوم        

آنها را به هر نوعی بیازماید و اندازه راي و اندیشه و اخلاص و خیرخـواهی هـر    -گرداند.... صنایع: برکشیدگان و پروردگان

  یک را بداند.

ل در آن تصون و عفا ل: تکیه گاهمعو ع و صلاح را داند که مایه خدمت ملوك سداد است. معون: خود رانگـه   -ف و تور تصو

  سداد: راستی و درستی. -داشتن. تورع: پرهیزگار شدن

  به صیانت و تقشّف مشهور: قناعت به زندگی حقیر.

ند پوستین بگردانـد. سسـت بـروت:    سست بروت دون همت قدر انعام و کرامت به واجبی نداند و به هر جانب که باران بی

  کنایه از ابله و پخمه. پوستین گرداندن به سمت باران: ابن الوقت بودن.

  لئیمی در معرض وجاهت افتاد: مورد توجه و قبول عام شدن.

صیبوزنه او را در راه بدید  بص َق تب   و تواضعی تمام آورد: اظهار کوچکی و تملّ

جدتها. من فرزند علم یعنی در این باب استاد و دانا و همه کاره ام. -این خاك هستم انا ابنُ ب  

. گرانباري که از چانه خود یاري می ه َقن ذَ لٌ استعانَ بِ   جوید) . طلبد. (عاجزي که از عاجزتر از خود یاري می مثقَ
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ورشید بر شیري اند که خ کرده شیر سوار فلک پیش رخسارش پیاده شدي. شیر سوار فلک: خورشید. (در گذشته تصور می

  ) .سوار است

. بر کناره راه رو که نعل (کفش) در پاي داري ناعله ي فإَنَّک   ) .اي زن(از کار دشوار مگریز که آماده آنی أطرّ

  او تمامی آن برخود غلا کرد و هم در روز به نقد بفروخت و صد هزار درم سود برداشت. غلا کرد: گران خرید.

  ام تا از مجادله شما وقوفی نیابد. این کار را پنهان و پوشیده انجام دهید. من جاسوسی گرفتهاین کار مستورتر گزارید که 

  خواهم لاف بزنم. کند که من می این اشارت صبغت تصلّف دارد. چنان جلوه می

شـاده رویـی   هاي یاران را با گ ها و نیازمندي التماسات هر یک را بر آن جمله به اهتزاز و استبشار تلقی کردي. در خواست

  ساخت. پذیرفت و این حاجات را برآورده می می

  بود.  من بنده را بر مجالست ایشان چنان الفی تازه گشته بود که از مباشرت اشغال و ملابست اعمال اعراض کلی می

ارهـا روي  آنچنان با آن بزرگان انس گرفته بودم که کاملاً از پرداختن به کسب و کار براي امرار معاش و درآمیخـتن بـا ک  

  گردانده بودم.

گذارد  دارد و نمی عقل بر اطلاق، کلید خیرات و پاي بند سعادات است. بند پاي سعادت: بند پاي سعادت است، آن را نگه می

  که دور شود.

دهد که معاودت صورت نبندد. کار نیک، بیمـاري گنـاه    اعمال خیر و ساختن توشه آخرت از علت گناه از آن گونه شفا می

  کند که هرگز برنگردد. وري درمان میرا ط

دم گرم تو مرا بر باد نشاند تا هوس سجاده بر روي آب افکندن پیش خاطر آوردم. سخنان به ظاهر شیرین و موثر تو مـرا  

  العاده بیفتم(کاري غیر ممکن) .  تحریک کرد تا اینکه در اندیشه انجام کاري خارق

م باشند. پادشاه اقبال بر نزدیکان خود فرماید که د   ر خدمت او منازل موروث دارند و به وسایل مقبول متحرّ

کند و به آنهایی که به سبب اصل و نسب و وراثت در درگاه او حرمت دارند، نـه کسـانی    پادشاه به نزدیکان خود توجه می

  که اهل فضل و مروت هستند.

  هنر مکتسب، اصطناع فرماید.   ا به وسایل موروث، بیهنران ر نشاید که پادشاه خردمندان را به خمول اسلاف فرو گذارد و بی

توجهی قرار دهد و افراد ناشایسـت و   درست و شایسته نیست که پادشاه دانایان را به سبب گمنامی گذشتگانشان مورد بی

  لیاقت را به سبب چیزهاي به ارث رسیده و اصل و نسب، بدون داشتن هنر، مقام و منزلت دهد. بی
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گفتم و ننمود در طبع او زیادت طمع تواضعی و تعظیمی. با او چنان که با همتایان و یـاران سـخن    میبر وي سخن اکفاء 

  خواهد. گویم سخن گفتم و در ظاهر او چیزي مشاهده نکردم که نشان دهد تواضع و بزرگداشت بیشتري از من می می

  ه نیروي خود آدمی و چیرگی یاران اونیست.بناي کارها به قوت ذات و استیلاي اعوان نیست. اساس کارها تنها متکی ب

ت خیانت منزلت کرامت کم توان یافت. از برکت خیانت انسان صاحب معجزه و کرامت نمی   شود. بدالّ

  سود ناکرده در جهان بسیار است. سودي که بدون کار کردن به دست بیاید بسیار اتفاق افتاده است.

ذي کیاز آثار و شمشیر پادشاهانه: کمی، اند نب  



  نثر فارسی »156«
  
 

  تاریخ بیهقی

یکرویه شد: فیصله یافت و سر و سـامان   -ها و بلاها عوایق و موانع برافتاد و زایل گشت و کارها یکرویه شد. عوایق: سختی

  گرفت.

 -حکم او راست در راندن منحت و محنت و نمودن انواع کامکاري. رانـدن منحـت: روان کـردن دهـش و تقـدیر بخشـش      

  و مشیت خود را گونه گون آشکار کردن. نمودن انواع کامکاري: خواست 

  نوشتند. ي کوچک که در کارهاي فوري می به خط عالی بود: نامه ها ملطفّه

  : عریضه، نامه.اند خدمتمنتظر جواب این 

آمدند  خداوندان شمشیر و قلم به جمله بیامدندي و تا چاشتگاه فراخ حدیث کردندي. بزرگان لشکري و دبیران همگی می

  کردند. ظهر صحبت می و تا نزدیک

ط: بازایستادن ط فرو نشاند. تثبامیر محمد باز ایستادن از شنودن ترانه را کنار گذاشت. -امیررضی ا... عنه تثب  

ابوالعباس اسفراینی،  -به سراي ابوالعباس اسفراینی رفتند که برسم امیر مسعود بود به روزگار امیرمحمود. به رسم: پیشکار

  مود عهده دار و پیشکار مسعود بود.در روزگار سلطنت مح

برادر راه رشد خویش بندید و پنداشت که مگر با تدبیر ما بندگان تقدیر آفریدگار برابر بود. رشـد: در راه حـق ایسـتادن و    

  ماندن. برادر راه رشد و حق را ندید و تصور کرد تدبیر بشري با تقدیر خدایی برابري تواند کرد.

در اینجـا بـه معنـی اگـر     » که«حرف ربط  -که در خدمت به کار برد. زیادت نیکویی: انعام بیشترویرا زیادت نیکویی باشد 

  است. اگر حسن خدمت نشان دهد انعام بیشتري خواهد یافت.

  نامزد کرد: فرستاد. -بگتگین، کدخداي خویش را با ایشان نامزد کرد. کدخدا: پیشکار

  بودنی: تقدیر.  – فذلک آن بود که بودنی بوده است. فذلک: خلاصه

  به صحرا -خزائن: گنجینه ها -ما عورات و خزائن به صحرا افتادیم. عورات کنایه از زنان است

  سامان شدیم. پناه و بی افتادیم: از پرده بیرون افتادیم و بی

دانـد چـون    هر حکم که کنیم به خدمت مال ضمانی اجابت کند و هیچ کژي ننماید که از آنچه نهاده باشد، چیزي ندهد که

  ما باز گشتیم.  

داند که هر چه تعهد کنـد   زند زیرا می کند و چانه نمی خدمت مال ضمانی: پیشکش نقدي ضمانت شده. هر چه بگوییم قبول می

  نخواهد داد.
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کارهـاي بزرگـی پـیش     -نپردازیم: فارغ نشویم -مهمات بسیار پیش افتد و تا روزگار دراز نپردازیم. مهمات: کارهاي بزرگ

  شویم. آید و تا زمان درازي فارغ نمی می

آورنده نامه خلیفه همانجا منتظر ماند و گاه وي را به  -برد بدو. نامه آور: پیک برد و نمی نامه آور برجاي بمانده و اجابت می

  دادند. پذیرفتند و گاه به خواهش وي پاسخی نمی حضور می

ساخت که مسعود برجناح سفراست و اینجـا مقـام چنـد توانـد      باسستی باید« اگر عشوه دهد کسی نخرد که او را گویند: 

  نباید خرید و چنین سخن نباید شنید که وحشت ما بزرگ است. » کرد؟

وحشت: رمیدگی دل اگر کسی او را بفریبد نباید بپذیرد و اگـر   -جناح سفر: مجازاً آماده سفر -نخرد: نپذیرد -عشوه: فریب

ماند، چنین  باید سازگاري کرد زیرا مسعود آماده سفر است و مدت زیادي اینجا نمی به او بگویند: به سبب زبونی و سستی

  سخنی را نباید پذیرفت.

  هر سالی دویست هزار دینار هریوه و ده هزار طاق جامه از مستعملات آن نواحی بدهد بیرون هدیه نوروز و مهرگان. 

  رون هدیه...: جدا از ارمغان نوروز و جشن مهرگان.بی -مستعملات: محصولات یا مرسومات -دینار هریوه: زر خالص

اگر مردم ري وفا خواهند کرد، نام را کسی بباید گذاشت و اگر وفا نخواهند کرد اگر چه مردم بسیار ایستانیده آید، چیزي 

  نیست. 

  ایستانیده آید: گماشته شود. -نام را: براي صورت ظاهر

پانصد دل انگیز. حسن سلیمان را با پانصد سوار دلاور و شجاع اینجا خـواهم  حسن سلیمان را اینجا خواهم ماند با سواري 

  گذاشت.

  اعیان را به نیم ترك بنشاندند. نیم ترك: نوعی خیمه.

  صفرایی عظیم داشت. بسیار تند خو بود.

  ساختند و در اعتقاد وي سخن گفتند. محضر: شهادت نامه. محضرها در وي حسد کردند و

  شرم و بیم. حشمت: بی آشکارا برفتند سوي مامون به مرو. بی حشمت د به مأمون، یا دزدیده و یا بیکسانی که میل داشتن

  بزرگ داشت: قناتی بزرگ. کاریزيبر یک فرسنگی دامغان که 

  ي مختصر وي. اي با امضاي پادشاه و نامه ي توقیعی بزرگ.... نامه نامه

  فتاد.و به بغداد رفت: حرکت کرد و براه ا در کشیدو فضل 
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  چون مدتی سخت دراز در عطلت بماند، پایمردان خاستند که مرد بزرگ بود و ایادي داشت نزدیک هر کس. 

معنی جمله آخر: برگردن همـه کسـان    -ایادي: احسان و نیکی در حق کسی -پایمرد: خواهشگر و شفیع -عطلت: بیکاري

  درگاه حق احسان و نیکی داشت.

 -شت، چنانکه یک سوارگان خامل ذکر را دارند. خسیس تر درجه: پست تـرین درجـه  وي را در خسیس تر درجه بباید دا

  قدر باشند. اي ندارند و گمنام و بی اي خامل ذکر: سوارانی که هیچ رتبه یک سواره

  غلس: پایان شب. -او را اعلام داد تا پگاه تر در غلس بیامد و در آن صفر زیر شادروان بنشست. پگاه تر: صبح خیلی زود

و امیدوار  پیدا کرد او را اندازهکه خلیفه فرمود، بدو رسانید و  تشریفر حال عبدا... طاهر از پیش خلیفه بیرون آمد و این د

  او را اندازه پیدا کرد: محل و مرتبه او را معین کرد. -ها گردانید. تشریف: بزرگداشت دیگر تربیت

  اهبتی تمام بساخت: اهبت: ساز و سامان کار.

  ه تا نماز پیشین روزگار گرفت. نماز پیشین: نماز ظهر.از چاشتگا

  من کردي: در حق من. براستاياین مکرمت را که 

  : زمان گرفت و دوام یافت.بداشتگردانید و تا شب  کرد و بازمی و مردمان را معذرت می

ال و رئیس را باید ساخت علف: خورش مردم و ستوران و علف ها که عم  

  ي خرد. ها و مطردها. علامت: علم و رایت و نشان، مطرد: نیزه متو غلامان ساخته با علا

  آنکه حاجب غازي، سپاه سالار بر درگا هست: جز این مجلس دادخواهی.و بیرون مظالم 

هـاي حسـنکی نـو:     رسـم  -درنگ را باطل کنند. عاجل الحال: بی هاي حسنکی نو رسمتا  عاجل الحالفرماییم به  اکنون می

  اي نوپدید که حسنک نهاده است.ه ها و آیین بدعت

  در هفته دوبار مظالم خواهد بود. مظالم: دادخواهی.

املاك ایشان موقوف مانده است و اوقاف اجداد و آباد ایشان هـم از پرگـار افتـاده و طـرق و سـبل آن بگردیـده. موقـوف:        

بگردیده: تغییـر یافتـه و    -ف علیه آنطرق و سبل: راه و روش و مصرف و موقو -پرگار: سامان و نظام –بازداشته و توقیف 

  منحرف شده.

  اند و مضطرب گشته اند. بسیار کسان از خاندان ایشان نابسامان و تنگ حال شده اند. بسیار خلق از ایشان از پرده بیفتاده

  آن اوقاف زنده گردد و ارتفاع آن به طرق و سل رسد. ارتفاع: در آمد و حاصل.
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  موده آید: با اندیشه و فکر.فراز نظر و آنچه فرمودنی است 

بگرفتند. هر که را داراي اسم و رسمی بود و شـهرت   خواندند، و هر که را باز میجمله کشاورزان و وکلا و بزرگان توانگر را 

  کردند. داشت، بازداشت می

  چیزي از کسی. اي و بر ما اقتراحی کنی، تو را حقی گذاریم. اقتراح: خواستن از بهر بزرگ زادگی تو که دست تنگ شده

  را سوي تو افکندیم. ستم: گذاشتیم تو ستم کنی.و بغی 

طـرف:   -نیروکردنـد: کوشـیدند   -چند بار آن مخاذیل نیرو کردند درحمله اما هیچ طرفی نیافتنـد. مخاذیـل: خوارشـدگان   

  فایده.

  ترس.حشمت: شکوه و  -حسن گفت: دهید و حشمتی بزرگ افکیند به کشتن بسیار که کنید. دهید: بزنید

  : اجرت گرمابه یا گرمابه بها، انعامی معمول براي واردین.سیم گرمابهو بیست هزار 

  : حادث شد و پدید آمد.تازه گشتببشارت این حال که او را 

این خلقت بر سبیل تهیـه و تمهیـد نعمـت لازمـه      -ها بینی. اعداد: آماده گردانیدن این اعداد است و رسمی، براثر نیکویی

  شود. ز این داده میاست که بعد ا

شکست خـورده   -چیز و بینوا بی -. به ترتیب:بدکردار و فسادانگیزدولت برگشتهو  دم کندهو  مایه و بی نابکاراند  آنجا قومی

  تیره بخت. -انتقام جو

نـده سـخت   به هیچ روزگار من او را با خنده فراخ ندیدم الا همه تبسم که صعب مردي بود و سخت فرو شده بود. خنده فراخ: خ

  صعب مردي بود و...: مردي سخت اهل جد بود نه اهل مزاح و در خود فرو رفته بود و غمگین و گرفته بود. -با دهان گشاده

  اند و نیز در خواهند رسید. در رسیده اند: تربیت شده و شایسته ارجاع شده اند. بلندگان شایسته بسیارند که در رسیده

  روي ندارد: صلاح نیست. -روي ندارد. گرمی: شتاب او را بدین گرمی به درگاه آوردن

  علی را استوار کرده بودند. علی را سخت در بند کشیده بودند.

  حقیقت. ریح فی القفص. باد در قفس کنایه است از چیز باطل بی

  راست کرده بودند که چه باید کرد. پنهانی قرار گذاشته بودند. 

  بود. نشاندن او: او را معزول کردن و از کار برکنار کردن.او  نشاندناو را نشانده آمده که صلاح 

  دندان نمودن: نشان دادن خشم و ترساندن. -این مالش و دندانی بود که بدو نموده آمد. مالش: گوشمال و تنبیه
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  است. خوارزمشاه سخت نومید گشت و به دست و پاي بمرد اما تجلدّي تمام نمود تا به جاي نیارند که وي را از جا شده 

د: شکیبایی کردن و جلدي و چـالاکی نمـودن   -به دست و پاي مردن کنایه است از سخت ترسیدن جملـه آخـر: تـا     -تجلّ

  متوجه نشوند که او متغیر و خشمگین شده است.

فـرو نهـادن و برداشـتن     -به هیچ حال روي ندارد که با وي از حدیث رفتن فرو نهند و بردارند. روي ندارد: صـلاح نیسـت  

  مطلبی را دست زدن و زیر و بالا کردن. یعنی

راف، کدخداي غازي به آسمان شد. کار سعید صراف، پیشکار و مباشر غازي، بالا گرفت. سعید ص  

  و او نیز: از پا در آمد. در دلو شدو خداوندش تا 

فعت صار   حارس الدجله.  سعید در آسیاي روزگار بگشت و خاست و افتاد و بر شغل بود و نبود تا بعد العزّ و الرِّ

ل می سعید گرفتار مصائب روزگار شد و گاه ترقی می کرد تا پـس از ارجمنـدي و بلنـدي قـدر      کرد و گاه از مقام خود تنزّ

  قدر گماشته شد.)  نگهبان دجله شد(مقصود این است که به کاري ناچیز و بی

: عیب گفتن و به زبـان گـرفتن و بـه همـه کـس      بوسهل زوزنی را در آنچه رفت، مردمان در زبان گرفتند. در زبان گرفتن

  گفتن.

ال گفتندي. جلد: چالاك و با شهامت ال: سازنده پالان شتر. -مردي سخت جلد که وي را بوالقاسم رح رح  

  علی تگین بدین یک ناحیت باز نایستد و وي را آرزوهاي دیگر خیزد، چنانکه ناداده آمد یک ناحیت که خواست. 

درنگ در سر وي قصـد   ناحیه قناعت نکند و چنانکه یک ناحیه که طلب کرد و به وي داده نشد، بیعلی تگین به این یک 

  هاي دیگر برانگیخته شود.  و اندیشه

  و چون خوارزمشاه آلتونتاش مرد، در سر علی تگین شد. مردي مردانه چون آلتونتاش در کار علی تگین از دست رفت. 

نماید. مشرف کرده بودند: بـه   شمرد و هر چه رود باز می ودند تا انفاس یوسف میحاجبش را بر وي در نهان مشرف کرده ب

هاي او را شماره کنـد یعنـی سـخت او را زیـر نظـر       شمرد: تا نفس تا انفاس یوسف می -جاسوسی و تفتیش گماشته بودند

  بگیرد.

در آنجـا پارچـه و جـواهر و مهـر     خانـه: جـایی کـه     خانه، طشت دار بفگتندي. نگهبان و متصدي طشت  و او را احمد طشت

  داشتند. سلطان را نگه می

  چون به غزنین آییم تدبیر آوردن او برمدار که ساخته آید. برمدار که: برپی رسیدن ما و بعد از رسیدن ما.
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  بسیار نامردي رفت در معنی تفتیش. به بهانه تفتیش بسیار ناجوانمردي کردند.

روف درباره کسی که یکی از نزدیکان خود را از دست داده و بـه جـاي یـافتن ارث    مادر مرده و ده درم وام. مثلی است مع

  ناگزیر از پرداخت وام خویشاوند درگذشته باشد.

  علی حاجب که امیر را نشانده بود. فرمودیم تا نشاندند. نشانده بود: باز داشته و فرو گرفته بود.

  را به جاي آرند. نمک خوردگی و هم سفرگی. ممالحت شرط

ده دلـی: پریشـانی و    -حاسدان و دشمنان به کوري و ده دلی روزگار را کرانه کنند. کوري کنایه از سیه روزي و اندوه و رسـوایی 

 پراکندگی خاطر.

 -باشـد از گروهـی اذنـاب، آن را دریـابیم. مدینـه السـلام: بغـداد        به مدینه السلام رویم و غضاضتی که جاه خلافت را مـی 

  اذناب: سفله و دون. -رتبه غضاضت: خواري و کم شدن

  از ما نه به حقیقت آزاري نمود. به خلاف راستی و واقع از ما رنجشی اظهار کرد.

  صلاح ذات البین. نیک شدن حال میان دو یا چند تن تا رنجش به مهر و الفت تبدیل شود.

و بدو بـازگردد. مکاشـفت: دشـمنی     ها ریزند و وزر و وبال به حاصل شود و اگر میان ما مکاشفتی به پاي شود، ناچار خون

  بدو بازگردد: بر عهده گردن او خواهد بود. -وبال: عذاب و سرانجام بد -وزر: گناه -آشکار ورزیدن

  بودند: بر وي تسلط یافته و او را به اختیار خود در آورده بودند. دست بر رگ وي نهادهکسانی 

  امیر را بر آن برانگیخته و وا داشته بودند که...امیر را برآن آورده بودند که وي را فرو باید گرفت. 

بـه   -دارند. خداوند: سلطان مسعود همگان زبان در دهان یکدیگراین پدریان نخواهند گذاشت تا خداوند را مرادي برآید و 

  نهند. کنند یا به اصطلاح حرف در دهن هم می یکدیگر تلقین سخن می

نه به اندازه و پایگاه خویش با وي سخن گوید و او را بدو نخواهند گذاشت. بس شنونده است و هر کسی زهره آن دارد که 

کند در گفتگو با او پا از گلیم خویش فراتر نهـد و او را بـه    بسیار دهن بین است و هر کسی جرات می -شنونده: دهن بین

  حال خود رها نخواهند کرد.

  یادداشت شده است. تعلیق کرده آمده است. بدین نسخت که

  جهد کردیم تا آلتونتاش را در توانستیم یافت به مویی. پیوند ما به یک مو بسته بود و نگذاشتیم که گسسته شود. نیک

  جو. کنده. کنایه از دشمن کینه ماردمعلی تگین دشمن است به حقیقت 
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  .به جاي ارسلان مردي، به پاي کردن او را بپسندید. به جاي مردي مثل ارسلان، گماشتن او را پسندید

  دانست که کار خداوندش ببود. دانست که کار سرورش به پایان رسید.

   بشکوهیدند.کرد و مردمان از وي  او می مصادراتنهاد و  را او می مرافعاتبرید و  او می صارفات

مصادرات: ضبط اموال کسی به سبب جرمی که مرتکب شده  -مرافعات: داوري و تشکیل محکمه دادن –صارفات: عوارض 

  بشکوهیدند: ترس و بیم داشتند. -باشد

  . در همه کارها دست داشت.به میانه همه کارها در آمدهو نیز عبدوس سخت نزدیک بود 

  مستوفز: کسی که هنوز نیم خیز است و برپاي نایستاده. 

  ام تا اینجا رسیدم.  بوده مجتازانمن که فضلی ندارم و در درجه ایشان نیستم. چون 

  مقیمان.رهگذر کوي دانش نه از 

و از آن پادشاهان که ایشان را قهر کرد، چون آن خواست که او را گردن نهادند و خویشتن را کمتـر وي خواندنـد، راسـت    

  بدان مانست که سوگند گران و رشته است و آن را راست کرده است تا دروغ نشود: 

ش سازد و براي راست کردن این سـوگند  بدان شباهت داشت که گویی قسم خورده بود که پادشاهان عالم را فرمانبر خوی

  کوشیده است.

  ها: رام کردن گردن کشان و مطیع کردن شهرها. ها و بقعت نرم کردن گردن

  ظاهر گردد. ج مثلبه: عیب و نقیصه و ملامت. مثالبو آنجا معایب و 

  .چنانکه آن جلیبان را داروها و عقاقیر است. عقاقیر: گیاهان دارویی که با آن تداوي کنند

د، صفت جانشین موصوف (سوگند)   و مغلظّ سوگند خورم. مغلظّ: استوار و مؤکّ

  دیگر شده بود در حلم. احنف قیس: یکی از معاصران پیامبر که به خردمندي و بردباري شهرت داشت. احنف قیسنصر، 

سجل کرد: ثبـت   -ه: مورد اعتمادو او آن ثقه است که هر چیزي که خرد و فضل وي آن را سجل کرد، به هیچ گواه حاجت نیاید. ثق

  کرد و رقم زد.

از فرایض بود که من حق خطاب وي نگاه داشتمی. بسیار ضرور و لازم بود که من احترامی که لازمه خطاب و عنـوان اوسـت   

  داشتم. نگاه می

  خواستندي: چیزهاي مطلوب. آرزوهاو از آن پیرزن حلواها و خوردینها و 
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 -جریـده: تنهـا و سـبکبار    -اشت و بر مقدمه برفت جریده و ساخته. برداشت: به راه افتاد و رهسپار شدامیر روز آدینه از اینجا برد

  ساخته: مجهز.

ت بلند و شجاعتش آن قلعت و مردان آن بس چیزي، نپایست تا لشکر در رسد، با ایـن مقـدار    ننمود پیش چشمش و هم

  رد.نپایست: درنگ نک -مردم جنگ در پیوست. ننمود: جلوه نکرد

  کردند. تندي و بانگ و فریاد. اشتلمبسیار 

  امیر تنگ رسیده بود. امیر نزدیک شده بود.

  نیک نیرو کردند: زور آوردند و کوشیدند. -آن ملاعین گرم در آمدند و نیک نیرو کردند. گرم: به شتاب

آمد: عرصه پیکار تنگ شد و دانستند که کار تنگ درآمد جمله روي به علامت امیر نهادند و جنگ سخت شد. کار تنگ در

  علامت: علم و رایت.  –کار دشوار گشت 

  امیر دریازید و یکی را عمودي بیست منی بر سینه زد که ستانش بخوابانید. دریازید: دست

  ستان: برپشت خفته. -برسینه کسی گرزبیست منی زد -دراز کرد

  کردندي. جنگ تن به تن. ریشاریشبسیار مردم گرد آمدندي و جنگ 

  کرد. مداوم و پیوسته. پابست نجا هفت روز جنگآ

مجو  گرفتند از زیر دو برج. نقب و حفره. س  

  ها و غرایم وي نسبت به اراده جوانان متفاوت بود. هاي وي دیگر بود و عزائم وي که از آن جوانان. راي راي

  هاي پوشیده و نهانی. راههاي نبهره: راه

بـر   طلسـم آویختند، چنانکه آب از حوض روان شدي و بـه   ها و خیشساختند ها  مزمّلآن را را و  خواب قیلولهاي برآوردند  خانه

  بام خانه شدي.  

  نام دستگاهی است. -آویزند براي خنک شدن خانه اي که میان خانه می پرده -شیر آب –به ترتیب: براي خواب نیمروز 

ه ختلی، عمش خود سوخته او بود. حره ختلی، عمه مسعود شیفته   و فریفته او بود. حرّ

  کرد. گذراند و تعلل می بسوخت. وقت می روز را می

وس: گرز آهنی وس در کش گرفت. دبگرز آهنی در زیر بغل نهاد. -شمشیر برکشید و دب  

حواصـل: جمـع حوصـله کـه مرغـی اسـت        -او فرموده بود تا آوار ساخته بودند از بهر حواصل گرفتن. آوار: خاکریز، سنگر

  بسیارخوار.
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کامه: نانخورشی است  -هاي نیکو ساختی و پیش امیر محمود بردي. آچار: انواع ترشی جات سالی بسیار آچارها و کامه هر

  مشهور.

  به سه سال بدهد. پاره پاره، به اقساط. نجم نجممهلتی و توقفی باشد تا او این حاصل را 

  بود. سرمایه. تنخواهاو را هزار هزار 

  گواهی به عدل کسی بدهد. کننده، آنکه دار: راست معدل

  به فکر او نرسیده، صفت مرکب براي نواخت. است.  به خاطر ناگذشته.یابد  هر ساعتی نواختی تازه می

  خشک بماندم: سخت متحیر و مبهوت شدم. -نیک بترسیدم از سطوت محمودي و خشک بماندم. سطوت: سخت گیري

دستوري توانم گفت. به موقع نیفتد: مناسب نباشد و به اصطلاح جـا  ید و به موقع نیفتد و به آ اگر بگویم باشد که ناخوش

  دستور: رخصت و اجازه. -نیفتد

اند که چون به مکاشفت و دشمنی آشکارا کاري نرفته است به زرق و افتعال دست زده اند،  ها بسیار کرده پادشاهان حیلت

برفته است: کار موثر  -افتعال: دروغ بافتن -یر و حیلهزرق: ریا و تزو -تا برفته است. مکاشفت: با کسی آشکارا جنگ کردن

  واقع شده است.

  دریابم: تدارك و تلافی کنم. -و نفرتی بینم، جهد کنم تا آن را دریابم. دوري و جدایی نبوتیاگر 

گرفتـه   . آن غرور از محمود در سر وي جـا ه آن باد امیر محمود بود در سر او نهادهخندیدي و از آن باك نداشتی ک او می

  بود.

  دستگیري کرد و برکشید. -. به ترتیب: حقیرترین یارانبه دست گرفتو حشم خویش  تر اولیا فرو دستاو را از 

  خویش نامزد کرد. نزدیکان و محرمان. بطانهمردي معتمد را از 

  به بغداد آمد. ناشناس متنکرّپوشیده و 

جمله  -مردم: آدم، انسان –تر  ودتر و منظورتر گشت. گربزتر: زیركتر، خود مردم نتواند بود، حس از وي گربزتر و بسیار دان

  تر مورد عنایت شاه و دوستان شد.  آخر: بیشتر به حسد دشمنان گرفتار شد و افزون

  کرد تا جمله روي بدو دادند.  ها او می درباب لشکرپاي مردي

  جمله اخر: متوجه او شدند. -پاي مردي: وساطت و پا در میانی

  پیش رفتند. آیین گذشته. رفته ر رسمحاجبان ب
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  . نامسلط و ناآزموده.پیادهمردي سخت فاضل و نیکوادب و نیکو شعر و لیکن در دبیري 

  اند از جهت مرا در دیوان تو. امروز دیوان را نشایند.  این دو تن در روزگار گذشته مشرفان بوده

  روز شایسته حضور در دیوان نیستند.این دو نفر در گذشته جاسوسان من در دیوان تو بوده اند. ام

  تو پیش ما بکاري، با ندیمان پیش باید آمد، تا چون وقت باشد، تو را نشانده آید. 

تا چون وقت... تا باز در دیوان بـه وقـت مناسـب بـه کـار       -بکار: ضرور، معنی جمله اول: به تو در خدمت درگاه نیاز است

  گماشته شوي.

  ناروایی: کساد. -ناروایی کارش. متردد: دو دل طاهر دبیر چون متردد بود از

ي و نعمتی بزرگ داشت. بز: اثاث و متاع خانه.   بزّ

د: متغیر از خشم دي بازگشت و وکیل درخویش را نزدیک من فرستاد. مترب وکیل در: پیشکار و گماشته. -طاهر چون مترب  

  قیمتی پیش من نهادند. گرانبها. مرتفعپنج تا جامه 

  بیاض: پاکنویس. -م، امروز بیاض کنند. سواد: پیش نویسسوادي کرده ا

  تمام که داشت. گرفتگی خاطر. انقباضاستادم در چنین ابواب یگانه روزگار بود با 

  بخورد. دروغ راست مانند. چربکاریارق این 

  احسان و اکرام و تفقد کرد.   تربیت ارزانی داشت.امیر او را گرم بپرسید و 

  وند این چشم ندارم؛ من چه مرد آن کارم که جز پایکاري را نشایم. بوسهل گفت: من به خدا

  نشایم: شایسته نباشم. -من به خداوند...: از سرور خود چنین انتظار و توقع ندارم. پایکار: پیشکار و خادم

ارت فرماییم    ید کرد.ما را از این کار منصرف نبا ما را از این باز نباید زد.امیر گفت: ما سوگندان تو را کفّ

  برم. کنم. به چاره و زیرکی عمر به سر می به حیله روزگار کرانه می

  بر راي و دیدار وي هیچ اعتراض نخواهد بود. دیدار: به نظر و مصلحت دید.

پندارند که اگر من این شغل پیش گیرم، ایشـان را ایـن وزیـري پوشـیده کـردن بـرود.        این کشخانک و دیگران چنین می

  برود: میسر شود. -وزیري پوشیده کردن: وزارت پنهانی -غیرت کشخانک: بی

بکند: به کنایه  جان و جگر می -بکند و دست از وزارت بکشد. فگار: مجروح نخست گردن او را فگار کنم تا جان و جگر می

  غم و رنج بسیار تحمل کند.
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  اذناب: سفلگان. -د: سلطان مسعوداین خداوند بسیار اذناب را به تخت خود راه داده است و گستاخ گردد. این خداون

نه خرد مردي...: مرد حقیري بر کار ملک مسـلط   -ها افتاد که نه خرد مردي برکار شد. هزاهز: غوغا و آشوب هزاهز در دل

  نشد.

  خلعت پوشیدن را. منجم. جاسوس فلکطالعی نهاده بود 

  تعلیق: یادداشت. -آنچه گویم از معاینه گویم و از تعلیق که دارم. معاینه: به چشم دیدن

سـخت خـرد نقـش پیـدا:      -اي پشمین قباي سقلاطون بغدادي بود سپیدي سپید، سخت خرد نقش پیدا. سقلاطون: جامه

  هاي ریز آن قبا نیک نمایان بود. نقش

  اینت منکر و بجد مردي! چه مرد شگفت و سخت کوشی!

  غایت آشکار بود. زدند. کنایه از پنهان داشتن امري که به طبلی بود که زیر گلیم می

  آبرو کردند. . بیقفا بدریدندگروهی را برکندند و 

  رفت و بزرگ مالی یافت. گرفتن خراج، محصلی مالیات. مستحثیبه 

 ي کسی فرود آوردن. و امیرك بیهقی در عزل وي از غزنین به تسجیل برفت. بتسجیل: مالی یا جرمی را بر ذمه

...: باید شـیوه دگیـر    باید تا پوست -ستاند و باید تا پوست دیگر پوشید. فرانستاند: نپذیردبر آن جمله که تا اکنون بوده است فرا ن

  پیش گیرید.

  کار عارضی سپاه نابسامان است.  شغل عرض با خلل است.پیغام داد پوشیده. به امیر که 

  امیر تمکین سخت تمام ارزانی داشت. امیر قدرت و توانایی و نفاذ امر بسیار بخشید.

تر و جـوانمردتر کـم دیدنـد امـا      بزرگی نیز قرار گرفت بر این محتشم، و مردي بود که از وي رادتر و فراخ کندوري حاجب

  طیرگی: خشمگین. -فراخ کندوري: گشاده سفره -طیرگی قوي بر وي مستولی بود. حاجب بزرگی: مقام بزرگ حاجبی

 -الحال: فـوراً  عاجل -یخته شد. دریافت: تدارك و جبران کردالحال آب این مرد ر هر چند امیر پادشاهانه دریافت، در عاجل

  آب: آبرو.

  تر دشنام داد. تر بر زبان آورد. سخت خواجه را قوي

مرد که برایستاد، نیافت در خود فروگذاشتی؛ چه چاکران بیستگانی خوار را خود عادت آن است که چنـین کارهـا را بـالا    

بالا دهنده: بزرگ کنند  -بیستگانی خوار: مواجب گیرنده -رو گذاشت: عفو گذشت ف -دهند. برایستاد: اندیشید و تامل کرد

  و زیاده از حد بنمایند.
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به کنایه یعنی چون بهانه یافـت قصـد خـود را بـه انجـام       -چون خاك یافت، مراغه دانست کرد. مراغه: در خاك غلطیدن

  رسانید.

  میان ایشان سخت گرم بود: روابطشان صمیمانه بود.

را مالش فرماید، چنانکه ضرر آن به سوزیان و به تن وي رسد که سطبر شده است و او را و پسرش را مال بسیار  حصیري

سازد که از حد خـود پـاي    جهاند: مغرور می می -سطبرشده: گردن کلفت و زورگو شده -جهاند. سوزیان: مال و سرمایه می

  فراتر نهد.

  یه] مهمان کرد.: نگهداشت [کناباز گرفتو بنده را به شراب 

این خواجه در کار آمد، بلیغ انتقام خواهد کشید و قوم را فرو خورد. سـخت انتقـام خواهـد گرفـت و مخالفـان را از بـین       

  خواهد برد.

یی بر وي چنین مذلتی رسد، بر آن رضـا دادن. درسـت نبـود وزیـري منصـوب       راست نیامدي وزیري فرا کردن و در هفته

  این مذلت رضا دادن درست نبود.اي... بر  کردن و در هفته

  اید نه پیغام. رویا روي سخن گفتن. خواستم که با تو گفته مشافههبه 

  بدیشان نمایند پهناي گلیم تا بیدار شوند از خواب: به آنها بزرگی کار نشان داده شود تا پا از گلیم خود فراتر ننهند.

  نکره مفید تفخیم. گویم: جایی بالاتر. ي می جایی دانست که این حدیث من از

  ها و رسائل سلطان. نامه ي ابلاغ آغاجی خادم یک نوع حاجب و واسطه

زود زود: بـه زودي   -چون ایشان دو تن دربایستنی زود زود به دست نیایند. دربایستنی: آنکه وجودش بایسته و لازم است

  و به آسانی.

: آنکه به حلال و حرام نیند   باك و ناپروا. یشد و بیو نزدیک این مستحلّ برند. مستحلّ

  . کنایه از دلاور و پهلوان.سوار عرببودلف بنده خداوند است و 

ام به سوگندان مغلظّ که... . دست مرا بـه   و عهد کرده دست من بگرفته استکار از دست من شده است که افشین دوش 

د سوگندان مغلظّ: قسم -نشانه قبول و توافق گرفته است و پیمان بسته   .هاي موکّ

خورم بر حال اسلام که از خبث کفر نامسلمانی ایـن   مسلمانیا که از پلیدي نامسلمانی اینها باید کشید: سخت افسوس می

ل کرد. خواري و ذلت را باید تحم  
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بـه دسـت و پـاي مـرده: هراسـان و       -افشین برخاست شکسته و به دست و پاي مرده و برفت. شکسته: سرافکنده و آزرده

  ترسان. 

  . مواخذه نکند.نگیردلی بدین دروغم ایزد تعا

ب و تزیدي کشد. تزید: افزودن در سخن و دروغ گفتن. در این تاریخی که می کنم سخنی نرانم که آن به تعص  

  چخیدن: ستیزه کردن و دم زدن. -محال است روباهان را با شیران چخیدن. محال: خطا و باطل

یک قطره آب بود از رودي، فضل جـاي دیگـر نشـیند. منظـور از      بوسهل با جاه و نعمت و مردمش در جنب امیر حسنک

  جمله پایانی این است که فضل بوسهل از حسنک بیشتر بود.

  چوبین نشست: کنایه از تابوت. مرکب این مرد بر

 . مِ رَ حلل رَّ و التعرضو افشاء الس لکفی الم دح   پادشاه به هیچ حال بر سه چیز اغضا نکند: القّ

  پوشی. معنی جملات عربی طعن کردن در کار پادشاهی، آشکار کردن راز دوست و درازي به حرم و اهل آن.اغضا: چشم 

یها و  چون بازجستی نبود کار و حال او را، انتقام   ها رفت. تسکین و آرامش یافتن از خشم و درد. تشفّ

  کرد. که ناچار حسنک را بردار باید کرد. او را وسوسه می دمید امیر میبه بلخ در 

  را چه در دل باید داشت؟ اندوه به دل نشسته. شقراین مقدار 

خلیفه را چند گونه صورت کردند تا نیک آزار گرفت و از جاي شد و حسنک را قرمطی خواند. صورت کردنـد: گـزارش بـه    

  آزار گرفت: رنجه خاطر شد. -دروغ دادند و سخن چینی کردند

ه اعه و ردائی سخت پـاکیزه و دسـتاري نشـابوري مالیـده. حبـري:      زد، خ اي داشت حبري رنگ با سیاه می جب لق گونه، در

  مالیده: مرتب. -دراعه: بالاپوش فراخ -خلق گونه: نیم فرسوده -زد: مایل به سیاه بود با سیاه می -سیاهی دوات

گفـتن؟ برسـید:   بوسهل را طاقت برسید، گفت: خداوند را کراکند که با چنین سگ قرمطی که بردار خواهنـدکرد چنـین    

  کراکند: ارزش دارد و لایق و سزاوار باشد. -تمام شد

  ي من ایستاده. اي من ایستاده است: مرا مدح کرده و براي احترام و خدمت بر در خانه مرا شعر گفته است و بر در سر

  و حاکم سجل کرد در مجلس. سجل: صورت مجلس، صورت جلسه.

  شد. بوسهل را صفرا بجنبید. کنایه از خشمگین

  به ستم وزارت مرا دادند و نه جاي من بود. به ستم: به اکراه.
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  پذیرفتم از خداي عزوجل، اگر قضائی است برسر وي، قوم او را تیمار دارم. با خداوند عهد کردم که... 

  تیمار: محافظت و غم خواري.

ه، پس گفت نوباوه  آورده اند. سر حسنک پنهان از ما آورده بودند و بداشته در طبقی با مکب  

ه: سرپوش نوباوه: میوه تازه و نو. -مکب  

  مرغ دل: کنایه از ترسنده.

  دندان افشار با این فاسقان تا بهشت یابی. در برابر این نابکاران مقاومت و پایداري کن.

  زدند. و جان را میزدند: براي پاس جان یا تا پاي جان تیغ می

  بوبکر صدیق، بودي. نبسه: دخترزاده. اگر پسرم نه چنین کردي، نه پسر زبیر و نبسه

ـی، بگرفتنـدي و      عی نمـودي و ترحمي و تـوج هارون پوشیده کسان گماشته بود که تا هر کس زیردار جعفر گشتی و تاذّ

  نزدیک وي آوردندي و عقوبت کردندي. 

ي: آزردگی خاطر ع: اندوه نمودن و مرثیه گفتن -تاذّ م: رحمت فرستادن و خدا بیامرز -توج گفتن. ترح  

  برمکیان را بر من دستی است که کسی چنان نشنوده است. دست: مجازا به معنی حق.

  با چون عضد مردي، با سستی خداوندش آنها کرد که کردن آن خطاست. 

  با آنکه مولاي او مردي ناتوان بود، در مقابل مردي مثل عضد کارهایی کرد که خطا بود. 

  خورند از بهر حطام عاریت. کشند و می دم (ع) که یکدیگر را برخیره میسخت عجب است کار گروهی از فرزندان آ

  کنند. براي اندك مال دنیا یکدیگر را نابود می -حطام عاریت: اندك مال عاریتی دنیا -سبب برخیره: بیهوده و بی

  .گیر افگار: زمین -به ساحل الحیات رسیده است و افگار بمانده. ساحل الحیات: کرانه دریاي زندگی

امیر براي حذف خـراج (مالیـات) بـاغی کـه      -حایط: بستان -منشور داد به موضع خراج حایطی که او داشت. موضع: حذف و اسقاط

  داشت فرمان داد.  

. دو دست تو بند سر مشک را بستند و دهانت در آن دمید. معادل  نفح کتَا و فوك و   ».خود کرده را تدبیر نیست« یداك اَ

بود، رخنه کردند آن باغ را و سوي هرات رفت. چون امکان پایداري نبود دیوار آن بـاغ را شـکافتند و بـه سـوي     چون روي ایستادن ن

  هرات رفتند.

  گویم. درست حساب کار خود را بکن و درست بسنج. تا بدانی که راست می خویش نیکو برگیربا خرد رجوع کن و شمار 
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  و پاي ایشان در زمین قرار نگرفت.  یدیک به دو نرسدولت سیمجوریان به سرآمد، چنانکه 

  دیگر نوبت فرمانروایی از اولی به دومی در این خاندان نرسید.

  بد گویند. بخایند.پادشاهان اطراف ما را 

د است برداشته آید: اعتبار و اعتنا. ها که میان خاندان به حکم یگانگی اعتدادو بهره از شادي و    ها مؤکّ

بـوده اسـت. تـذکره:     رسم رفته است و همیشه از هر دو جانب چنین مهادات و ملاطفات می اي است چنانکه با وي تذکره

مهادات: به یکدیگر هدیه دادن. چون به مجلس خان حاضـر شـوي، سـلام مـا برسـبیل       -صورتی از هدایاي فرستاده شده

  سبکی آن بازنمایی هر چه نیکوتر. یی که با تو فرستاده آمده است تودد و تعهد را،  تعظیم و توقیر به وي رسانی و تذکره

  سبکی آن: مختصر و اندك بودن آن. -تعهد: تازه کردن پیمان -تودد: دوست داشتن -توقیر: بزرگداشت

 -هاشان کنده شود. یک دسـتی: اتحـاد و همـدلی    دشمنان هر دو جانب چون حال یک ولی و یک دستی ما بدانند، دندان

  ه قطع طمع کنند.هاشان کنده شود: کنایه از اینک دندان

حکم مشاهدت تو را باشد آنجا و ما بدانچه توکنی، رضا دهیم و صواب دید تو را امضاء فرمـاییم. داوري بـر وفـق دیـدار و     

  صواب دید: مصلحت دید.  -رسد معاینه حال و کار در آن سرزمین تنها به تو می

دوباره رفتن ضرورت نداشته باشد.  ر آن باز نباید شد.چنانکه دآن باید که چون اینجا برسی، باکاري پخته بازگشته باشی، 

  پخته: سنجیده و درست.

  است.» زن«که به نام ما نامزد کنند از فرزندان و سرپوشیدگان کرائم باید که باشد. ودیعت، در اینجا منظور  ودیعتآن 

ـاب و خـدمتگاران، ایـن هـر چـه      آنچه رسم است که اولیاء عهود را دهند از غلام و تجمل و آلت و کدخدایی به شبه وز یر و حج

این: این لـوازم و چیزهـایی کـه نـام بـرده       -به شبه وزیر: همانند وزیر، وزیر گونه -تر ما را فرمود. اولیاء عهود: جمع ولی عهد تمام

  شد.

  خراسان است. شهر بزرگ و آباد. واسطهفرمود ما را تا به هرات رسیم که 

  کرد. جعل کردند.خریداري  ساختندوي نیز آن را که 

  کنده: شکست خورده و سرکوفته. دم -کنده شویم. به عجز برگردیم: عاجز شویم ما بدنام شدیم و به عجز بازگردیم و دم

  : منصوب به هرات، زر خالصهریوهپنجاه هزار دینار 

نیم عاصـی: عاصـی    -ر شدباد در سر وي چگونه شد تا چون نیم عاصی گرفتند او را. باد در سروي...: به کنایه چگونه مغرو

  گرفتند: فرض کردند.   –گونه 
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م و  این دو تن. سرکشی و سرمستی کردن.تبطرّ دشوار آمد بر پدریان و محمودیان تقد  

محمودیان چون برین حال واقف شدند و رخنه یافتند، بدانکه این دو تن را پاي کشند با یکدیگر در حیلـت ایسـتادند تـا    

  فرو برند: نابود کنند. –برند. پاي کشیدن: از پاي درآوردن  این دو سالار را چگونه فرو

  تا کدخدایان ایشان را بفریفت. گماشت و وادار کرد. فرا کردامیر عبدوس را 

  کردند. گفتند. فراهم می و با عبدوس می کردند روي میهر چه رفت دورغ و راست 

   تافت. او را رشته بر نتوانستیسپاه سالار غازي گربزي بود که ابلیس 

  تافت بتابد یعنی بر منوال او حیله کند. توانست آن چنانکه او بند حیله را می شیطان هم نمی

  پرشد، در شراب آمد و خوردن گرفت.  قفیزش ها به جمله یافت و چون کام

  پیمانه آرزوي وي سرشار شد و مغرور گشت و باده گساري آغاز کرد. -اش پر شد پیمانه

  ی با خویشتن آوردند. جوارح: جمع جارحه به معنی شکاري.باز و یوز و هر جوارح

  اي است شکاري. داران گسیل کردند صید را. پرنده شکرهغلامان را با 

شد آنگاه هر دو برافتند تا ما از این غضاضـت بـرهیم. نـاتوان و     رشته یکتاتا اریارق برنیفتد تدبیر غازي نتوان کرد و چون 

  کم گردیدن مرتبه. پشتیبان شد. غضاضت: خواري، بی

  روز دیر برآمده بود. مدتی زیاد از روز گذشته بود.

  سنجیم. فرماییم. در نزد خود می و آنچه از راي واجب کند، می با خویشتن باز اندازیم

  شود. مردان کار بباید و چون اریارق دیر به دست شود. بباید: لازم است، کسی مثل اریاق به سادگی پیدا نمی

  به درگاه آمد. غرور و تکبري تازه. بر بادي دیگرازي سپاه سالار غ

  را باز گردانید. انبوه جوش وي آن سپاه

مغافصـه:   -پنجاه سرهنگ سرائی از مبارزان سر غوغاآن مغافصه در رسیدند. سر غوغاآن: جمـع سـرغوغا بـه معنـی فتنـه انگیـز      

  ناگهان.

  ر.اي کوتاهتر از شمشی ه داشت. قمه، حربهکتاردر هر موزه دو 

  در برابر روي او گریختند و رفتند. رویاروي بجستند.جاجبش با سه غلام 

  آفتاب زرد: غروب.
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ها، چنانکه دشمنان القا کنند و باز نمایند، وي همه باز نمود. القا کنند: تلقین سوء  آنچه از اریارق رفته بود از تهور و تعدي

  باشد. گویی به تلقین دشمنان دولت غزنوي می نمود که کنند، مقصود آن است که اعمال اریارق چنان می

  رود. به مغز او فرو نمی سر او نبشود.این ترك بدگمان شد که گربز و واهی است و چنین چیزها بر 

  اي، تا چون اریارق ناگاه نگیرندت.  تدبیر کار خود بساز که گشاده

  .اکنون که گشاده و آزادي تدبیر کار خود را بساز تا مانند اریارق...

  براي حفظ جان گریخته ام. جان را جسته ام؟به کدام جانب رویم که من 

  کنیم. براي حفظ جان بر دشمن حمله می ماجان را بزنیم.اگر به طلب به در آیند، 

  خیاره: برگزیده. -جریده: سبکبار –جوقی لشکر سلطان پدید آمد سواران جریده و مبارزان خیاره. جوق: گروه 

ین  ع: گوهرنشان ـ تارهاي مروارید: رشتهو آن دو جام زر ع به جواهر بود با تارهاي مروارید. مرص ر. مرص هاي د  

  نظیر تیر از کمان در رفت و کار به وقوع پیوست.خشت از جاي خویش برفت.  دانست که

  ناطق: -احتیاط کن تا هیچ از صامت و ناطق این مرد پوشیده نماند. صامت: کنایه از زر و سیم

  ستور و بنده.کنایه از 

  داري. درباره من با خدا عهد کنی. که اندیشه من می مرا از خداي بپذیريدست به من ده تا 

  شغل اشراف مملکت او دارد. اشراف: تفتیش و بازرسی.

  : جنگیدن آغاز کردند.کوشیدن گرفتندو غلامان 

 -فـت. خـوابکی: رویـاي خـوش غـروري     سـر یا  امراي اطراف هر کس خوابکی دید، چنانکه چون بیدار شد، خویشتن را بی

  خویشتن را...: سر خود را از دست داد.

  کشتاري بزرگ شد. آسیا بر خون بگشت.جنگی پیوستند چنانکه 

 اش افتاد: سخت آزرده و مضطرب شد. خار در موزه



 »173« فارسی    نثر
  
 

  مجموعه تست نثر فارسی  

  

یکرویـه  «  »و دلها بر طاعت استعوایق و موانع برافتاد و زایل گشت و کارها یکرویه گشت و مستقیم « ... -1

  یعنی :  » شدن

  ) تمام شدن4  )آغاز شدن           3   ) منظم شدن          2   ) صریح شدن             1

  یعنی :» رود«  »و قضاي ایزد عزّوجلّ چنان رود که وي خواهد و گوید« -2

  ) بخشش می کند 4  ) به وقوع می پیوندد3  ) به جنبش آید2  ) طلب کند1

چون مدت وي سپري شد و خداي عزوّجلّ، شاخ بزرگ را از اصل ملک که ولی عهد به حقیقت بود و بـه  « -3

  » .بندگان ارزانی داشت

  یعنی :  » چون مدت وي سپري شد« 

  ) چون کار او به پایان رسید .2  ي او به پایان رسید .  ) چون دوره1

  رسید. ) مشقّت او به پایان 4    ) سفر او به پایان رسید .3

وصـیت را نگـه   » «فضل ربیع گفت : از خداي عزوجل و امیرالمؤمنین پذیرفتم کـه وصـیت را نگـه دارم    « -4

  یعنی:»دارم

  ) بپذیرم 4   ) برگزینم3    ) رعایت کنم2  ) نزد خود نگهدارم 1

  یعنی : » در ایستاد«، »در ایستاد تا نام ولایت عهد از مأمون بیفکندند« -5

  ) کوشش کرد4  ) منتظر شد               3   ) مقاومت کرد              2    ) مبارزه کرد   1

  یعنی :» نماز دیگر» «نماز دیگر چون عبداالله رفت و بار نبود« -6

  ) نماز شب 4  ) نماز عصر               3  ) نماز ظهر               2  ) نماز صبح               1

  یعنی :» داشت«، »اشتوي را در خسیس ترْ درجه باید د« -7

  ) زندانی کرد 4   ) نگهداشت               3   ) گماردن              2  ) انتقال داد               1



  نثر فارسی »174«
  
 
  یعنی :» راست شود«، »و به روزگار این کار راست شود« -8

  امکان پذیر شود ) 4  ) بهتر شود               3   ) هدایت شود              2   ) سامان یابد              1

اب آمدن گرفتند« -9 ج اب آمدن گرفتند«، »چون اعیان و ارکان و محتشمان و ح ج یعنی :» ح  

  ) از آمدن منصرف شدن    2   ) تصمیم به آمدن گرفتند      1

  ) آمده بودند 4    ) شروع به آمدن کردند3 

  یعنی :» با عنان ننهادنعنان «،  »ام تا مرا زندگانی است عنان با عنان خلفا ننهاده« -10

  ) همفکر بودن4  ) برابر رفتن               3  ) خیانت کردن               2  ) مخالفت کردن1

  یعنی :» دلگیر«، ...»و جوابی دارم در باب وي سخت کوتاه اما درشت و دلگیر « -11

  ) مأیوس کننده4       ) برخورنده          3  ) ناراحت               2  ) غمگین               1

  یعنی :» دستوري«، »اگر دستوري دهی بگویم« -12

  ) فرمان 4  ) خبر                3   ) اجازه              2  حکم                 -1

  یعنی :» به مشهد من«، »نذر کرده بودي به مشهد من و سوگندان خورده«-13

  ) به شهادت من4  ) درحضورمن               3             ) در مشهد    2   ) در کنار من              1

  یعنی :» خالی«، »فضل به خانه باز آمد و خالی بنشست« -14

  ) خلوت  4  ) تنها               3   ) غمگین              2  ) بدون فکر               1

  یعنی :» دویت«-15

  ) جوهر4  دوگانگی              ) 3   ) دوات              2  ) قلم               1

  یعنی :» بطانه«، » ي خویش نامزد کردمردي معتمد از بطانه« -16

  ) فرزندان4  ) نزدیکان               3   ) دوستان              2  ) دشمنان               1

  یعنی :» بجا ماندن«، » و دیگر قصه به جا ماندم که دراز است « -17

  ) جا ماندن4  ) نقل کردن              3   ) باقی گذاردن              2               ) در جا ماندن  1
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  یعنی :» چربک بخورد«، » اریارق این چربک بخورد« -18

  ) غذا خورد4   ) فریب خورد              3   ) حیله کرد2  ) نان روغنی خورد1

  در اینجا یعنی :» یکاريپا«، » من چه مرد آن کارم که جز پایکاري را نشایم« -19

  ) خدمت4   ) بندگی              3  ) مهتري              2   ) خدمتکاري              1

  یعنی :» باز زدن«، » ما را از این باز نباید زد« -20

  ) مضایقه کردن4   ) تکرار کردن              3   ) انکار کردن              2  ) دوري جستن              1

  یعنی :» دمیدن«، » در امیرمی دمید که ناچار حسنک را بر دار باید کرد« -21

  ) وسوسه کردن4   ) دلیل آوردن              3   ) مجبور کردن               2  ) توضیح دادن              1

  یعنی :» بی خبران را از دوست این حدیث انتباهی حاصل شد« -22

  خبرند در قیامت آگاه می شوند . ) کسانی که از علم حدیث بی1

  ) کسانی که از سعادت ماجراي عشق ناآگاهند آگاهی پیدا می کنند .2

  ) براي بی خبران حدیث علم و آگاهی باید خوانده شود .3

  ) بی خبران به دولت و سعادت نرسند . 4

23- »ورات حظُ الم تبَیح رات یعنی :» الضّرو  

  ) با وجود محظور باید کاري انجام داد .2  باید عملی انجام داد .) وقتی محظوري در بین باشد ن1

  ) ناچاریها گناه و حرام را روا و حلال می گرداند . 4  ) گاهی انسان ناگزیر است در جایی حضور یابد .3

ت بر جمله صفات سابق آمد« -24 یعنی :» روح را محب  

ت و عشق ورزي است .1 اولین صفت روح ، محب (  

ت را بیش از هر صفتی سفارش کرده است .) عیسی (2 ع) محب  

ت است.3 صفت روح محب (  

ت از صفات خداوند آفریدگار روح است . 4 محب (  
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م آمدجامه« -25 هبح یعنی :  » ي عشق را تار ی  

حبهم به سر کشید) عشق جامه1 هم تار جامه2  ي یبح ي عشق است .) ی  

  ) تار یحبهم را عشق جامه است .4  ست .           ي یحبهم ا) تار عشق جامه3

  یعنی :  » با حضرت عزّت گشتند«-26

  ) حضرت والا را دور زدند .2  ) با پادشاه بزرگ گردش کردند .1

  ) از گناه خود توبه کردند .4    ) به سوي خدا برگشتند .3

  یعنی :» خواستند تا تمهید سیاست کنند« -27

  ) کشور گشایی کردند.           2   د.            ) سیاست را پیشه کردن1

  ) مقدمات تنبیه را آماده کردند. 4  ) قوانین سیاسی وضع کردند.3  

  یعنی :» بردف دو رویه زدن«-28

  ) عروسی کردن        2   ) کسی را رسواي خاص و عام کردن            1

  ) سیلی زدن4     ) طبل زدن 3 

  یعنی :» لف و باء شریعت باید آموختدر دبیرستان شرایع ا« -29

  ) در مکتب دین اول باید الفباي شریعت را آموخت2    ) درس شریعت را باید ابتدا شروع کرد                   1

  ) شریعتها به یک مکتب ختم می شوند 4   ي شریعتها از یک مکتب هستند                    ) همه3

  یه از :کنا» سایه بر کاري افکندن« -30

  ) درماندگان را حمایت کردن            2  ) چتر بر سر گرفتن                1

  ) بر کاري توجه و عنایت داشتن4  ) با اراده کاري را اداره کردن 3   

  یعنی :» کم زدن«اصطلاح  -31

  ) در قمار همه چیز را باختن و ترك کردن        2      ) عملگی کردن             1

  ) قناعت کردن4    کاري کردن) کم 3 
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طّاع الطّریق بسیارند« -32   یعنی :  » در راه صورت قُ

  ) راهزنان درظاهر مسلمانان را آزار می دهند .2  ) انسان در راه دچار راهزن می شود .1

  ) در هر صورت راهزن بسیار است . 4   ) در راههاي ظاهري و معمولی رهزنان وجود دارند.3

  ، در کدام گزینه آمده است ؟ کهل،  مراهق،  لتسویمعنی کلمات  -33

  ) امروز و فردا کردن / گریستن / میان سال 2  ) فریب دادن / نوجوان / تنبل1

  ) فریب دادن / میانسال / نوجوان4   ) فریب دادن / نوجوان / میانسال3

  یعنی :» هواهاي تو خداانگیز« -34

ت درست می کنند .2  ي خداوند است .) خواسته هاي تو از روي اراده1 هواهاي نفسانی تو برایت ب (  

  ) انگیزه هاي انسان الهی است .4  ) هواهاي نفسانی انسان را به سوي خدا سوق می دهد .3

  یعنی :  » گوش دارد تا بر درگاه ، جمعی را به رشوت و خدمت از راه نبرند« -35

  ) شکایت رشوه گیرندگان و خدمتکاران را بشنود .1

  شد تا با رشوت خدمت خود را خراب نکند .) مراقب با2

  ) متوجه و مواظب باشد تا با دادن رشوه و تحفه، عده اي را از راه گمراه نکنند .3

  ) رشوه دهنده و رشوه گیرنده را تنبیه کند .4

  یعنی :  » در پوستین کسی افتادن« -36

  ) کسی را دنبال کردن 2     ) کسی را رسوا کردن  1

  ) پشت سر کسی غیبت کردن4     ن) گول کسی را خورد3

  یعنی :» متشّمر» ............. «گفتا متشّمر فراهم آمدم و جامه با خود گرفتم« -37

  ) دامن فراهم چیده4   ) آهسته3   ) شتابان2   ) رفتن1

  یعنی :»نهاد» ..........« چون نهاد و صورت شبلی به آتش دادم« -38

  ظاهر و باطن  )4   ) ظاهر3   ) باطن2   ) بنیاد و خلقت1

  چیست ؟» جریده لاابالی« منظور از -39

  ي رندان) نامه2    ) بی پروایی1

  ي گناهکاران) نامه4   ي بی اهمیت              ) نامه3 
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رقع تعزّز فرو گذارید«مفهوم عبارت  -40 عبارتست از :» چهره جمال حقیقت را ب  

  ) حقیقت عشق الهی را به گوش نااهلان برسانید .1

  ) حدیث عشق الهی را به گوش همه برسانید .2

  ) حقیقت عشق الهی را از چشم و گوش نااهلان دور نگه دارید .3

  ) عشق الهی را دریابید .4

  یعنی :»ملوك تحت اطمار » .....« مصطفی گفت : ملوك تحت اطمار« -41

  ) پادشاهانی در لباس ژنده      2    ) بندگان نیک خداوند 1

  ) وارستگان4          ) ژنده پوشان  3

د عربی صلی االله علیه و آله با آن« -42 نا دبیر هرگز  محم یعنی» کتّاب«، » هیچ کتّاب نرفتهکه مردي بود امی:  

  ) نوشته ها 4  ) جاي تعلیم3   ) نویسندگان2   ) کتابها1

  است ؟در کدام گزینه آمده » ي وي آمدناگاه متقاضی این حدیث به در سینه«ي مفهوم جمله -43

    ) ناگاه خواهان حدیث عشق گردید.      1

  ) عشق الهی را طلب کرد.       2

     ) عشق الهی در سینه اش جا گرفت.  3

  ) ناگاه خواهان و خواستار حدیث عشق الهی در سینه ي او را کوبید.   4 

  :در اینجا یعنی» رخط« ،»ارد عصمت شما اگر قبول ما نبودایشان دست به رحمت ما زده اند ،چه خطر د« -44

  ) بی توجهی  4   ) ارزش3  ) وسیع2   ) بزرگ1

یکی را صدرِ قدر به نعمت و عزّت داده یکی را در صف نعال در حین مذلّت بداشته ، یکـی را بـر بسـاط    )« 45

  چیست ؟» یکی را در صف نعال«    مفهوم» لطف نشانده

ت و بیچارگی قرار داده2       ) به یکی مقام والا داده                              1   ) یکی را در مذلّ

  ) هیچ کدام4   ) یکی را برتري داده و دیگري را بدبخت کرده 3
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  در اینجا یعنی :» زلفت«،  » اول همه خلایق تو بودي در زلفت و الفت )« 46

ب3   ) شادمانی2  ) مهربانی1   ) دوستی 4  ) تقرّ

وح روحها و مفتاح فتوحها« -47 ح» «نام او نام او که رو در اینجا معنی :» ر  

  ) آسایش 4  ) جان3   ) روان2  ) روح1

  چیست ؟  » این همه احتیاط، جوابِ آن جهان را کرده اند«منظور از عبارت  -48

  ) با احتیاط جواب مردم را دادند.                   1

  ) نتایج احتیاط خود را در آن جهان خواهند دید. 2 

  که کرده اند جواب مناسبی براي آن جهان ندارند . ي احتیاطی) با همه3

  ) این همه احتیاط در اعمال این جهان را ، از ترس جواب آخرت کرده اند .4

  در کدام گزینه آمده است ؟» در سرِ کارِ صداقت شد«ي مترادف جمله -49

  دقه دادن جان باخت. ) در راه ص2   ) کار را صادقانه شروع کرد.                                  1

  ) به عنوان مالیات از دست رفت .4     ) به فکر صدقه دادن افتاد3

  چیست ؟  » تو را ادبی بلیغ فرمایم«منظور از جمله ي  -50

  ) فرمان می دهم تو را تربیت کنند .2   ) دستور می دهم با تو ادیبانه برخورد کنند.1

  ر می دهم تو را بلاغت آموزند.) دستو4   ) دستور می دهم شدیداً تنبیهت کنند.3

  در کدام گزینه آمده است ؟» نگر تا مرا بر خویشتن نگزینی«معنی عبارت  -51

  ) مواظب باش کسی بهتر از خود را انتخاب نکنی. 2   ) نگاه کن که من از تو برتر نیستم .                        1

  ) نگاه کن که خودت را از من برتر ندانی .4    ) متوجه باش که مرا بر خود ترجیح ندهی.            3

  به چه معنایی به کار برده شده است ؟» بعث کن«ترکیب » تن خویش را بعث کن«ي در جمله -52

  ) پرورش دادن4   ) ستیزه کردن              3   ) توجه کردن               2   )ترغیب کردن               1



  نثر فارسی »180«
  
 

  زینه آمده است ؟مفهوم این جمله در کدام گ -53

  »به هر تخایلی که تو را صورت بندد «

  ) زمانی که دچار غرور و تکبر گردي2) به هر اندیشه اي که در ذهن تو به وجود آید.                   1

  » 2«و » 1«ي) گزینه4) وقتی وادار به انجام کاري می شوي .                             3

  چه معنی دارد ؟» پیدا کردن«ي در این عبارت واژه  -54

  »نه مرد را هلاك توانست کردن و نه بر وي همی توانست پیدا کردن« 

  ) درك کردن 4) به روي کسی آوردن        3   ) آشکار کردن              2   ) یافتن              1

  »بصیرت و فهم تواند بود نفاذ کارها با اهل «معنی درست عبارت زیر در کدام گزینه آمده است :      -55

  ) اهل بصیرت می تواند فهم را نافذ کند. 2   ) کارها را در اهل بصیرت نافذ است.1

  ) اهل دانش و فضیلت نفاذ کارند .4  ) جریان کارها با اهل بینش و فهم می تواند باشد.3

  »  ، اصطناع ملوك است و عمده در همه ابواب«) معنی درست این عبارت در کدام گزینه آمده است ؟       56

  ) تمامی درهاي قصر به دستور پادشاه ساخته شده است .1

  ) و مهم در تمامی احوال تربیت کردن پادشاهان است . 2

  ) پادشاهان در تمامی ابواب روشهاي خاص دارند .3

  ) اصل امور پادشاهان صنعت آنهاست .4

  »الِ من تازه شودو جمالِ ح«معنی صحیح عبارت زیر را مشخص کنید :     -57

  ) حال با جمال باطراوت تر است .2  ) جمال و حال من شاداب و باطراوت است .1

م گردد .4  ) تازه حالی با خوش جمالی است .3   ) رخسار احوال من خرّ

  معنی درست جمله در کدام گزینه آمده است ؟ -58

  » .چه هیچ خردمند براي آسایش خویش، رنج مخدوم اختیار نکند« 

  یچ خردمند براي بدست آوردن آسایش رنج نمی برد .) ه1

  ) هر خردمندي براي بدست آوردن آسایش تلاش می کند .2

  ) خردمند آسایش را براي خدمتکار خود صلاح نمی داند .3

  ) زیرا هیچ آدم عاقلی براي آسایش خود رنج سرور خود را نمی پسندد . 4
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  یعنی :» باز باید نمود»  «باز باید نمودگفت این ساعت وقت است زودتر «ي ) در جمله59

  ) باید توضیح داد. 4  ) باید عرضه نمود 3  ) باید گشود .2   ) باید آشکار کرد.1

  معنی صحیح عبارت زیر در کدام گزینه آمده است : -60

  »هواي عصیان از سر او باد خانه اي ساخت « 

ه اش پر از باد غرور است.                      1   ) خانه اي براي عصیان در سیر باد ساخت.2             ) کلّ

  » 2«و » 1«ي ) گزینه4  ) از روي نافرمانی خانه اي ساخت.                           3

  یعنی :» ي ایشان راه جویدو هوسِ فضول به خانه« -61

  ) ادعاي فضل و دانش کنند.1

  ) فضیلت را به خاطر ایشان ترك کند. 2

  و دخالت راهی پیدا کنند. ) براي هوس3

  ) میل افزون خواهی و زبان درازي در دل ایشان راه یابد.4

  یعنی:  »   و تمرّد او به تودد زیادت گردد« -62

  ) دوستی او سرکشی را زیاد کند. 2 ) سرکشی او دوستی را زیاد کند.                               1

  ) سرکشی او با اظهار دوستی افزونتر شود. 4                      ) زیادي دوستی او باعث دشمنی شود.    3

  در کدام گزینه آمده است ؟» من کاره شده ام مجاورت گاو را«مفهوم عبارت  -63

  ام.) من در همسایگی گاو شغلی به دست آورده2  ام.                      ) من همسایگی گاو را جویا شده1

  ) کار من در همسایگی گاو است. 4  اپسند می دانم.                   ) من همسایگی گاو را ن3

  یعنی :» پس از اظهار، تدارك ممکن نگردد« -64

  ) بعد از گفتن جبران آن ممکن نمی شود.2   ) ظاهر کردن کار ممکن نیست.                         1

  هیچ کدام) 4  ) آشکار کردن تلافی ممکن نیست.                      3



  نثر فارسی »182«
  
 

  معنی درست عبارت زیر کدام گزینه است ؟ -65

    » .و سپهر آیینه فام صورت مفارقت بدیشان نمود« 

  ) فلک آیینه گون نقش جدایی را به ایشان نشان داد .1

  ) آسمان آبی رنگ باعث جدایی ایشان شد . 2

  ) آسمان مانند آئینه اي از ایشان جدا شد .3

  فام را به ایشان نشان داد .) جدایی صورت آسمان آئینه 4

  یعنی:»  بسا حیلتا که بر محتال و بال گردد« -66

  ) حیله هاي بسیاري است که نمی تواند از آنها نتیجه گرفت .1

  ) بدبختی حیله گر در آن است که سودي از حیله به او نمی رسد .2

  ي حیله هاي بسیار اوست .) گرفتاري هر کس نتیجه3

  ي گرفتاري و عذاب حیله کننده می شود . ه مایه) بسیار حیله است ک4

  یعنی :» خود را از عهد این حوالت بیرون آورد« -67

  ي دیگري بگذارد. ) این حواله را بر عهده2   ) خود را عهده دار این حواله بکند.                    1

  آوردن حواله را مسئولیت خود بداند. ) بیرون 4   ) خود را از بار این مسئولیت رهایی دهد.               3

  کنایه از چیست ؟» ي کوثر تعیلق کردنبر صحیفه« -68

  ) کار محال و ناممکن انجام دادن 2   ) کار دقیق انجام دادن                                   1

  ي کوثر) آراستن صفحه4   ي کوثر نوشتن                               ) بر صفحه3

لی داشتن«معنی  -69 م در کدام گزینه آمده است؟» ناقه و ج  

  ) به دست آوردن سود و دور شدن از زیان2    ) سود و زیانی داشتن                       1

  ) خسارت دیدن 4   ) برابر بودن سود و زیان                        3
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  معنی درست این عبارت چیست ؟ -70

  »ندگانی نخواسته اندو از مردن ، انقطاع ز« 

  ) از مردن تقاضاي انقطاع زندگی نکرده اند .2  ) و از مردن بریدن زندگی را منظور نداشته اند .1

  ) منظور از مردن انقطاع زندگی است .4  ) زندگان از مردن بریده اند .                        3

  یعنی :» جبر می افتد« -71

  ) ظلم می کند.4   ) مجبور می گردد.             3  ود.             ) جبران می ش2  ) جریان می یابد.1

  یعنی :» چون طمع او در من وفا نشد« -72

  ) چون طمع وفاي او در من نبود2  ) چون او از من وفا انتظار دارد.1

  ) چون طمع او در من اثر نکرد. 4  ) چون طمعی که نسبت به من داشت برآورده نشد. 3

  یعنی :» برافروختخاقان عظیم « -73

  ) خاقان به شدت شاد شد .2  ) خاقان به شدت ناراحت شد.                         1

  ) خاقان آتش بزرگی روشن کرد. 4  ) خاقان جنگ را شروع کرد.                            3

  یعنی :» تا جمله خراسان ، خویشتن را مستخلص گردانیدم« -74

  ) تا تمام خراسان از دست من رها شد .2   رها ساختم .                         ) تا خود را از خراسان1

  ) تمام نواحی خراسان توسط من آزاد شد. 4   ) تمام نواحی خراسان را به تصرّف درآوردم.               3

  معنی درست عبارت زیر کدام است ؟ -75

  »  بر پشت قصه توقیع کرد« 

  ) بعد از قصه توضیح داد.  2     ) به دنبال قصه رفت .1

  ) در پشت شکایت نامه دستور خود را نوشت. 4  ) بعد از شنیدن قصه امضا کرد .  3

  یعنی :» اتفاقِ بیاض افتاد« -76

  ) برف همه جا را سفید کرد.      2  ) اتفاق خوبی افتاد.           1

  .  ) توانستم که پاکنویس کنم4  ) اتفاق به خوشی پایان پذیرفت . 3



  نثر فارسی »184«
  
 

  یعنی :» فراروي» « کسانی که نامدار و فراروي بودند همه آنجا حاضر بودند و بنشسته« -77

  ) فقیه4   ) سرشناس              3   ) دانشمند              2   ) روبرو              1

  یعنی :»ناتمامی « ، » خواجه احمد او را گفت : در همه کارها ناتمامی« -78

  ) نادانی4  ) عصبانی هستی              3   ) ناقصی              2             اي    ) ناپخته1

  در اینجا یعنی :» مگر«،  »و خلیفه را به دل آمد که مگر امیر محمود فرموده است« -79

  ) شاید4   ) زمانی که              3   ) بی شک              2  ) مگر اینکه               1

  یعنی :»  آزار گرفت«، » چند گونه صورت کرده اند تا نیک آزار گرفت خلیفه را« -80

  ) ریاکاري کرد 4) تحت تأثیر قرار گرفت        3   ) رنجید              2  ) آزرد               1

  یعنی :» بسیار مال شکست«، » و آخر بسیار مال شکست و به یک بار دلها سرد گشت« -81

  ) به دست غیر افتاد  4   ) از بین رفت           3  ) حیف و میل شد            2         ) بازار کساد شد     1

  یعنی :» آب بر آسمان انداختن« -82

  ) دعا کردن4   ) اعتراض کردن3   ) اهانت کردن2   ) بی توجهی کردن1

  معنی عبارت زیر در کدام گزینه آمده است ؟ -83

لی که دارد ، خ«  دمت راستاین اندك مایه تجم«  

لِ او به علت خدمت صادقانه است.2  ) هر چه دارد مال شماست .1 تجم (  

ل جور در نمی آید.4   ) خدمت درست باعث سربلندي است. 3 خدمت کردن با تجم (  

  یعنی:  »  بونصر حال می آورد  « -84

  ) بد حال می شود.   2     ) بونصر متغیر می شود .1

  خود را به بیماري می زند.) 4     ) سرحال می شود.      3 

  یعنی :»کار راست کرد » «آنچه بنشستنی بود بنشت و کار راست کرد« -85

  ) نشان داد.4   ) تمام کرد .             3   ) مهیا کرد.              2   ) روبراه کرد              1



 »185« فارسی    نثر
  
 

  یعنی :» نیک آمد»  «گفت : نیک آمد تا در این معنی بیندیشم« -86

  ) جالب است 4   ) بسیار خوب              3    ) نیکوست             2   آمد               ) خوشم1

  یعنی :» همه کار وي باید کرد»  «و در دیگرها چیزها همه کار وي را باید کرد« -87

  ) او باید در تمام کارها شریک باشد. 2  ي کارها را باید او انجام دهد.) همه1

  ي کارها باید با او مشورت شود ) در همه4  به اختیار او خواهد بود ي کارها باید) همه3

  یعنی :» فضل جاي دیگر نشیند« -88

  ) حساب دانش و علم جداست. 2   ) فضل ربیع در وزارت نشیند.1

  ) فضل را باید از جهل جدا کرد. 4   ) فضل از وزارت برکنار شد.3

  یعنی :» در این مالش که امروز منم« -89

  ) در این مقام که من امروز قرار دارم.2  بیهی که امروز من به آن گرفتارم.) تن1

  ) امروز قدرت تنبیه کردن او را دارم .4   ) در این کاري که امروز من باید انجام دهم.3

  یعنی :» خواجه بوسهل را بر این که آورد« -90

  اجه بوسهل را چه کسی عصبانی کرد.) خو2   ) چه کسی خواجه بوسهل را به این مقام رساند.           1

  ) چه کسی بوسهل را به اینجا آورد.4   ) چه کسی بوسهل را وادار به این کار کرد.                 3

  یعنی :» انگشت در کردن»  «من از بهر عباسیان انگشت در کرده ام در همه جهان و قرمطی می جویم« -91

  ) توطئه کردن4) باعث قتل کسی شدن        3   ن           ) انگشت برید2  ) جستجو کردن            1

  یعنی:  »  از این روزگار بیندیشیده ام« -92

  ) چنین وضعیتی را پیش بینی کرده بودم .2    ) فکر امروز بوده ام1

  » 2«و» 1«ي ) گزینه4   ) روزگار درازي فکر کرده ام .                                3

  یعنی :»  بر نیامد نام ایشان« -93

  ) ایشان مشهور نشدند .2   ) کسی نام ایشان را نشنید.                                  1

  ) بلند آوازه نشدند.4  ) کسی آنها را نشناخت .                                      3



  نثر فارسی »186«
  
 

  معنی عبارت زیر در کدام گزینه آمده است ؟ -94

  »ا بتوان دانست مرائیان را به حطام دنی«

 ) دانشمندان در علم شناخته می شوند1

  ) ریاکاران را می توان با مال و پول از زهدان حقیقی بازشناخت.2

 ) ریاکاران دنبال دنیا هستند. 3

  ) هیچ کدام4 

  یعنی :» ........ تو در این جمله آمدي که« -95

  ) تو با ایشان آمدي که2   ) تو مشمول این مضمون شدي که1

  ي دوستانت آمدي که) تو با همه4   تو به این شکل آمدي که                                    )3

  یعنی :» امیر بر وي دل گران تر کند« -96

  ) امیر از وي بیشتر خواهد رنجید 2   ) امیر بیشتر به او علاقمند می شود1

  ود) امیر نگران او خواهد ب4   ) امیر بیشتر مراقب او خواهد بود3

شبع تر افتاد«معنی عبارت  -97 قعت م در کدام گزینه آمده است ؟» در ر  

ل تر نوشته شد.2  ) در زمان جنگ سخت تر شد.1 در نامه مفص (  

  ) شرایط سخت تري به وجود آمد.4   ) در موقعیت بدي قرار گرفت  .3

  یعنی :» از کار وي اندیشه دار« -98

 او فکر کن        ) به2  ) مواظب خیانت او باش         1

  ) از او حذر کن4  ) هواي او را داشته باش3 

  یعنی :» مصلحت نگاه می دارم« -99

 ) تدبیر و اندیشه می کنم. 2    ) نظارت می کنم.1

  ) حیله می کنم4   ) مواظب هستم.3 

  معنی عبارت زیر کدام گزینه است ؟ -100

  »نامه از امیر محمود بازگرفت « 

  ) مکاتبه اش را با امیر محمود قطع کرد.2 محمود گرفت.  ) نامه را از امیر1

  ) نامه به امیر محمود نوشت.4  ) دوباره نامه را از امیر محمود گرفت  .3



 »187« فارسی    نثر
  
 

  هاي نثر فارسی پاسخنامه تست

  
  می نویسد که تمام مشکلات برطرف شد و کارها منظم گردید و مردم مطیع شدند .    » 2«ي گزینه -1

  قضاي ایزد چنان به وقوع می پیوندد .      » 3«ي گزینه -2

  »1«ي گزینه -3

  بر طبق وصیت عمل کنم و آن را رعایت نمایم .      » 2«ي گزینه -4

  آنقدر مقاومت کرد تا نام ولایت عهدي را از مأمون گرفت .     » 2«ي گزینه -5

  »3«ي گزینه -6

  ي پایین تر باید گمارد .او را در مرتبه     » 2«ي گزینه -7

  و با گذشت زمان این کار سامان یابد .    » 1«ي گزینه -8

  پرده داران شروع به آمدن کردند .      » 3«ي گزینه -9

  با خلفا نیز همراه و برابر اسب نرانده ام . »3«ي گزینه -10

  درباره ي او جوابی مختصر دارم که تند و برخورنده است .  » 3«ي گزینه -11

  »2«ي گزینه -12

  در حضور من نذر کرده بودي .    » 3«ي هگزین -13

  به خانه برگشت و تنها نشست .    » 3«ي گزینه -14

  »2«ي گزینه -15

  »3«ي گزینه -16

ي به کار رفته است . »2«ي گزینه -17 فعل لازم در معنی متعد  

  »3«ي گزینه -18

  . من مرد آن کار نیستم و فقط به درد خدمتکاري می خورم »1«ي گزینه -19

  نباید قبول این کار را از ما دریغ کنی .    » 4«ي گزینه -20

  امیر را وسوسه می کرد تا حسنک را بر دارکشد .    » 4«ي گزینه -21
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  »2«ي گزینه -22

  »4«ي گزینه -23

  »1«ي گزینه -24

  »2«ي گزینه -25 

  استفاده شده است .»به « در اینجا در معنی» با«   » 3«ي گزینه -26

  تمهید:آماده سازي / سیاست : تنبیه .    » 4«ي گزینه -27

  »1«ي گزینه -28

  »2«ي گزینه -29

  »4«ي گزینه -30

  »2«ي گزینه -31

ریق : راهزنان .     » 3«ي گزینه -32 اع الطّ طّ   صورت : ظاهر / قُ

  »3«ي گزینه -33

  » 2«ي گزینه -34

  ت: با دادن رشوه .گوش دارد: مواظب باشد / به رشو    » 3«ي گزینه -35

  »4«ي گزینه -36

  »4«ي گزینه -37

  »1«ي گزینه -38

  لا اوبالی : رند / جریده : نامه . »2«ي گزینه -39

ز: عزتّ و گرانقدري .    » 3«ي گزینه -40   برقعَ : روبند / تعزّ

  اطمار جمع طمر به معنی لباس ژنده و مندرس .    » 2«ي گزینه -41

اب به معنی مکتب آمده است .    » 3«ي گزینه -42 تّ   کُ

  متقاضی : خواستار و خواهان . »4«ي گزینه -43

  »3«ي گزینه -44
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  در صف نعال یعنی در ردیف کفشها و در پایین مجلس .   » 2«ي گزینه -45

ب .   » 3«ي گزینه -46   زلفت یعنی نزدیک بودن و تقرّ

  »4«ي گزینه -47

  ه معنی براي است .را در اینجا ب    » 4«ي گزینه -48

  »4«ي گزینه -49

  بلیغ: کامل و شدید .   »3«ي گزینه -50

  گزیدن در اینجا به معنی ترجیح دادن است .    » 3«ي گزینه -51

  »1«ي گزینه -52

  »4«ي گزینه -53

  نه می توانست مرد را هلاك کند و نه می توانست این ماجرا را به روي کسی بیاورد .  »3«ي گزینه -54

  نفاذ: حرکت و جریان امور / بصیرت: بینش .     » 3«ي گزینه -55

  اصطناع : تربیت کردن و برکشیدن .    » 2«ي گزینه  -56

  »4«ي گزینه -57

ر / چه در اینجا : زیرا .    » 4«ي گزینه -58 و   مخدوم: سرْ

  باز نمودن: عرضه داشتن .    » 3«ي گزینه -59

  : محل وزش باد در خانه هاي قدیمی کویري .باد خانه     » 1«ي گزینه -60

  فضول: افزون خواهی .    » 4«ي گزینه -61

د :سرکشی/ توددّ : دوستی و محبت .   » 4«ي گزینه -62   تمرّ

  کاره شدن : ناپسند داشتن .   » 3«ي گزینه -63

  تدارك کردن: جبران نمودن .  » 2«ي گزینه -64

  ش جدایی / آئینه گون : آئینه فام .صورت مفارقت : نق   » 1«ي گزینه -65

  الف حیلتا الف مبالغه است / محتال: حیله گر/ وبال: گرفتاري و درد سر. –حیلتا: حیله و نیرنگ    »  4«ي گزینه -66

  حواله : مسئولیت / از عهده بیرون آمدن : از بار مسئولیت رها شدن .    » 3«ي گزینه -67
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ي و اوراق / کوثر:چشمه اي در بهشت / تعلیق کردن: نوشتن ، نوشتن بر روي چشـمه صحیفه : کتاب    »2«ي گزینه -68

  کوثر کاري غیر ممکن است .

  »1«ي گزینه -69

  انقطاع : بریدن .   » 1«ي گزینه -70

  »2«ي گزینه -71

  وفا شدن : برآورده شدن .  » 3«ي گزینه -72

  ر .برافروختن : شاد شدن / عظیم : بسیا  » 2«ي گزینه -73

  جمله : تمامی / مستخلص : به تصرّف در آوردن .   » 3«ي گزینه -74
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  1390هاي کنکور سال  تست

  

ت بی راي جهل و جنون «  ـ1 ت مکر و فسون است و قو پس ...................  » راي بی قو 

  ) به اندیشه نپرداختن نشان ناتوانی است. 2  ) اندیشمند توانا را با نیرنگ چه کار؟ 1

  ) توانِ اندیشیدن ، بسیار کارساز است . 4  ) اندیشه و توان لازم و ملزوم یکدیگرند. 3

 کنایه است از ..................  » دامن از کس افشاندن«  ـ2

  ) بی توجهی کردن.  4  ) بی خبر ماندن. 3  ) به نثار آوردن. 2  ) دانه پاشیدن 1

 مرسوم فلان را چندان که هست مضاعف کنید که مـلازم « مفهوم این عبارت کدام گزینه را ارج می نهد؟  ـ3

د فرمان  درگاه است و مترص « 

  ) گوش به فرمان درباریان بودن. 2  ) همیشه در حضور و گوش به فرمان بودن. 1

  ) اعلام آمادگی براي خدمت کردن. 4  ) در حضور سلطان بودن را غنیمنت شمردن.  3

طـاب و رد  استادان به تربیت  او نصب کردند تا حسن خ« است؟  نرفتهدر این عبارت از کدام گزینه سخن  ـ4

 »  جواب و آداب خدمت ملوکش درآموختند. 

  ) نیک پاسخ دادن. 2  ) به خدمت خلق برخاستن.1

  ) پرورش دادن. 4    ) رسم چاکري آموختن.  3

ل نکند«  ـ5 یعنی ...............  » گردش زمان عیش ربیعش را به طیش خریف مبد 

  ) در بهاران کامران است. 2  ) بی نام و بی نشان است . 1

  ) زنده جاودان است. 4    بهارش بی خزان است .  )3

مشغول کفاف از دولـت عفـاف محـروم اسـت و ملـک      « مفهوم این عبارت کدام گزینه را خواهان است؟  ـ6

 » فراغت زیر نگین رزق معلوم

ن را 3  ) پاکدامنی را 2  ) کسب نان حلال را 1 آسوده زیستن را 4  ) روزي معی (  
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 متناسب  است با ...................   » نیاید  و بوي عنبر از گند سیر فرو ماندآواز بربط با غلبه دهل بر «  ـ7

    ) جوهر اگر در خلاب افتد همچنان نفیس است . 1

  ) خردمندي را که در زمره اجلاف سخن ببندد شگفت مدار. 2

 ) از نفس پرور هنروري نیاید و بی هنر سروري را نشاید . 3

  ت و تربیت نامستعد ضایع. ) استعداد بی تربیت دریغ اس4

 » اگر اندیشه به نفاذ رسد ظفر به حاجت پیوندد « است ؟  نشدهدر این عبارت به کدام گزینه اشاره  ـ8

ق افکار 2  ) کار بست اندیشه 1   ) اجراي فرمان ممدوح 4  ) عملی شدن طرح 3  ) تحقّ

اهل خرد و حصافت و تجربت اصل حلم مشاورت است با « است؟  نشدهدر این جمله به کدام گزینه اشاره  ـ9

 »  و ممارست

  ) آزمون 4  ) کنکاش 3  وري  ) اندیشه2  ) کارورزي 1

 متناسب است با:  » دیو فتنه در دل او بیضه نهاد و هواي عصیان از سرِ او بادخانه اي ساخت «  ـ10

  ) به فتنه انگیزي و آشوب پرداخت.2  ) شهوت قدرت در دل او جاي گرفت . 1

  اي شیطانی او را به هوس افکند.  ) فتنه4  یچی در او پدید  آمد. ) اندیشه آشوب و سرپ3

هیچ خردمند براي آسایش خـویش رنـج مخـدوم    « کدام گزینه با مفهوم این جمله تناسب کمتري دارد؟  ـ11

 »  اختیار نکند

  ) رنج خدمت به مخدوم را بر خود تحمیل کردن. 2  ) مخدوم را بر خود ترجیح دادن. 1

  ) آسایش خود را بر آرامش مخدوم بر نگزیدن. 4  د نیاسودن. ) مخدوم آسودن و خو3

 متناسب است با؟  » نادرتر آن که از نادانی طّرار بصره در چشم شما طرفه بغداد می نماید«  ـ12

  بین نیستید.  ) شما انسان هایی حقیقت2  ) نادانی چشم شما را کور کرده است. 1

  بدتر باز نمی شناسید. ) بد را از 4  ) مردمانی احول و دوبین هستند. 3

بقاي ملک و استقامت دولـت بـی حـزم کامـل و     «   نمی شود؟کدام گزینه از مفهوم این جمله دریافت  ـ13

 »  عدل شامل و راي راست و شمشیر تیز ممکن نباشد

  وري  ) اندیشه4  اندیشی  ) دور3  ) دادگري 2  بختی  ) نیک1
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ت خود زد و الف صحبت قدیم«  ـ14 متناسب است با :» را به باد داد  خاك در چشم مردمی و مرو 

  ) ناجوانمردانه پیمان دوستی را شکست . 2  ) نه از آشنایی دیرین یاد آورد و نه از جوانمردي .1

  ) ناجوانمردانه رشته گفتگو را قطع کرد. 4  ) آشنایی دیرین را بیهوده به باد داد . 3

 متناسب است با:  » نفاذکار است ةغرض از اصطناع کفا«  ـ15

  ) امور اجرایی را به کاردانان باید سپرد. 2  جراي امور به مهارت کاردانان بستگی دارد. ) ا1

  ) اجراي امور نشان کاردانی است. 4  )پرورش کاردانان جهت اجرا امور است. 3

یک نوع آنند که به استاد و تلقّف و تکلّف و خوانـدن  « کدام گزینه می تواند جانشین نقطه چین شود؟  ـ16

 » کنه مأمول خود رسند این نوع را ...................... خوانند . و نوشتن به 

  ) انبیاء 4  ) اولیاء 3  ) امراء 2  ) حکماء 1

چنانکه ممدوح به شعر نیـک شـاعر معـروف    «  ؟  نمی شودکدام گزینه از مفهموم این عبارت دریافت  ـ17

 » شود شاعر به صله گران معروف شود. 

  ) وابستگی مادح و ممدوح به یکدیگر 2  ) تأثیر شعر در شکوه سلطنت  1

  ) هر چه جایزه بیشتر شعر دلنشین تر  4  ) شهرت در گرو جایز بودن 3

دریغ باشد خاطر چـون شـما بلغـا را بـه دسـت غوغـاء       « مفهوم این جمله بر کدام گزینه تکیه دارد؟  ـ18

 » مایحتاج بازدادن 

  سنجان  ) مناعت طبع سخن2    ) دوري جستن از هیاهو 1

  ) نیازمندان را پیش چشم داشتن 4    نیاز سخنوران  ) رفع3

 » هزاهز در دل ها افتاد که نه خر مردي بر کار شد« در این عبارت سخن از چیست ؟  ـ19

  ) تشویش خاطر سلطان 2    ) انتصاب مردي بزرگ 1

  ) نیازمندان را پیش چشم داشتن 4  ) بر کنار شدن مردي خردمند  3

مرا چه افتاده است که زر دیگري بـرد و شـمار   « متناسب تر است؟  کدام گزینه براي گویند این عبارت ـ20

 »  آن به قیامت مرا باید داد

  اندیش  ) عاقبت4  ) حسابگر 3  ) خداي ترس  2  نگر  ) آینده1
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طاهر از چشم امیر بیفتـاد و آبـش تیـره شـد     « ؟   نمی شودکدام گزینه از مفهوم این عبارت دریافت  ـ21

 » ر عطلت گذشته شدچنان که نیز هیچ شغل نکرد و د

    ) در بی کاري جان سپردن. 2    ) از کار بر کنار شدن. 1

  ) چشم زخم موثرّ افتادن. 4    ) بی قدر و اعتبار شدن. 3

   ؟ نیستبا کدام گزینه متناسب » خشت از جاي خویش برفت « مفهوم جمله  ـ22

  ) به وقوع پیوستن کار 2    ) از مسیر منحرف شدن 1

  تیر از کمان جستن ) 4    ) آب از سر گذشتن 3

وي رفت و آن قوم که محضر ساختند رفتنـد و  « ؟   نمی شودکدام گزینه از مفهوم این عبارت دریافت  ـ23

 » ما را نیز بباید رفت که روز عمر به شبانگاه آمده است. 

  ) مرگ آنها فرا رسید . 2  ) از پی پیري ،مر گ است . 1

  . ) مرگ در راه است4    ) مرگ انتقام الهی است. 3

سلطان از من دست نخواهد داشت تا  به بیغولـه  « کدام گزینه از مفهوم این عبارت دریافت نمی شود؟  ـ24

 »  اي بنشینم که مرا روزگار عذر خواستن است از خداي نه وزارت کردن

  ) عمري را پشت سر نهادن. 2  ) عزلت را بر خدمت ترجیح نهادن. 1

  دا گردن نهادن. ) به خواست خ4    ) از وزارت روي بر تافتن. 3

خداوند دستوري دهد که بنده علی ، امروز نزدیک بنده باشد و دیگر بنـد  « معنی این عبارت چیست؟  ـ25

 »  اند گان که با وي

  ) بنده ، علی و دیگر بندگان گوش به فرمان سلطانند . 1

  ) پاشاه اجازه فرماید که علی و همراهان او امروز را  با من بگذرانند. 2

  ان دهد که علی و بندگان او امروز به نزد من آیند. ) سلطان فرم3

  علی و دیگر بندگان با من باشند. ة ) پادشاه اجازه دهد که بند4
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بزرگ عیبی باشد مردي را که خداي بـی پـرورش داده   « مفهوم این عبارت بر کدام گزینه تاکید دارد؟  ـ26

 » تن را بدان ندهد باشد همتی بلند  و فهمی تیز و وي تواند که درجه اي یافت و 

  ) در همه کارها چالاك بودن. 2  ) استفاده  از نیروي خداداد.1

  )مدارج ترقیّ را به تدریج پیمودن. 4  ) تلاش در راه دستیابی به همت. 3

ت دارنـد کـار    « کدام گزینه می توان جانشین نقطه چین باشد؟  ـ27 و جهد آدمی اگر چه بسیار عـد به جد

 ».......  راست شودراست نشود و چون  .....

  ) کوشش از حد بگذرد. 4  ) روزگاري به سرآید.3  ) عنایت ایزد باشد. 2  ) تدبیر کارساز آید 1

ل نشستن هر پادشاهی خطبه اي بنویسم « گوینده این سخن کیست ؟  ـ28 شرط کردم که در او  « 

  ) مورخ 4  ) خطیب سلطانی 3  ) عاقد 2  ) امام جمعه 1

زه هفتصد هزار «  ـ29 پس ..................  »  ساله تسبیح ابلیس در صحراي لاابالی به باد دادرب الع 

  ) اخلاص به کار آید نه ریا. 2   ) بر عمل تکیه نشاید کرد. 1

  ) بی پراویی کارساز نیست . 4  ) طول امل ناپسندیده است. 3

 است؟ متفاوتمفهوم کدام گزینه با گزینه هاي دیگر  ـ30

  ) در برّ و بحر روان چنان که خود خواست. 2  ر دادیم . ) او را در زمین تمکین رفتا1

  ) مشارق و مغارب زیر قدم خود آورد. 4  ) او اطراف زمین به آسانی در نوشت. 3

در نگار خانه دوستی رنگی است از بی رنگـی کـه   « کدام گزینه از مفهوم این عبارت دریافت می شود؟  ـ31

 »  جز والهان از بی چشمی نبینند. 

ین  مانع دریافت حقیقت است. 2  نیز برترین رنگ هاست. ) بی رنگی 1 تع (  

  ) از دو صد رنگی به بی رنگی رهی است. 4  عاشق را با دیدار چه کار. ) 3

 سالک باید بکوشد تا ...................   ـ32

  ) استحقاق قبول نعمت را در خود تقویت کند. 2  ) بیش از آن که به منعم اندیشد به نعمت نگرد . 1

  ) مستحق نعمت وجود منعم گردد.   4  نعمت منعم پیش چشم دارد نه وجود او را ) 3
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 چیست؟  » کرامات« نزدیک ترین گزینه به مفهوم  ـ33

  ) کشف ضمایر 4  ) خرق عادات 3  ) طیّ زمان و مکان 2  ) تقلیب اعیان 1

 متناسب است با:    » آدم به قلم نیاز بر صحیفۀ تقصیر صورت اعذار می نگاشت« مفهوم  ـ34

  ) بر صفحۀ تقصیر شرح نیازمندي خود نگاشتن. 2  ) نیازمندانه از تقصیر خود عذرخواهی کردن.  1

  ) عذرخواهی را وسیلۀ رفع نیاز ساختن. 4  ) با قلم نیاز بر صفحۀ تقصیر خود خط بر کشیدن.  3

 در کدام گزینه با گزینه هاي دیگر متفاوت است؟  »  دیدار«  ـ35

  تاد. ) آفتاب دیدار سلطان بر ماه اف1

  ) زیادت از دیدار جلفی و بد آدابی داشت. 2

ي و دیداري داشت سخت نیکو.3 با این همه قد (  

  ) و دیگر آن که در آن ، با دیدار و بصارت تمام بود. 4



  نثر فارسی »198«
  
 

  1390هاي کنکور سال  پاسخنامه تست

  

 ) صحیح است .  3گزینه ( ـ1

ی بدون اندیشه ، نادانی و دیـوانگی . در عبـارت سـخن از    معنی عبارت : اندیشه بدون توانایی نیرنگ و فریب است و توانای

نتیجـه اي کـه از   » پـس  « رابطه اندیشه و توانایی است و اینکه یکی بدون دیگري ناقص است و با توجـه بـا آمـدن واژه    

ینـه  ) کاملاً نادرسـت اسـت . گز  2) آمده است . گزینه (3عبارت گرفته می شود مورد نظر است که این نتیجه در گزینه (

  ) را در خود دارد . 4) و (1) کامل تر و به نوعی مفهوم گزینه هاي (3) نیز نادرست نیستند اما گزینه (4) و (1هاي (

 ) صحیح است .  4گزینه ( ـ2

  ترك کردن ، روي گرداندن  -2کوچ کردن، سفر کردن   -1دامن از کس افشاندن دو مفهوم کنایی دارد : 

 ) صحیح است .  1گزینه ( ـ3

ن [در حضور بودن] در مترصد فرمان [گوش به فرمان] بـودن ، در ایـن عبـارت داراي ارزش اسـت زیـرا باعـث       ملازم بود

) کاملاً نادرست است زیرا در عبارت از غنیمت شمردن حضور سخنی به میان نیامده 3افزایش حقوق شده است . گزینه (

) هـم  2آمـده اسـت ، گزینـه (   » آمادگی«زم بودن یعنی ) نیز اعلام آمادگی آمده در حالی که در عبارت ملا4، در گزینه (

  ) اشاره شده است . 2) هم به مفهوم گزینه (1ناقص است ، در گزینه (

 ) صحیح است .  1گزینه ( ـ4

استادان به تربیت او نصب کردند = پرورش دادن / تا حسن خطاب و رد جواب = نیک پاسخ دادن  / آداب خدمت ملوکش 

  آموختن   / در عبارت از خدمت به پادشاهان سخن رفته است نه خدمت به خلق . درآموختند = رسم چاکري 

 ) صحیح است .  3گزینه ( ـ5

معنی عبارت : گردش روزگار شادي بهار آن را به اضطراب و نگرانی پاییز تبدیل نمی کند [ منظور کتاب گلستان اسـت ]  

  بنابراین بهارش بی خزان است . 
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 ) صحیح است .  3گزینه ( ـ6

آدمـی را از  » روزي معین داشتن « م عبارت : هرکه مشغول کسب روزي باشد از پاکدامنی و آسایش به دور است و مفهو

  این مسائل دور می کند . 

 ) صحیح است .  2گزینه ( ـ7

  مفهوم عبارت : آواز بربط با صداي دهل شنیده نمی شود و بوي خوش عنبر با وجود بوي سیر به مشام نمی رسد . 

  گوهر اگر در میان گل و لاي باشد ، باز هم ارزشمند است .  ) :1گزینه (

  ) : از سکوت خردمند در میان نادانان تعجب نکن . 2گزینه (

  ) : شخص نفس پرور هنرمند نمی شود و بی هنر شایسته سروري نیست . 3گزینه (

  ود . ) : استعداد اگر پرورش نیابد هدر می شود و پرورش بی استعداد ضایع می ش4گزینه (

  ) مانند وضعیت بربط و عنبر در عبارت سوال است . 2وضعیت خردمند در گزینه (

 ) صحیح است .  4گزینه ( ـ8

اگر اندیشه به نفاذ رسد (یعنی اجرا شود ) = کاربست اندیشه / ظفر به حاجت پیونـدد ( پیـروز مـی شـویم و خواسـتمان      

  را می رسانند . ) که تقریباً یک مفهوم 3) و (2تحقق می یابد ) = گزینه (

 ) صحیح است .  2گزینه ( ـ9

از تجربت و ممارسـت  تجربت به کارورزي اشاره دارد / ممارست (تمرین کردن ) به آزمون اشاره دارد / مفهوم کنکاش نیز 

و گویا همین منظور طـراح بـوده   وري  ، در عبارت سوال به اهل خرد و اندیشه اشاره شده است نه اندیشهدریافت می شود

  . است

 ) صحیح است .  3گزینه ( ـ10

) تنها به فتنه و آشـوب اشـاره   2) نادرست است زیرا در عبارت سوال به قدرت اشاره اي نشده است ./ در گزینه(1گزینه (

شده و به عصیان اشاره نشده ، همچنین طبق عبارت هنوز فتنه و عصیان به وقوع نپیوسته بلکه فکر آن پدید آمده است ، 

به فتنه است صـفت فتنـه در    ) نیز تنها به فتنه اشاره شده و دیو که مشبه4رست است . / در گزینه () د3بنابراین گزینه (

  نظر گرفته شده است . 
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 ) صحیح است .  2گزینه ( ـ11

) نیز با عبارت سوال تناسب دارد امـا بایـد   2) بر ترجیح مخدوم بر خود اشاره دارد . / گزینه (4) ، (3) ، (1هر سه گزینه (

  که در سوال آمده : کدام گزینه تناسب کمتري دارد . توجه کرد 

 ) صحیح است .  2گزینه ( ـ12

ار بصره و طرفه بغداد : دو شخص که مورد مثال بوده اند، اولی به بدي و دومی به خوبی ./    طرّ

  باشد. مفهوم عبارت : عجیب تر آن است که از روي نادانی شخص بدي را خوب ببیند در واقع نادانی او را کور کرده  

 ) صحیح است .  1گزینه ( ـ13

  حزم کامل = دور اندیش / عدل شامل = دادگري / راي راست : اندیشه وري 

 ) صحیح است .  2گزینه ( ـ14

خاك در چشم مردي و مروت زدن : مردانگی و مروت را نادیده گرفتن و ناجوانمردي در پیش گرفتن / الف صحبت قدیم 

  ه گرفتن ، پیمان دوستی را شکستن . را به باد دادن : دوستی قدیمی را نادید

 ) صحیح است .  3گزینه ( ـ15

  اصطناع : برگزیدن ، پرورش دادن ، ارتقا دادن / کفاة : ج کافی : کاردان / نفاذ : اجراي امور .

 ) صحیح است .  1گزینه ( ـ16

  تلقّف : به سرعت اخذ کردن / تکلّف : برخود رنج نهادن 

 ) صحیح است .  4گزینه ( ـ17

) از کل عبارت دریافت می شـوند اینکـه مـدح    2) از جمله دوم عبارت و گزینه (3مله اول عبارت ، گزینه() از ج1گزینه (

  کننده (شاعر) و مدح شونده  (پادشاه ) هر دو به هم وابسته اند . 

 ) صحیح است .  3گزینه ( ـ18

احتیاجـات زنـدگی آشـفته و    مفهوم عبارت : حیف است که فکر شما که سخنان بلیغ و شیوا می گویید به خاطر نیازها و 

  پریشان شود . بنابراین باید از سخنوران رفع نیاز کرد . 
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 ) صحیح است .  1گزینه ( ـ19

هزاهز : غوغا و هیاهو / مفهوم عبارت : دلها مشوش شد که مردي بزرگ روي کار آمد . / در خوانش این عبارت باید دقـت  

  نیست ) نیست و بزرگ است . کرد ؛ نه خرُد مردي ؛ مردي که خرُد (کم ارزش و قدر 

 ) صحیح است .  2گزینه ( ـ20

گوینده این عبارت از حساب پس دادن در روز قیامت می ترسد ، بنابراین شخصی خدا تـرس اسـت ، عاقبـت اندیشـی و     

  آینده نگري بیشتر مربوط به امور دنیوي است . 

 ) صحیح است .  4گزینه ( ـ21

چ شغل نکرد : از آن پس کار نکـرد ( از کـار بـر کنـار شـد ) . / در عطلـت       آبش تیره شد : بی قدر و اعتبار شد . / نیز هی

  گذشته شد : در بیکاري از دنیا رفت . 

 ) صحیح است .  1گزینه ( ـ22

) مفهوم دچار اشتباه شـدن  1) مفهوم کار از کار گذشتن را می رسانند اما گزینه(4) و (3) ، (2جمله سوال و گزینه هاي (

  را می رساند . 

 صحیح است .   )3گزینه ( ـ23

رفتن : در اینجا به معنی مردن / محضر : شهادتنامه ، صورت مجلس / ما را نیز بباید رفت : ماهم خواهیم مرد / روز عمـر  

  با شبانگاه آمده است : روز زندگی به پایان رسیده است ( به ایام پیري رسیدن ) 

مردند ، ما نیز خواهیم مرد زیرا که روز عمـر مـا نیـز بـه     مفهوم عبارت : او مرد و قومی هم که شهادتنامه تنظیم کردند ، 

  پایان رسیده است (یعنی پر شده ایم و عمري باقی نمانده است . ) 

 ) صحیح است .  4گزینه ( ـ24

بیغوله : کنج خانه / مفهوم عبارت : سلطان دست از من نمی کشد تا به کنجی بنشینم زیرا کـه بـراي مـن زمـان گوشـه      

  ز خداست نه وزارت . نشینی و عذر خواهی ا

 ) صحیح است .  2گزینه ( ـ25

  باید توجه داشت که بنده اول و علی یک نفرند . 
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 ) صحیح است .  1گزینه ( ـ26

مفهوم عبارت : عیبی بزرگ است که شخصی استعداد فطري داشته باشد و بداند که می تواند به درجه اي برسد امـا تـن   

  . / بی پرورش : استعداد فطري  به آن کار نگمارد . / تواند : در اینجا بداند

 ) صحیح است .  2گزینه ( ـ27

  مفهوم عبارت : هر چند آدمی تلاش کند و ساز و برگ نیز داشته باشد کار پیش نمی رود مگر با عنایت و خواست خدا . 

 ) صحیح است .  4گزینه ( ـ28

  مورخ است که تاریخ پادشاهان را به نگارش در می آورد . 

 ) صحیح است .  1گزینه ( ـ29

بارت اشاره دارد به اینکه خداوند پرستش هفتصد هزار ساله ابلیس را به خاطر بـی پروایـی او و سـجده نکـردن بـر آدم      ع

  نادیده گرفت ، پس بر عمل تکیه نشاید کرد . 

 ) صحیح است .  1گزینه ( ـ30

) به توانـایی و  4) و (3( ) ،2تمکین دادن : نیرو وقدرت دادن / در نوشتن : در نوردیدن ، پیمودن و رفتن / در سه گزینه (

) به قدرتی که از سوي خدا [به ذوالقرنین] عطا شد . / با 1قدرت [ ذوالقرنین ] در پیمودن زمین اشاره شده اما در گزینه(

  دقت در واژه هاي روان ، در نوشتن ، زیر قدم خود آوردن به پاسخ درست می رسیم . 

 ) صحیح است .  2گزینه ( ـ31

بی چشمی ، بی تعینی را می رسانند / جز ... :  تنها عاشقان بی چشم (منظور چشم سـر کـه در   رنگی است از بی رنگی و 

  قید و بند ماده است ) می بینند ( دیدن در اینجا منظور درك حقیقت است ) 

  ) صحیح است .  4گزینه ( ـ32

 ) صحیح است .  3گزینه ( ـ33

) جزو کرامات 4) و (2) ، (1می پذیرد ، گزینه هاي (کرامات ج کرامت : کار خارق عادت که به اذن خدا توسط ولی انجام 

  هستند . 
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 ) صحیح است .  1گزینه ( ـ34

به قلم نیاز : نیازمندانه ، با ابزار نیاز / بر صحیفه تقصیر : بر صفحه کوتاهی ، براي تقصیر و کوتاهی خود / صورت اعذار می 

  نگاشت : عذر خواهی می کرد . 

 ) صحیح است .  4گزینه ( ـ35

) با دیدار به معنی با دید بودن و بصیرت 4) به معنی چهره و صورت است ، در گزینه (3) و (2) ، (1گزینه هاي (دیدار در 

  داشتن ، کلمه بصارت هم که معطوف به با دیدار شده به معنی دلی بینا داشتن است . 
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